
 

  



 

 

 

  

 

  

 

  

ي زام   مجموعه)پاياني(جلد دوازدهم 

 

 بي-

 

  

 

  

 

  

دارن شان: نويسنده  

 

  

 

  

 

  

 اينترنتي شهري نشريهكاري از 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 حانيه مالمير: مترجم 

 

  

 

  
پوريا جوكر: ويراستار 

 

  

 

  
سامان كتال: طراحي جلد و صفحه آرايي 

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  

 

  

بسم تعالي

 

  

 

  
:سخني با دوستان 

 

  

 

  
 ي مجموعـه  ي  حـق ترجمـه  افتيز گذشت شش ماه از در     مفتخر است كه بعد ا     شهر ينترنتي ا ي هينشر

 ام فربد آذسـن و بـه اتم ـ   ،يي ابتدا يها  دارن شان از مترجم قسمت     يب  زام انگيز و پرطرفدار      زيبا، خاطره 
 ـي خـود،    يشگي را در انتظار گذاشته بود، باز هم هدف هم         ياري پروژه كه مخاطبان بس    نيرساندن ا   يعن
 رس در دسـت  را انتـشار ي وهي ش ـني و بهتـر  رسـيده  زمـان ممكـن  ني تـر عي ترجمه در سـر نيارائه بهتر 

 البته شاهد بوديم در طي اين مدت گروهي از .دهدب قرار  و علاقمندان مشتاق آثار دارن شانخوانندگان
ند ، امـا بـا وجـود     كردي مگراني آثار دي با حركات خودمختارانه شروع به تقبل زحمت دزد    علاقمندان

ي نفـسگير بـا سـربلندي     م لطف خداوند شامل حال ما شد و از پس اين پـروژه            تمام اين شرايط ، بازه    
.بيرون آمديم

 

  
 خاص خودش را داشت كه خواننـدگان آثـار دارن شـان بـه              ي ها ي ها و دشوار   ي سخت زي ترجمه ن  نيا

 كه صبر و تحمل را از خواننده گرفته و كار را زي انگجاني به شدت هي؛ داستاند دارنيي با آن آشنا  يخوب
 با  ري مالم هيشهر، حان ي    نشريه ي  ترجمه ميبختانه مترجم خوب ت    اما خوش .  كند ي مترجم سخت م   يبرا

 در حداكثر زمان ممكن ترجمـه   قبول زحمت كرده ، منت بر سر ما نهاده و    كه داشتند،  يوجود مشكلات 
ي مـا بـه در    موعه ، خستگي را از تـن همـه  جي جلد آخر اين م    جمه ، و با تر    رساندند يها را به اتمام م    

.كردند

 

  
 ـ منتظر آثار ب   كنيم  قاطعانه اعلام مي  . ستي رسالت ما ن   اني پا ني ا اما  ـ و جد  شتري  د،ي باش ـشـهر  از  يدتري
 دوستان و همراهان عزيـزي . ميطلب ي خوانندگان مي از شتري ب صبر و شكيبايي   ري مس نيچند كه در ا   هر

 و مطمئنـاً   قوت قلب بوده و است سرشار از  ما قابل احترام و    ي برا ايشان همواره نتظارات  كه نظرات و ا   
ي   اميـدواريم از خوانـدن آخـرين جلـد مجموعـه      . در مرام ما نيـست      وفادار ،  نااميد كردن شما دوستان   

خـوش از  ستودني زامـ بي لذت ببريد و در آينده ، مانند ساير آثار فاخر دارن شان ، به نيكي و خاطرات         
.آن ياد كنيد

 

  

 

  
 

 

  
.همواره خنده بر لب و اميد در دل داشته باشيد

 

  

 

  
سامان كتال 

 

 پوريا جوكر–
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 آن موقع

ي خاكي جاري آلود كه مرگ از زندگي برگشت و در سرتاسر كره كنترل بشريت بر جهان در روزي خون
. جامعه در طي چندساعت كوتاه و عجيب سقوط كرد و هيچ چيز ديگر مثل قبل نميشد. شد، پايان يافت

 

  

وسط يكي از ناميراها با اينكه قلبش از سينه اش دريده شد، ت. بكي اسميت يكي از تلفات اين روز بود
چندماه بعد او دوباره احساساتش را بازپس . آلوده شد، به همين خاطر تبديل به يك زامبي مغزجونده شد

. گرفت و اولين قدم هاي آزمايشي اش را به عنوان هيولايي با وجدان برداشت

 

  

.  مشخص ميكردهمانطور كه زمان ميگذشت، بي متوجه شد كه جنگي برقرار بود كه سرنوشت سياره را
دلقكي ديوانه، آقاي داولينگ، در يك . دو نيروي قدرتمند در خيابان هاي لندن به رقابت پرداخته بودند

دكتر اويستين مهربان با تيم فرشته . رحم قرار داشتسمت با ارتشي از جهش يافته ها و كودكاني بي
. هاي دلسوز، بازيافت شده و زامبي اش در سمت ديگر قرار داشت

 

  

يكي، كلمنت. كتر اويستين به بي گفت كه دو ويروس وجود داردد

 

، كه اگر آزاد شود در عرض چند 13-
ديگري، شلسينگر. هفته ميتواند تك تك زامبي هايي كه روي سياره وجود داشتند را از بين ببرد

 

، به 10-
ز كلمنتدكتر نمونه اي ا. همان سرعت ميتوانست تمام انسان هاي نجات يافته را از بين ببرد

 

 قرمز 13- 
رنگ و زامبي نابودكن را در اختيار داشت، اما آقاي داولينگ نيز دستش به شيشه اي از شلسينگر

 

 -10 ،
. شيري رنگ و انسان نابود كن رسيده بود، كه باعث ميشد در اين رقابت هيچ به هيچ باشند

 

  

خره در چنگال دلقك قاتل آورش رنج كشيده بود، بالابي كه بيشتر از هركس ديگري از هم نوعان تاسف
دلقك به او اظهارعشق كرد، و بي در آخر قبول كرد . افتاد، كه او را در پايگاه زيرزميني اش اسير كرده بود

در شب . كه در قبال سوگندياد كردن دلقك مبني بر دست كشيدن از كشتن با ازدواج با وي موافقت كرد
ماق وجودش نهفته بود، او از طريق افكار آقاي داولينگ ي پنهان كه در اع بنابر نوعي غريزهازدواجشان، 

ي شلسينگر توانست مكان شيشه

 

نها مانند ببر با آقاي داولينگ به او حمله كرد و آ.  او را پيدا كند10- 



 

بي توانست به كمك بچه اي توليد شده كه به او نام مستعار هولي مولي را داده بود از . يكديگر جنگيدند
. آنجا فرار كند

 

  

كه تكه تكه شده و قسمت اعظمي از امعا و (اخي در شكمش جايگذاري كرده بود بي كه شيشه را در سور
به سطح زمين رفت، فرومانده از رساندن آن به دست دكتر اويستين، تا ) احشاء داخلي اش خالي شده بود

او بتواند بدون ترس از تلافي مخلوط كلمنت

 

.  خويش را گسترش دهد13-

 

  

ي در آبجوسازي قديمي اي منتظر دكتر بود، شواهدي را يافت كه نشان ميداد تمام اين در حالي كه ب
ي آزاد كردن  به طرز وحشتناكي متوجه شد كه مغزمتفكر پشت نقشه. مدت به بازي داده شده است

شوك زده و عصباني، به مردي كه . ويروس زامبي كه دنيا را به زانو درآورده بود دكتر اويستين بوده است
توانسته بود او را دوست بدارد و برايش احترام قائل شود حمله كرد، و سپس فرار كرد، ترسيده  از اينكه 

. اگر دكتر هردو شيشه را داشته باشد ممكن است چه كاري انجام دهد

 

  

رسيد، اما او توسط ي بي او را گير انداختند همه چيز از دست رفته به نظر ميهنگامي كه دوستان فرشته
اي امن برد و هردويشان برنامه ريختند تا از بارنس او را به خانه. سرباز سابق به نام بارنس نجات يافتيك 

ي يكي از دشمنان آشناي بي پيدا شد، مرد جغدي، كه به لندن بروند، اما، در اواخر آن شب، سروكله
 و شيطاني بر بي تصرفي روحي روانيمرد جغدي . خاطر چشمان بسيار بزرگش اينگونه ناميده ميشد
ي هوي و هوس او  بي كه برده. داد تا بارنس را بكشد داشت، و در كمال ترس بي، مرد جغدي به او دستور

. بود، به صورت اتوماتيك از دستور وي پيروي كرد

 

  

همانطور كه بي با بيچارگي به دوست مرده اش زل زده بود، مرد جغدي به در اشاره كرد و دكتر اويستين 
دكتر نشست و به بي گفت كه . ه وارد ميخانه اي شد كه او و بارنس شب را در آنجا مانده بودندخونسردان

 .ي اوست، و اينكه او و بي نياز به گفتگويي كوچك دارندمرد جغدي برادرزاده

 

  



 

 

يك

 

  

 هم اكنون

كه رومه رو دكتر اويستين موقرانه بهم نگاه ميكنه در حالي كه من بهش چشم غره ميرم و سعي دارم طلسمي 
مردجغدي . اما هرچقدر هم كه خودمو ميكشم و پيچ و تاب ميخورم، اعضاي بدنم ازم اطاعت نميكنن. بشكنم

. فرماندهي بدنم رو به دست گرفته و تا زماني كه آزادم نكنه نميتونم حركت كنم

 

  

 :مرد جغدي زيرلب ميگه

 

.گري اي تو قيافه شه چه وحشي"

 

اش ميكشه و لب  ده انگشتاش رو روي شكم ورقلمبي"
. كنه هاش رو جمع مي

 

.فكر كنم اگه آزادش كنم كله ات رو از جا ميكنه"

 

"

 

  

 :دكتر اويستين به آرومي ميگه

 

من تو . اگه ميخواست زندگيم رو تموم كنه منو تو آبجوسازي كشته بود.  نه"
.دستاش بودم اما اون از كشتنم چشم پوشي كرد

 

"

 

  

:كشمخرناس مي

 

. اون يه اشتباه بود"

 

 به خاطر كاري كه با بارنس كردم از خودم متنفرم، از دكتر اويستين و "
. مرد جغدي به خاطر اينكه مجبورم كردن اونكارو بكنم متنفرم

 

. . . اگه دوباره اين فرصت گيرم بياد "

 

"

 

  

. هبا ناراحتي براي چندلحظه بررسيم ميكنه، بعد مي ايسته و يه صندلي ديگه ميار. كشهدكتر اويستين آه مي
. ميذارتش كنار من و به سمت مرد جغدي سرتكون ميده

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. ميتوني بشيني بكي"

 

.  و من عقب عقب ميرم و روي صندلي ميشينم"

 

  

به نظر خسته مياد، از دعواي اخيرمون خوني و كبود . دكتر اويستين مقابلم ميشينه، دستاش رو ميذاره رو زانوش
ساكاريس كنارشون ولو شده، روي پاهاي بزرگش دراز كشيده و . دهمرد جغدي درست كنارش وايسا. شده

. ي معموليه، هيچ خبري از چنگال هاي جهش يافته يا دندوناش نيست الان شبيه يه سگ گله. چشماش رو بسته

 

  



 

. ريج از در پشتي وارد ميشه، اونم در حالي كه شرورانه داره نيشخند ميزنه. پشت سرم يه چيزي حركت ميكنه
ي تندي  ي جسد ميشه و خنده متوجه. به سمت ساحل پارو زده و دوباره قايق بارنس رو به ستون بستهحتما 
. ميكنه

 

  

 :ريج با خنده ميگه

 

.بندم مرد جغدي مجبورت كرده بكشيش  شرط مي"

 

"

 

  

 :بهش قول ميدم

 

. نفر بعدي تويي"

 

"

 

  

 :ميگه

 

. نه تا موقعي كه يه خدمتكار وفادار باشم"

 

يميسته، درست مثل سگي كه داره رو  اون سمت مردجغدي وا"
. زمين خرناس ميكشه وفاداره

 

  

 :درخواست ميكنم

 

. بذار خدمتش برسم"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

.علاوه بر اون، در وضعيت فعلي تو، جنگ تن به تن عادلانه اي نميشه.  نه"

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

كنه، تا بتونه فرار ميخواد ريج مغزش رو داغون .  براي همين ازت خواست بذاري بجنگه"
.بعد از اين همه دردي كه تحمل كرده، لايق آرامش يه مرگ حقيقيه. اونو مقصر نميدونم. كنه

 

"

 

  

:پوزخند ميزنم

 

.اگه واقعا از ته دل گفتي بهشون عمل كن.  حرفاي خوبي بود"

 

"

 

  

:در كمال تعجبم ميگه

 

خوب و وحشتناك وقتي كارمون اينجا تموم شد، اگه بخواي بكشمت، من اينكار .  ميكنم"
تو براي هدف من جوري خدمت كردي كه هيچكس ديگه نكرده، و ميدونم بهاي دردناكي هم . رو انجام بدم

.اگه ميخواي فراموش بشي، اينو بهت ميدم. براش پرداخت كردي

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. آزادش كني، زكري"

 

 مرد جغدي رو به اون اسمي صدا ميكنه كه ترجيح ميده، حتي با "
.ينكه اسم واقعي اين مرتيكه ي نفرت انگيز تام وايتها

 

  

. مرد جغدي نامطمئن به نظر مياد

 

 مطمئني اين عاقلانه اس؟"

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

اگه نباشه، تو هميشه ميتوني اختيارش .  فكر ميكنم الان براي شنيدن حرفامون آماده اس"
.رو دوباره به دست بگيري

 

"

 

  



 

 

. بسياره خب"

 

:ميگه. ش رو به طرف من تكون ميده مرد جغدي دست"

 

. آزادي"

 

 و من احساس ميكنم دوباره "
به محض اينكه اعضاي بدنم مال خودم ميه، به دكتر اويستين حمله ميكنه، تا با انگشتام . وضعيتم عادي شده

.چشماش رو چنگ بزنم

 

  

:مرد جغدي پارس ميكنه

 

. بسه"

 

:ميگه.  و من سرجام خشك ميشم"

 

. بشين"

 

.گردم يم برمي و من به صندل"

 

  

:دكي با افسردگي ميگه

 

. انگار حق با تو بود و من اشتباه ميكردم، زكري"

 

"

 

  

:زيرلب غرولند ميكنم

 

.قول ميدم. دوباره انجامش نميدم. آزادم كن. يه حركت غيرارادي بود.  معذرت ميخوام"

 

"

 

  

مرد جغدي . ا سرتكون ميدهدكي ترديد نميكنه، فور. بره مرد جغدي يه ابروش رو به سمت دكتر اويستين بالا مي
:ميگه

 

.بسيار خب، تو دوباره آزادي، بكي"

 

"

 

  

قبل از اينكه گفتن اسمم رو تموم كنه دوباره از صندليم ميپرم و اين دفعه تقريبا قبل از اينكه مرد جغدي دوباره 
. منو تحت كنترل بگيره و بفرستم سراغ صندليم دستم به دكتر اويستين مصمم ميرسه

 

  

 :مردجغدي ميگه

 

.اين دختر عقل نداره.  بي فايده اس، اويستين"

 

"

 

  

 :دكي زيرلب ميگه

 

اون خيلي . با اينحال بازم اينكارو باهاش امتحان ميكنم، بارها و بارها.  اينطور به نظر ميرسه"
.بيشتر از تو يا من ارزش داره، و من از كاري كه باهاش كرديم متفرم

 

.  دهن كجي ميكنه"

 

 اما ما تمام شب رو "
.در حال حاضر ميذارم اسيرخواسته هاي تو باشه. نداريموقت 

 

"

 

  

:با تمسخر ميگم

 

. هرجور آقا مايل باشن"

 

از اين مرد قدبلند با كت شلوار راه .  بعد به مردجغدي چشم غره ميرم"
راه ، و چشماي از حدقه دراومده و به طور غيرطبيعي بزرگش متنفرم، اما در عين حال تحت تاثير هم قرار 

. گرفتم

 

.  حالا از اينا گذشته چه طوري اينكارو ميكني؟ دكي گفت كه تو وقتي من بچه بودم هيپنوتيزمم كردي"
درسته؟

 

"

 

  

:مرد جغدي با خرخر ميگه

 

وقتي از اولين برخوردت با يكي از بچه . اما اخيرا هم بوده.  هيپنوتيزمت كردم يقيناً"
.ت رو كشتهاي آلبرت برگشتي انجامش دادم، بعد از اينكه دوست هنرمند

 

"

 

  



 

. به اون موقع فكر ميكنم

 

 منظورت موقعيه كه تو تونل شادي بودم؟"

 

اون موقع تو .  اين مال خيلي وقت پيشه"
وضعيت بدي بودم

 

رسيد  هرچند به گرد پاي وضعيت الانم هم نمي- 

 

 و بايد چند هفته زير مايع مقوي -
.خبريگذروندم، در حالت بيهوشي و بي مي

 

  



 

 



 

مرد جغدي ميگه

 

اما خيلي از اون موقع نگذشت كه اينكارو . ونستم تو اون وضعيت معلق هيپنوتيزمت كنم نميت"
وقتي بيرون اومدي و به دكتر اويستين گفتي با بچه چه اتفاقي افتاد، اون متوجه شد كه تو يه مهره ي . كردم

راحي كنم، كه بتونيم ازم پرسيد كه ميتونم يه نوع مكانيزم كنترل كننده ط. قاطع در جنگش با آقاي داولينگي
اون تو رو از كاونتي هال بيرون برد و آوردت پيش من، تا . وقتي احساس كردي داري گمراه ميشي ثابتت كنيم

در آخر بعد از يه عالمه جلساتمون با هم، من بهت گفتم كه خاطره ي . من بتونم فريبام رو روت امتحان كنم
.ه كه به خاطر نمياريشبراي همين. ات پاك كنيديدارمون رو از حافظه

 

"

 

  

 

. پس اون موقع هم دستت با مرد جغدي تو يه كاسه بود"

 

.  آب دهنم رو به سمت دكي پرت ميكنم"

 

  

:با افسردگي ميگه

 

ما در طي سالها تفاوت هايي داشتيم، و مهم .همونطور كه بهت گفتم، زكري برادرزادمه.  البته"
م هاي مقابل هم هستيم، اما مدت زمان خيلي طولاني ايه كه بود كه افراد مشخصي باور داشته باشن كه ما در تي

.داريم كاملا نزديك با هم همكاري ميكنيم، همونطور كه توي گزارشايي كه تو آبجوسازي پيدا كردي ديدي

 

"

 

  

:ريج خرناس ميكشه

 

 خوندنشون آدمو سرحال مياره، نه؟"

 

"

 

  

. اخم ميكنم

 

 تو هم اونا رو خوندي؟"

 

"

 

  

:ميگه

 

ه ما از نيوكيركهام برگشتيم، موقعي كه بقيه ي شما داشتيد تو حومه ي شهر از دن دن او زبي ك.  البته"
يه احساسي ميگفت چيزي بيشتر از اون چيزي كه ديده بوديم براي معلم قديميت، . مراقبت ميكرديد رفتم اونجا

.بيلي بورك اتفاق افتاده

 

"

 

  

 گرفته به نظر مي اومد، جدا از بقيه ي ما اون شب رو به خاطر دارم، ريج دزدكي رفت بيرون، وقتي برگشت
بهم گفته بود براي جواب . اون گفتگويي كه تو باترسي با هم داشتيم يادم مياد. نشست، و تو فكر فرو رفته بود

. كاملا فراموشش كردم بودم، دست كم تو سطح هشياري. گرفتن برم بريك لين

 

  

:ريج ادامه ميده

 

دكي سرم شيره ماليده بود، باعث شده . رفم رو عوض كنم همون موقع بود كه تصميم گرفتم ط"
. بود فكر كنم واقعا افراد خوبي تو جهان وجود دارن، كه اونا فرصت دارن كه دنيا رو به جاي بهتري تبديل كنن



 

راستشو بخواي، وقتي . اما بعد فهميدم اون يه دروغگوئه. كم كم داشتم فكر ميكردم ميتونم يه قهرمان باشم
.باعث شد راحت به اون راهي برگردم كه رفتم. ي ما عوضيه، خيالم راحت شدي بقيهكي به اندازهفهميدم د

 

"

 

  

متوجه ميشم دارم جوش . دكتر اويستين وقتي ريج داره ازش انتقاد ميكنه هيچ چيز براي دفاع از خودش نميگه
بعد به چيزي كه امشب متوجه . رهميخوام به ريج بگم خفه شه، كه حق داره دكتر اويستين رو زيرسوال بب. مياره

اونو به خودم يادآور ميشم، حتي با اينكه نميخوام باورش كنم، و هرچقدر هم كه اعترافش برام . شدم فكر ميكنم
. و دهنم رو بسته نگه ميدارم. دردناكه، مربي عزيزم بدون مقايسه يه فرد شروره

 

  

:دكي ميگه

 

در گذشته دروغ هاي زيادي بهت گفتم، يا . ر سازيهامشب شب آشكا.  حرفاي زيادي براي زدن داريم"
. در اين صحنه ي نهايي باهات روراست ميشم. ديگه بسه. ماهرانه چيزايي كه حقيقت داشت رو منحرف كردم

زكري؟. اما اول بايد راجع به شيشه بدونم. هرچيزي كه بتونم بهت ميگم

 

.  به مرد جغدي كه پشتشه نگاه ميكنه"

 

.ه جواب بده حياتيه كه صادقان"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

.حقيقت رو بهمون بگو.  بكي"

 

"

 

  

. احساس ميكنم كه فكم سفت شده، زبونم ديگه مال خودم نيست

 

  

:دكتر اويستين هيجان زده به جلو خم ميشه

 

 فهميدي آقاي داولينگ كجا شيشه ي شلسينگر"

 

اش رو نگه 10-
ميداره؟

 

"

 

  

قي براي ويروسي كه اگه آزاد بشه كل بشريت رو محو ميكنه ميخوام دروغ بگم، تا از اينكه اون بفهمه چه اتفا
:غرممي. جلوگيري كنم، اما نميتونم

 

.بله"

 

"

 

  

:كنهدكتر اويستين پافشاري مي

 

 تونستي بري دنبالش؟"

 

"

 

  

. دوباره مجبور ميشم جواب راست رو بگم

 

. بله"

 

" 

 

  

:با جلز و ولز ميگه

 

. و تونستي برداريش"

 

"

 

  

:مي نالم

 

.يش كردم و وقتي داخلم بود باهاش فرار كردمتوي شكمم جاساز.  بله"

 

"

 

  



 

جوري به جلو كج ميشه كه . چشماي دكي به همون روشني كه چشماي ناميراها بهشون اجازه ميده ميدرخشه
بعد دست نگه ميداره و عقب ميشينه، به گرمي . انگار ميخواد بانداژ هايي كه بارنس پيچيده دورم رو باز كنه

. لبخند ميزنه

 

  

 

بذار اول صحبت . يه ذره زمان براي بازي كردن داريم. الان كاملا جامون اينجا امنه.  ميتونه منتظر بمونهاين.  نه"
.بعد به چيزاي ديگه هم ميرسيم. كنيم

 

"

 

  

دكي لب هاش رو ليس ميزنه، دوباره به بانداژها نگاه ميكنه، بعد چونه اش رو ميخارونه و افكارش رو مرتب 
. ميكنه

 

  

:بلند فكر ميكنه

 

از كجا شروع كنم؟ نميدونم تك تك اتفاقات رو بررسي كنم "

 

 تعريف كردن داستان كاملم هفته - 
ها طول ميكشه

 

فكر كنم .  اما سعي ميكنم با بيشترين سرعتي كه ميتونم قسمت هاي كليدي رو پوشش بدم-
ه زنداني نازي ها بايد از قسمتي از داستان شروع كنم كه قبلا باهات درميون گذاشته بودم، مربوط به زماني ك

. . . بودم 

 

"

 

  



 

 

دو

 

  
اونا رو به . دكي قبلا بهم گفته بود كه اون و برادرش توسط نازي ها مجبور شده بودن تا زامبي ها رو بسازن

همراه يه گروه از دانشمنداي با استعداد زنداني كرده بودن و بهشون گفته بودن براي اسيركننده هاشون راهي 
. ننبراي دور زدن مرگ پيدا ك

 

  

: دكتر اويستين ميگه

 

اما .  من در گفتن اينكه برادرم، آلبرت، بعدا تبديل به آقاي داولينگ شد غفلت كردم"
بعد، . ما دو تا ژن زامبي رو كشف كرديم و اولين زنده شده ها رو ساختيم. بيشتر چيزاي ديگه حقيقت داشت

مارو گرفتن و ، به عنوان مجازات، با . ار كنيموقتي فهميديم ديگه از خونوادمون محافظت نميشه، سعي كرديم فر
.بذر هاي مرگبار ساخته ي دست خودمون آلودمون كردن

 

"

 

  

چيزي كه دكي بهم نگفته بود، اما الان داره اعتراف ميكنه، اينه كه اون و برادرش به صورت مخفيانه به فرمول 
. ه ها رو دوباره سرعقل بيارهواكسن بازيافت شده ها هم رسيده بودن كه ميتونست بعضي از مغزخورند

 

  

:دكتر با صدايي گرفته ميگه

 

با اون قدرت، جنگ و .  ما ميدونستيم كه اونو هيچوقت نميتونيم به نازي ها بديم"
نازي ها موجوداتي كاملا شرور بودن و ما از اينكه بشريت رو تحت حكومت وحشتناك اونا . جهان ميشد مال اونا

.زير شكنجه هم نتونستن چيزي از زير زبونمون بكشنحتي . در بياريم، سر باز زديم

 

"

 

  

برادرا از اينكه دستگير بشن ميترسيدن، و حدس زده بودن كه نازي ها اگه اونا رو بگيرن با ژن ناميراها آلوده 
محض احتياط، هركدومشون قبل از تلاششون براي فرار، يه نمونه از واكسن هاي بازيافت شده رو . شون ميكنن
.ريق كرده بودبه خودش تز

 

  

:ريج با خنده ميگه

 

 پس همه ي اون چيزايي كه راجع به اينكه خدا ذهنت رو برگردونده و اينا گفتي چرت و "
پرت بود؟

 

"

 

  



 

:دكتر اويستين محكم ميگه

 

براي اينكه . شانس بازيافت شدن هر كس خيلي كمه. خدا پادرميوني كرد.  نه"
. ميدادبايد يه معجزه رخ. . . هردوي ما بازيافت بشيم 

 

"

 

  

فقط خوش . ممكنه دكي هنوز هم دست خدا رو تو اين ماجرا ببينه، اما من بهتر ميدونم! معجزه، آره جون عمت
اما به خودم زحمت بحث كردن سر . شانسي بود، يكي از اون پيچش هاي سرنوشت كه جهان گهگاهي ارائه ميده

.ه ديوونه دليل بياريتو نميتوني براي ي. فقط وقتم تلق ميشه. اين موضوع رو نميدم

 

  

دكي بهم ميگه كه اول آلبرت بهوش مياد، اما منتظر اويستين ميمونه، و براي چندهفته جوري رفتار ميكنه كه 
وقتي برادرش بازيافت ميشه، اون دو نفر زامبي هاي ديگه توي . انگار هنوز يكي از زنده شده هاي بدون ذهنه
زي ها، و بعدم قبل از پايان دادن به زندگي ناميراها و سوزوندن قفس رو ازاد ميكنن، ميندازنشون به جون نا

. جسدشون، هر گزارشي كه تونستن پيدا كنن رو نابود ميكنن، هيچ ردي از عملكردشون پشت سر نميزارن

 

  

 

  



 

 



 

اين بايد شروع يه بخش جديد و روشن براي برادراي پيروز ميشده، اما دكي نتونسته اين موضوع رو پشت سر 
. وار، متقاعد ميشه كه خدا بهش وظيفه ي شروع كردن طاعون زامبي رو محول كرده تو اون وضعيت ديوانه.بذاره

خودش . در اين حد نگران بود، كه بشريت گناه هاي بزرگي مرتكب شده بود و احتياج به مجازات سختي داشت
هر ميشه، تا روزي بتونه رو وقف اصلاح كردن ويروسي كه درست كرده بودن ميكنه، در تك تك جزئياتش ما

. باهاش انتقام ويران كننده اي بگيره

 

  

. اون ميخواسته جلوي گسترش ويروس رو بگيره. آلبرت از نقشه هاي پيچيده برادرش خبر نداشت

 

  

اونا ميدونستن كه نمونه هايي براي دانشمنداي ديگه فرستاده شده، و اون نگران بود كه يكي از اونا ارتشي از 
اون با اويستين كار ميكنه تا بيشتر راجع به مردگان محرك اطلاعات جمع كنه، اما فكر . ت كنهناميراها درس

.ميكرده كه هدفشون از اين كار استفاده از اين اطلاعات براي كمك به بشريته

 

  

:غرولند كنان ميگه

 

. پس آقاي داولينگ آدم خوبه بوده"

 

.  به سختي ميتونم چنين چيزي رو باور كنم"

 

  

:تين با كمرويي ميگهدكتر اويس

 

. اميدوارم من اون كسي باشم كه داره كار خوبو انجام ميده"

 

 و من در جوابش "
.اما آره، راهي كه آلبرت رفت راهي بود كه نسبت به راه من كمتر گول زننده بود«. خرناسي بيمارگونه ميكشم

 

"

 

  

اون آرزو داشت تا . حساس آمادگي نميكرددكتر اويستين مايل بود تا بعد از پايان جنگ ويروس رو آزاد كنه، اما ا
بشريت رو از بين ببره

 

 از اونجايي كه فكر ميكرد اونا بيشترشون شرور يا ضعيفن-

 

 اما نميخواست كه فورا تمام -
بازيافت شده ها ميتونستن هزاران سال زندگي كنن، اما اون موقع اونا هم نابود . موجودات هشيار رو نابود كنه

در آرزوي يه وارث، اون به ازمايشاتش ادامه داد، و بعد آلبرت، كه .  كه جايگزينشون بشهميشدن، و كسي نبود
داشت روي ساختن ارتشي از جهش يافته ها كار ميكرد

 

 فكرش اين بود كه ميشه ازشون به عنوان جنگجوهايي -
در جنگ با ناميراها استفاده بشه

 

.  ايده ي بچه ها رو مطرح كرد-

 

  

:ي ميگهدكتر اويستين احساسات

 

آلبرت فقط ميخواست ازشون تو جنگ با .  ميدونستم كه بچه ها آينده هستن"
ناميراها استفاده كنه، اما من فهميدم كه اونا ميتونن براي هدف بزرگتري به كار گرفته بشن، و در آخر جايگاه 

.انسان ها رو بگيرن

 

"

 

  



 

كرده بود، اويستين وقت بسياري رو در حالي آلبرت روي گسترش دادن انواع مختلف جهش يافته ها تمركز 
صرف بهتر كردن واكسن بازيافت شدن كرد، تا بتونه شروع به ساختن تيمي از فرشته ها بكنه كه بهش در 

. ساختن آينده اي كه روياش رو در سر مي پروروند، كمك كنن

 

  

:ميگه

 

ايش بدم، اما تا همين جا من تونستم ويژگي هاي كودك پذيريش رو افز.  واكسن به ناپايداري ادامه ميداد"
.تونستم پيشرفت كنم

 

"

 

  

:ميپرسم

 

 براي چي روي بچه ها تمركز كردي؟"

 

"

 

  

. دكي لبخند ميزنه

 

. من نميتونستم در جنگ به تنهايي پيروز بشم.  اونا نسبت به بزرگترا كمتر لجبازي ميكنن"
من احتياج داشتم تا يه . افي نبودنالبته من آلبرت رو داشتم، و يه تعداد دستيار مورد اعتماد ديگه، اما اونا ك

نيروي كوچيك و متحد رو كنار هم بذارم تا بهم كمك كنم هدفم رو از بين قرن هاي سخت پيش رومون هدايت 
ترسم از اين بود كه افراد بزرگسال اشتباهات گذشته رو تكرار كنن، در حاليكه كه كودكان افراد معصومي . كنم

.مبودن كه من ميتونستم شكلشون بد

 

"

 

  

همچنين دكتر اويستين سخت كار كرده بود تا ويروس رو توليد كنه كه بتونه زندگي اخرين افراد باقي مونده رو 
. از بين ببره، اما ناميراها و جهش يافته ها رو دست نخورده باقي بذاره

 

  

.ش بودمبه اشتباه، من زماني رو وقف توليد كردن چيزي بودم كه درست مخالف چيزي بود كه به دنبال« 

 

 كنايه "
. آميز ميخنده

 

 براي يه بار از برادرم سبقت گرفتم، در حالي كه اون با تلاش براي ساختن ويروسي كه بتونه "
.همه ي زامبي ها رو از بين ببره سروكله ميزد، من خيلي سريع تونستم اون فرمول رو كشف كنم

 

"

 

  

 

فتي؟ پس تو راجع به اينكه اول ويروس انسان ها رو ساختي دروغ گ"

 

"

 

  

:آه ميكشه

 

متاسفانه اين باعث به راه . من اول يه نمونه از ويروسي خالص و زهرآگين و زامبي كش ساختم.  بله"
. . . افتادن قيل و قال وحشيانه اي با آلبرت وقتي كه 

 

"

 

  

ر همونطو. غرهسگ مرد جغدي، ساكاريس، ناگهان بلند شده و الان رو به دره و داره آروم مي. دكي متوقف ميشه
كه سر دكتر اويستين برميگرده، من دهنم رو باز ميكنم تا فرياد بزنم، اميدوارم بتونم آشوبي درست كنم كه ازش 



 

:قبل از اينكه بتونم فرياد بزنم، مرد جغدي هيس هيس كنان ميگه. نفعي بهم برسه

 

. ساكت باش"

 

 و مهري بر "
. لب هاي من ميزنه

 

  

مرد جغدي و ريج كنار دكتر اويستين مي . مياد، كه داره نزديك ميشهصداي پا از بيرون . ما به در خيره ميشيم
اگه اين براي اونا خبراي بديه، مطمئنا ميتونه براي من خبراي . انتظار اينو نداشتن. ايستن، كه اونم سرپا ايستاده

. يا خودم دارم اينجوري به خودم ميقبولونم. خوبي باشه

 

  

:ريج زمزمه ميكنه

 

. هان احتمالا فقط زامبي"

 

"

 

  

. مرد جغدي سرش رو تكون ميده

 

.  ساكاريس در مقابل ناميراها واكنش نشون نميده"

 

  

:ريج حدس ميزنه

 

 فرشته ها؟"

 

"

 

  

. اين سري دكتر اويستين سرش رو تكون ميده

 

 من قبل از اينكه زكري رو احضار كنم تا ازش بخوام كمكم كنه "
.دمبي رو پيدا كنم همه ي افرادم رو از اين منطقه مرخص كر

 

"

 

  

:ريج به شوخي ميگه

 

. شايد سانتا كلاوسه"

 

ازشون انتظار دارم .  اما عمو و برادرزاده رو مود خنده و شوخي نيستن"
تا به دنبال سلاح بگردن، اما فقط اونجا وايسادن و زل زدن، مرد جغدي به آرومي پشت گردن ساكاريس رو 

. نوازش ميكنه تا كاري كنه سگ از غريدن دست برداره

 

  

دكتر اويستين موقعي كه . و بعد درست بيرون در متوقف ميشه. . .  نزديك تر. . . پاها نزديك تر ميشه صداي 
وارد شد درو نبست، كه اين خطاي يه بچه مدرسه ايه، براي همين گمان كنم فكر نميكرده چيزي باشه كه لازم 

توقفي ميشه و بعدش صداي زمزمه يه . هركسي كه بيرون هست ميتونه درخشش نور رو ببينه. باشه ازش بترسه
هاي عصباني مياد، بعد در باز ميشه و سه نفر روي پياده رو رو به نمايش ميزاره، و اونا نه زنده ان و نه ناميرا، اونا 

.چندتا از جهش يافته هاي آقاي داولينگن

 

  

 

  



 

 



 

سه

 

  
 و چرك دار، باريكه هايي تو داغون، پوست ارغواني. جهش يافته ها داراي تمام نشان هاي هم نوع هاشون بودن

موي خاكستري، چشماي زرد، دندوناي سياه شده، با جاهاي . يه سري از جاهاي بدنشون كه كنده شده بودن
اون يكي يه دختره، شايد . دو نفرشون مرد بودن. خالي اي در لثه هاشون كه چندتا از دندوناشون افتاده بود

. دوسال از من بزرگتر باشه

 

  

نميدونم انتظار داشتن چي پيدا كنن. ه ي ما كه از ديدنشون جا خورديم شوكه شدندرست به انداز

 

 شايد -
داشتن دنبال من ميگشتن

 

 اما شك دارم كه خوابش رو هم ميديدن كه به دشمن بزرگشون، دكتر اويستين، -
. بخورن

 

  

كه حواسشون سرجاشون بعد، قبل از اين. جهش يافته ها با دهن باز به ما خيره شدن، و بدون حرف پلك ميزنن
:بياد، مرد جغدي به ساكاريس ميگه

 

. حمله"

 

"

 

  

سگ با زوزه اي از لذت شرورانه به جلو خيز برميداره، دندوناي نيشش رو به نمايش ميذاره، و چنگال هاش هم از 
يف اگه بدوني بايد انتظار چه چيزي رو داشته باشي برات حر. قبلا سگ رو تو دعوا ديدم. دست و پاش در اومده

. جهش يافته ها انتظار دندوناي نيش و چنگالهاش رو نداشتن. خطرناكيه، چه برسه به اينكه خبر نداشته باشي
. مطمئن نيستن چه عكس العملي در مقابل حيووني كه داره با سرعت به سمتشون مياد از خودشون نشون بدن

.  به فنا ميدهو اين چندثانيه گيجي قبل از اينكه جنگ به درستي شروع بشه اونا رو

 

  

ساكاريس به سمت نزديكترين جهش يافته خيز برميداره

 

 يكي از مردا-

 

همونطور كه مرد با .  و اونو زمين ميزنه-
چنگال هاش گلوي جهش يافته رو . فريادي متعجب فرود مياد، سگ چنگال راستش رو زير گلوي مرد ميكشه

. پاره ميكنن و خون تو هوا ميپاچه

 

  

به جاش، همونطور كه مرد دوم به دنبال يه . ونه تا خيس از خون در حال فوران بشهم ساكاريس منتظر نمي
او رو . اسلحه ميگرده، سگ خوش رو دوباره تو هوا پرتاب ميكنه، و اين دفعه با دندوناش ضربه اش رو وارد ميكنه



 

اش از داخل به طرز دور صورت مرد محكم ميكنه و بعد سر مرد رو له ميكنه، و جهش يافته همونطور كه گونه ه
. وحشتناك و پرسروصدايي ميتركن جيغ ميكشه

 

  

. دختره ميچرخه تا فرار كنه، اما مرد جغدي صداش ميكنه

 

. اگه سعي كني فرار كني، ميميري"

 

"

 

  

ساكاريس كار مرد دوم رو تموم ميكنه. دختر به عقب نگاه ميكنه، چشماش از ترس گشاد شده

 

 اولي هنوز داره -
وبونه، اما به زودي مثل اوني كه الان ديگه صورت نداره ميميرهخودشو به زمين ميك

 

 و پاهاي عقبي جوري - 
. ميلرزه كه انگار آماده است تا دوباره بپره

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. صبر كن، دوست قديمي"

 

 و سگ فوراً آروم ميشه، حتي با اينكه دندونا يا چنگالاش رو عقب "
. نميكشه

 

  

.ه، بعد رو به مرد جغديدختر رو به سگ چندبار پلك ميزن

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. من قبلا تو رو ديدم"

 

.  به سمت درگاه قدم برميداره و بيرون به چپ و راست نگاه ميكنه"

 

" 
كلوديا بودي، نه؟

 

"

 

  

:ميگه. دختر آب دهنش رو قورت ميده وسرتكون ميده

 

.تو عروسي بودي.  منم تو رو ديدم"

 

"

 

  

. كشهمرد جغدي آه مي

 

.چه بعد كه ماه عسلشون اينطوري تموم شد. زام بود يكي از بهترين رو"

 

 قدم به داخل "
دختره رنگش پريده اما اطاعت ميكنه، اطراف ساكاريس كه هنوز رو . ميذاره و به دختر اشاره ميكنه كه جلو بياد

. پياده روئه و داره به دقت نگاهش ميكنه و منتظر دستور براي حمله اس، تغيير جهت ميده

 

  

:پرسهلرزه، ميختر كه حالا داخل ورودي وايستاده و غيرقابل كنترل ميمرد جغدي از د

 

 براي چي اينجايي؟"

 

"

 

  

:كلوديا در حالي كه به سمت من سرتكون ميده ميگه

 

يه عالمه از ما دارن كل لندن رو به دنبال اين .  دنبال اونم"
رده تا بتونه جواب جرم هاش رو ما ميخوايم برگ. سعي كرده بكشتش. اون به رهبر ما حمله كرده. گاو ميگردن

.بده

 

"

 

  

. مرد جغدي هنوز بهم اجازه ي صحبت كردن نداده. سعي ميكنم جوابش رو بدم، اما نميتونم چيزي بگم

 

  



 

:كلوديا ادامه ميده

 

آقاي . گزارش داديم.  ما چندتا فرشته رو هم كه داشتن اين اطراف ميگشتن رو ديديم"
.دنبال توئهداولينگ تو كاونتي هال سرش شلوغه، به 

 

.  اينو ميگه و به دكتر اويستين اشاره ميكنه"

 

 فكر ميكني "
.داره اونجا رو از هم ميدره، به دنبال سوراخ سمبه هاش ميگرده. تو هنوز اونجايي 

 

"

 

  

:دكتر اويستين با خشنودي ميگه

 

. جستجوي طولاني و بدون ثمري خواهد داشت"

 

"

 

  

:كلوديا با نيشخندي ميگه

 

.يي كه پشت سر گذاشته بودي رو كشتي فرشته ها اون همه"

 

"

 

  

. دكي سفت ميشه، بعد آه ميكشه

 

وقتي گزارش دادي فرشته ها رو در پايانه ي شرقي .  اين منو متعجب نميكنه"
ديدي چي گفت؟

 

"

 

  

. كلوديا پوزخند ميزنه

 

اما كينسلو بهمون گفت كه اطراف رو بگرديم و . اون خيلي اهل حرف نيست.  هيچي"
بهم گفت سريع به نگاه . وقتي عقب نشيني كردن، ما دوباره بهشون گفتيم.  چيكار كننببينم اونا ميخوان

. . . .اگه ميدونست تو اينجايي. سرسري به محله بندازيم اما به نظر نمي اومد خيلي اميدي بهش داره

 

 دوباره به "
. دكتر اويستين اشاره ميكنه

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. پس فقط خودت تنهايي"

 

"

 

  

:كلوديا ميگه

 

. الان هستم"

 

.  با تلاش زيادي بدنش رو از لرزيدن متوقف ميكنه"

 

 پس ميتوني اگه ميتوني منو "
من مثل سگت دندون نيش ندارم، اما به همون اندازه ميتونم . بكشي، اما فكر نكن ميذارم راحت اينكارو بكني

.خوب گاز بگيرم

 

"

 

  

. مرد جغدي لبخند ميزنه

 

. مطمئنم كه ميتوني"

 

. حو ميشه و چندلحظه فكر ميكنه بعد لبخندش م"

 

  

 

. من ترجيح ميدم تو رو آزمايش كنم، كلوديا"

 

"

 

  

:دكتر اويستين زمزمه ميكنه

 

. . .  زكري"

 

"

 

  



 

:مرد جغدي جواب ميده

 

من ميدونم كه تعدادشون از اين بيشتره، . ي كافي خون و خونريزي شدهبه اندازه.  نه"
من و تو هيولاييم، اما يه جاهايي بايد دست نگه . رو نكشيماما بيا اونايي كه ميتونيم ازشون چشم پوشي كنيم 

.بيا همينجا اينكارو كنيم. داريم

 

"

 

  

. دكتر اويستين طوفاني به نظر مياد، اما بدون مخالفت سرتكون ميده

 

  

:ميگه. مرد جغدي دوباره به سمت دختر ميچرخه

 

به آقاي . برگرد به كاونتي هال.  بي سيمت رو بذار اينجا"
.و كه من و بكي اسميت و دكتر اويستين رو پيدا كرديداولينگ بگ

 

"

 

  

 :ريزه ريج ميزه مي

 

. فراموش نكن كه به منم اشاره كني"

 

. اما همه اونو ناديده ميگيرن"

 

  

:مرد جغدي ادامه ميده

 

نتيجه ي ماجرا مشخص شده، چون ما بكي اسميت و .  بهش بگو همه چيز تموم شده"
بعدا ميام به ديدنش، تا راجع به . ازش بخواه تا به پايگاهش برگرده. ماون چيزي كه اون ازش دزديده رو داري

آينده صحبت كنيم و اگه ميخواد منو به خاطر گرفتن طرف دشمن قسم خورده اش مجازات كنه به دستاش 
.مجازات بشم

 

"

 

  

:كلوديا خرناس كشون ميگه

 

 فكر كردي اينو باور ميكنه؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

اي چي بايد دروغ بگم؟بر.  من كه الانم بردم"

 

"

 

  

. كلوديا نامطمئن لب پايينيش رو گاز ميگيره

 

  

:مرد جغدي زيرلب ميگه

 

. راه ديگه اينه كه شانست رو با ساكاريس امتحان كني"

 

 و وقتي سگ با اشاره به "
. لرزهغره، كلوديا دوباره مياسمش مي

 

  

. يه تف بيرون ميندازه و بي سيمش رو ميندازه رو زمين» .بيا« 

 

 اميدوارم به خاطر كاري كه كردي تو جهنم  و"
.بپوسي

 

"

 

  

و با اين قدم به بيرون ميذاره، يه چشم غره به ساكاريس ميره، و نگاهي غمناك به رفيق هاي مرده اش ميندازه، 
. و بدون اينكه پشت سرش رو نگاه كنه در شب به راه ميفته

 

  



 

 

چهار

 

  
:كنه دكتر اويستين زمزمه مي

 

.برادرزاده تو قلب رئوفي داري، "

 

"

 

  

چيزاي زيادي براي گفتن دارم اما نميتونم، براي همين فقط چشمام رو . كشه اما چيزي نميگه ريج خرناس مي
. ميچرخونم

 

  

. مرد جغدي آه ميكشه

 

اما چشم پوشي از يه زندگي .  چنين چيزايي در راه نقشه ي بزرگي كه داريم مهم نيست"
با دونستن اينكه شكست . خبرهايي رو به پدرم بده كمي آروم شهو شايد اگه كلوديا چنين . از گرفتنش بهتره

.خورده، شايد همونطور كه خواستم به پايگاهش عقب نشيني كنه، جايي كه نميتونه خرابي بيشتري به بار بياره

 

"

 

  

:دكتر اويستين خاطرنشان ميكنه

 

 و شايد هم تا قبل از اينكه فرصتش از دست بره بزنه به خيابوناي لندن و "
.كسي كه پيدا ميكنه رو بكشههر

 

"

 

  

:مرد جغدي با افسردگي ميگه

 

.هيچوقت نميشه به صورت قطعي چيزي راجع بهش گفت.  شايد"

 

"

 

  

مردان

 

 عمو و برادرزاده، ارباب نابودي و وارثش-

 

 براي مدتي به جنازه هايي كه كف خيابون افتاده زل ميزنن، -
بعد ساكاريس ناله ميكنه و خودشو به . بودن فكر ميكننانگار كه دارن به جسدهايي كه در طي سالها مسئولشون 

. پاي مردجغدي ميماله، براي غذا خوردن اجازه ميخواد

 

  

:ميگه

 

. نه"

 

.  به زمان حال برميگرده"

 

. ممكنه جهش يافته هاي ديگه اي هم اينجا باشن. بايد بريم.  وقت نداريم"
. . . ه آقاي داولينگ بياد اگه كلوديا پيداشون كنه و از بيسيمشون استفاده كنه تا بگ

 

" 

 

  

:ريج ميگه

 

.گرفتي  اينو بايد قبل از اينكه ميذاشتي سرشو بندازه پايين و بره در نظر مي"

 

 اما مرد جغدي ناديده "
. گيره و با سوال به دكتر اويستين نگاه ميكنه اش مي

 

  

:ميگه. يي ميرهبعد سفت ميشه و به سمت در جلو. دكي براي چند ثانيه ساكته، در خاطراتش گم شده

 

. بيايد"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

 كجا؟"

 

"

 

  



 

 

.جاي خوبي براي آخرين افشاسازي هاست.  آزمايشگاه من"

 

"

 

  

:مرد جغدي زيرلب ميگه

 

استفاده كردن . يه قايق بيرون هست.  ميتونم يه پيشنهادي بدم؟ خيابونا امنيت ندارن"
.ازش با عقل جور در مياد

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

.هيه اما مسافت كوتا"

 

"

 

  

:مرد جغدي جواب ميده

 

ما نميخوايم حالا كه انقدر به .  آميزترينشون باشن توطئه آخرين گام ها ميتونن "
.پيروزي نهايي نزديكيم هيچ خطر غيرضروري اي رو قبول كنيم

 

"

 

  

:ريج خرناس كشون ميگه

 

. فكر كردن به چنين چيزي الان يه ذره ديره"

 

 اما مردجغدي دوباره ناديده اش "
 .ميگيره

 

  

. دكتر اويستين متفكرانه سر تكون ميده

 

علاوه بر اون، شب خوبي براي يه .  مثل هميشه حق با توئه، زكري"
.ريج، لطفا راهو نشون بده. گردش روي رودخونه اس

 

"

 

  

:ريج نيشخند ميزنه

 

.اما من هنوزم فكر ميكنم ول كردن اون دختره ديوونگي بود.  باعث افتخاره، فرمانده"

 

"

 

  

:ا اوقات تلخي ميگهدكتر اويستين ب

 

 جايي براي دلسوزي تو قلبت نيست؟"

 

"

 

  

:ريج با خوشحالي ميگه

 

. نه از موقعي كه فهميدم با اصطلاح ناجي جهان يه خائن و يه آدم رياكاره"

 

 و قيافه ي "
. دكي جوري به نظر ميرسه كه انگار با شنيدن اين ميخواد گريه كنه

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. بيا، بكي"

 

. يكنه تا بهم كمك كنه سرپا بايستم دستش رو دراز م"

 

 ميتوني دوباره حركت "
.كني، اما حمله كردن به دكتر اويستين، من يا هركدوم از همكارامون رو برات ممنوع ميكنم

 

 دستش رو ناديده "
سعي ميكنم يه مشت به سمتش پرتاب كنم، اما از اين فكر تك تك عضلات بازوم . ميگيرم و سرپا مي ايستم

سعي ميكنم خودمو به جلو چرت كنم و گلوش رو گاز بگيرم، اما پاهام به زمين مي چسبن و فكم . منقبض ميشه
در حالي كه اخم كردم، محدوديت هايي كه روم گذاشته رو قبول ميكنم و به جاش به لبهام اشاره . بسته ميمونه

.ميكنم

 

  

:ميپرسه

 

 چي؟"

 

.  بعد يادش مياد و ميخنده"

 

. ميتوني حرفم بزنيبله، دوباره.  اوه، فهميدم"

 

"

 

  



 

 

. . .  تو حروم زاده ي به درد نخور بي ارزش "

 

.  شروع به فرياد زدن ميكنم"

 

  

:مرد جغدي متوقفم ميكنه

 

.و خبري از قسم خوردن و تهديد هاي شرورانه هم نيست.  اما ملايم"

 

" 

 

  

درست قبل از . هكشم، بعد با بيزاري از جلوش ميگذرم، ميرم به جايي كه ريج منتظرمون رو بهش خرناس مي
. اينكه خارج بشم، مي ايستم و به بارنس نگاه ميكنم، كه جسدش در حوضي از خون لخته شده روي زمين افتاده

خيلي چيزا هست كه ميخوام بهش بگم، اما تمام چيزايي . احساس عصبانيت، گناه و بي فايدگي بهم دست ميده
.هكه ميتونم تصور كنم، ضعف، بي ارزشي و كلمه ي متاسفم

 

  

. ريج بهم كمك ميكنه پايين برم و سوار قايقي كه بيرون لنگر انداخته بشم، مثل جنتملني رفتار ميكنه كه نيست
دكتر اويستين . انرژيم تحليل رفته و درد دوباره داره خودي نشون ميده. همونطور كه دارم بالا ميرم از ميلرزم

. متوجه ناراحتيم ميشه

 

  

:ميپرسه

 

ه از من برداشتي رو داري؟ هنوزم اون سرنگايي ك"

 

" 

 

  

اون با خودش سه تا سرنگ به آبجوسازي آورده بود، هركدومشون با نسخه ي غليظ . تقريبا فراموششون كردم
منم دوتاي . محتواي يكي از سرنگا رو اونجا بهم تزريق كرد. شده اي از ماده ي انرژي زاي تونل شادي پرشده بود

.  نياز پيدا كردم ازشون استفاده كنمديگه رو برداشتم كه اگه بعدا بهشون

 

  

:بهش ميگم

 

. گذاشتمشون رو پيشخوان"

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

 ميشه لطف كني و اونا رو برامون بياري؟"

 

"

 

  

:ريج ميگه

 

. هرچي شما وادارم كنيد"

 

گرده و ميدشون  يه دقيقه با با سرنگا برمي. گرده  و به داخل ميخونه برمي"
. كنه و بهم اشاره ميكنه بازوم رو دراز كنميكيشون رو آماده مي. به دكي

 

  

:غرم در حالي كه دستم رو براي گرفتن سرنگ ها دراز ميكنم مي

 

. خودم ميتونم انجامش بدم"

 

"

 

  

. دكتر اويستين سرشو تكون ميده

 

افسوس كه من بيشتر از بقيه اينو حاليم .  يه سرنگ ميتونه يه سلاح باشه"
مسئله اين نيست كه به طلسم هيپنوتيزم برادرزاده ام اعتماد نداشته باشم، اما . بذار اينكارو برات بكنم، بي. ميشه

.تو دختر زيركي هستي و ممكنه راهي براي لغو دستوراتش پيدا كني

 

"

 

  



 

قيافه اي به خودم ميگيرم، اي كاش ميتونستم سرنگارو بگيرم و نوك سوزنشون رو تو چشماي دكي فرو كنم، 
رغم نظر بالا بلند دكي  اما مرد جغدي كاملا كنترلم رو در دست داره، علي. ازمبعد نگاهي به آب رودخونه ميند

.نسبت به من، و منم اونقدرا هم زيرك نيستم

 

  

برم جلو و  هنوزم بقاياي لباس پاره پوره ي عروسيم تنمه، كه آستين هم نداره، براي همين به راحتي بازوم رو مي
طور كه دكتر داره بهم تزريق ميكنه، ريج سوار ميشه و ما براي همون. عبوسانه به جاي ديگه اي نگاه ميكنم

فكر كنم نميخوان هيچ . يه موتور روي قايق هست، اما ريج روشنش نميكنه. حركت وسط رودخونه آماده ميشيم
.ايندي رو به خودشون جلب كنن توجه غيرخوش

 

  

:ريج با لودگي ميپرسه

 

 كجا بريم، دكي؟"

 

"

 

  

:دكتر ميناله

 

. شرق"

 

ريج شايد الان خيلي . ج چيزي بيشتر از نيازش نميگه، كاملا مشخصه بهش مشكوكه به ري"
. شيرين و مهربون به نظر بياد، اما از تجربه ي گذشتمون ميدونيم كه جايي نميخوابه كه آب زيرش بره

 

  

ميتونه كمتر ريج پاروهايي كه كف قايقه رو برميداره، به جلو ميره و آروم شروع به پاروزدن ميكنه، تا جايي كه 
پارس . ساكاريس به اون سمت قايق نگاه ميكنه، و انعكاس خودش در آب رو بررسي ميكنه. صدا توليد ميكنه

سگه نزديك منم . گرده عقب و ميشينه كنار اربابش آرومي ميكنه، كمي خم ميشه و از آب ميخوره، بعد برمي
. هم آرامش ميدههست، براي همين دستام رو توي خز هاش فرو ميكنم، اين كار ب

 

  



 

 



 

بعد لبخند خسته اي ميزنه و . نگاه دكتر اويستين براي مدتي در دوردست ها سير ميكنه، درست مثل تو ميخونه
. برميگرده سر داستاني كه قبل از اين مزاحمت برامون پيش بياد داشت تعريف ميكرد

 

 آلبرت براي مدت زيادي "
تو اجازه دادن به بقيه براي . اي زيادي به عنوان يك تيم كار كرديمما ساله. از نيت و قصد واقعي من باخبر نبود
ما بهش . زكري اولين بيگانه اي بود كه ما به دنياي خودمون راهش داديم. دسترسي به اسرارمون هشيار بوديم

.ي آلبرتاعتماد كرديم چون از افراد خونواده مون بود، تنها فرزند نجات يافته

 

"

 

  

: دكي رو به خاطر ميارم ميگمموقعي كه داستان اصلي

 

 اما تو به ما گفتي كه بعد از جنگ هيچ ارتباط و كاري "
.با برادرزادت نداشتي

 

"

 

  

. دكتر آه ميكشه

 

اون توسط يه خونواده ي انگليسي به سرپرستي .  ما برنامه نداشتيم اونو درگير كارامون بكنيم"
 ما فكر كرديم اگه كاري بهش نداشته باشيم جاش .گرفته شده بود، كه اينطوريه كه اسم تام وايت بهش رسيده

. براي سال ها گذاشتيم خودش زندگيش رو هدايت كنه. امن تره

 

  

. همونطور كه ميگن پسر كو ندارد نشان از پدر. بعد زكري شروع به انجام دادن آزمايش هاي ژنتيك خودش كرد
ما مطمئن . ن ميتونه خيلي برامون ارزشمند باشهبا اينكه كار اون هيچ ربطي به زامبيا نداشت، ما فهميديم كه او

.بوديم كه اون ميتونه تو حل كردن معماهايي كه تازه مانع تحقيقاتمون شده بود كمكمون كنه

 

"

 

  

 :مرد جغدي غرولندكنان ميگه

 

.شما ميتونستيد بدون من هم كارتون رو جلو ببريد.  تو خيلي مهربوني"

 

"

 

  

. دكتر اويستين لبخند ميزنه

 

زكري موقعي كه ما اونو به كارمون معرفي كرديم وسوسه شد، براي .  احتمالا"
بعدا، وقتي همديگه رو ديديم و بهش گفتيم ما كي . همين ما بدون معرفي كردن خودمون استخدامش كرديم

. ما دوباره مثل يه خانواده شده بوديم. هستيم، وسوسه اش تبديل به عشق شد و خودش رو وقف هدف ما كرد
. بخش و هيجان آوري بوددوران لذت

 

  

. بعد آلبرت متوجه شد كه من ويروس زامبي كش رو توليد كردم

 

"

 

  

سگ با خوشحالي نفس نفس ميزنه، . چهره ي دكتر اويستين تيره ميشه و اونم شروع به نوازش ساكاريس ميكنه
. بره از اين همه توجهي كه بهش ميشه لذت مي

 

  



 

:كنهدكي زمزمه مي

 

.ونست درك كنه چرا من چنين چيزي رو ازش پنهان كردمنميت.  اون عصباني بود"

 

"

 

  

بهش ميگه كه احساس كرده ماموريتشون . اويستين سعي ميكنه تا به برادر عصبانيش همه چيز رو توضيح بده
آلبرت فكر ميكرده . اينه كه سياره رو از شر زنده ها خلاص كنن و به جاشون بچه ها رو در سياره شون قرار بدن

. اون به برادرش ميگه كه ويروس رو بده، تا بتونه آزادش كنه!) كه اشتباه هم نميكرده. ( ديوونه شدهكه اويستين 
برادرا . حتي به آلبرت نگفته كه اونو كجا نگه داشته. ي عزيزش سرباز ميزنهاويستين از تحويل دادن شيشه

. خشمگينانه دعوا ميكنن و بالاخره كارشون به زد و خورد ميكشه

 

  

در حالي كه بدون هيچ .  مبارز خوبي نبوده، در حالي كه آلبرت در جووني هاش بوكسر خوبي بودهاويستين
منظوري مبارزه يك طرفه ميشه، آلبرت شروع به برتري از برادر بيچاره اش ميكنه، براي همين اويستين ميره 

. سراغ تدابير جنگي كثيف

 

  

:دكي ميگه

 

. شيشه اش شكست. ن منو به سمت يه كابينت انداختاو.  ما تو بخش آلبرت از آزمايشگاه بوديم"
و به سمتم حركت كرد . من چندتا شيشه به سمتش انداختم، اونم اونا رو زد كنار. داخلش پر بطري و سرنگ بود

فقط قصد داشتم كه بهش صدمه . تا دوباره بهم حمله كنه، من نزديك ترين سوزن رو گرفتم و زدم به گلوش
اما بدون اختيار پيستونش رو فشار دادم و هرچيزي كه تو سرنگ بود رو . مان و فضا بخرمبزنم، تا براي خودم ز

.بهش تزريق كردم

 

"

 

  

انگشتاش . دكي دوباره ساكت ميشه، اما اين دفعه اصلا نشون نميده كه به دنبال دوباره به دست آوردن صداشه
شتاش تبديل به مشت هايي از پشيموني كشه و ميذارتشون رو زانوهاش، جايي كه انگرو از رو خز سگ عقب مي

. ميشن

 

  

. مرد جغدي داستان رو ادامه ميده

 

اويستين و من هم .  پدر من صفات مختلفي از ژن زامبي رو توليد كرده بود"
مايع داخل سرنگ آلبرت رو نكشت، اما . تو بعضي از آزمايش هاش دست داشتيم، بيشتريشون برامون يه راز بود

همينطور خيلي از سلول هاي .  بين قرار داد، نه ناميرا بود و نه واقعا ميشه گفت زنده بوداوني در وضعي در اين
.داخل مغز پدرم رو باز كرد، كه باعث شد ديوونه بشه

 

"

 

  



 

:ريج با لذت فرياد ميزنه

 

 منظورت اينه كه آقاي داولينگ يه تخته اش كمه چون دكي اينكارو باهاش كرده؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي با ناراحتي ميگه

 

اون به دست برادرش ديوونه شد، و اين دو نفر از اون موقع با هم در جنگ .  بله"
.هستن

 

"

 

  

سعي ميكنم تصور كنم چطوري . به مرد جغدي خيره ميشم، بعد به دكي، كه ميلرزه و پوچ به آب خيره شده
وم چيزي كه راجع و نااميدي تم. بوده، كه ذهن كسي رو كه بيشتر از همه تو اين دنيا دوستش داشتي نابود كني

بهش متوجه ميشم، و با همه ي كارايي كه انجام داده، در اون لحظه براي دكتر اويستين بيشتر از هر روح 
. كنمي وامونده احساس تاسف ميزجركشيده اي رو اين سياره

 

  

 

  

 



 

 

پنج

 

  
وري به نظر ميرسن كنيم، برج هاي بلند كنري وورف با غرور بالاي سرمون وايسادن، جخم رودخونه رو دنبال مي

شرط . قبلا يه مركز خريد زيرزميني زيرا اين آسمان خراش ها بود. كه انگار از نيويورك يا توكيو آوردنشون اينجا
بندم الان پر از بانكدار و دلال هاي سهامه، كه الان هم به همون اندازه ي موقعي كه زنده بودن پست و مي

.مضرن

 

  

. كنهسرش رو كج ميي لبخندم ميشه و مرد جغدي متوجه

 

 چيزي سرگرمت كرده؟"

 

"

 

  

:در حالي كه نيشم بيشتر باز ميشه بهش ميگم

 

فكر سر تو روي يه نيزه، يا .  خيلي چيزا منو سرگرم ميكنن"
.ديدن اينكه يه شهاب سنگ روي ريج فرود بياد و مثل يه مورچه لهش كنه

 

"

 

  

:ميگه

 

. خوبه كه حس شوخ طبعيت رو از دست ندادي"

 

"

 

  

. بالمبه خودم مي

 

اين . حتي وقتي تو همه چيز رو نابود كني، بازم ميخندم.  اين آخرين چيزيه كه از دست ميدم"
.برمخنده ام رو با خودم تا گور مي

 

"

 

  

:با حرارت ميگه

 

اميدوارم وقتي اين با اين شرايطت . مند شدم، بكي اسميتبه طرز عجيبي بهت علاقه.  اميدوارم"
.واقعا اين يه چيزيه كه بيشتر ما در آخر اميدش رو داريم. شته باشهاز دنيا رفتي، پشيموني اي ندا

 

"

 

  

:بهش ميگم

 

. اشتباهي ميكنه"

 

"

 

  

 

 واقعا؟"

 

"

 

  

:زنمپوزخند مي

 

. ما ميتونيم اميد داشته باشيم كه بعضيا رو هم با خودمون به زير بكشيم"

 

"

 

  

. و غريب خيره ميشمبا دقت بيشتري به مرد عجيب . خنده، براي يه لحظه شبيه دن دنهمرد جغدي مي

 

  

:پرسممي

 

افتاد، تو كجا بودي؟ وقتي اين اتفاقا داشت اتفاق مي"

 

"

 

  



 

. آه ميكشه

 

.كرد؟ داشتم تو يه قسمت ديگه اي از آزمايشگاه كار ميكردم وقتي پدرم داشت با عموم دعوا مي"

 

"

 

  

 

فكر كنم فرار كرد؟.  منظورم بعدشه، وقتي آقاي داولينگ فرار كرد"

 

"

 

  

:سردگي ميگهمرد جغدي با اف

 

همونطور كه ذهنش در حال فروپاشي بود، جوري فرار كرد كه انگار .  اوه بله"
.از طرفي، اون هيچوقت دست از دويدن برنداشت. آتيش گرفته

 

"

 

  

. ساكاريس به بالا نگاه ميكنه تا مطمئن بشه اربابش راحته، بعد دوباره آروم ميشه. مرد جغدي پا روي پا ميندازه

 

  

:ميگه

 

من هردو من رو دوست داشتم و تحسينشون .  فراموش كنيم، اما من خودم سر دوراهي بودم كليشه رو"
اويستين تمام جزئيات . وقتي پدرم تمام ارتباطاتش رو با ما قطع كرد و به راه خودش رفت ناراحت بودم. كردممي

غيير دادي كه با داستانت فكر ميكنم منصفانه است اگه بگم تو واقعيت ها رو جوري ت. رو با من در ميون نذاشت
بخوره؟

 

"

 

  

. گيره، در دنياي تنها و كوچيك خودش گم شده اين سوالش خطاب به دكتر اويستينه، اما دكي ناديده اش مي
. كنه و ادامه ميدهمرد جغدي خرخر مي

 

  

 

 دادم، و من به كار كردن با عموم ادامه.  حدس ميزدم كه بيشتر از اون چيزايي كه بهم گفته شده اتفاق افتاده"
اون وضع داغون بود، حتي از الان هم بيشتر كنترل بدنش از دستش خارج . اما موذيانه پدرم رو هم دنبال كردم

در اون وضعيت . اش به زنده ها رو از دست داده بودعلاقه. شده بود، اما تصميم گرفته بود كه متقابلا حمله كنه
.ديوانه وارش، در آرزوي هرج و مرج بود

 

" 

 

  

هنوز شخصيت جديدش رو كشف . تونسته بود سريعا اون سقوط روحي تمام و كمالش رو سروسامون بدهآلبرت 
نكرده بود

 

 لباس دلقك مال خيلي سال بعد بود-

 

 اما استعداد هاي فكري اصليش رو پس گرفته بود و طرف -
. ي خودش باشهتبديل كردن جهان به آشفتگي ديوونه واري بود، تا كپي اي از ذهن آشفته

 

  

برادر داولينگ ديوانه تصميم گرفت تا به اويستين اجازه بده سگ هاي جهنمي رو آزاد كنه، اما تصميم گرفته بود 
اون در آرزوي جنگ بود، يه كشمكش هميشگي بين زنده ها و ناميراها، تا بتونه . اطرافش زنده ها رو هم نگه داره

. وسطشون با ارتش جهش يافته هاش جست و خيز كنه

 

  



 

:دي ميگهمرد جغ

 

اما اون تنها كسي بود كه جلوي اويستين رو .  بديهي بود كه من ميدونستم آلبرت ديوونه اس"
.از بين بردن نسل بشريت بگيره

 

"

 

  

:مشكوك ميپرسم

 

 تو به زندگي آدما اهميت ميدادي؟"

 

"

 

  

. مرد جغدي از داخل لپش رو ميجوه

 

ي كه يكي هيچوقت واقعا اينطوري نبود، حتي وقت.  راستش رو بخواي؟ نه"
ذهناي . بردممن از غيرعادي بودن لذت مي. هميشه احساس ميكردم كه من جدا از مردم عادي ام. از اونا بودم

من نگران بودم كه ما اونا رو براي هميشه از دست . افراد كميابي مثل آلبرت و اويستين جواهرات كميابي بودن
ي كسل كننده، مبري از اتهام و بي عاطفه توليد ل شدهبديم، و عموي من هم ميخواست نسلي از افراد توليد مث

.كنه

 

"

 

  

مرد جغدي قدم به راه خطرناكي ميذاره، تا دو اربابش رو از هم جدا كنه، و همونطور كه دو برادر به آزمايشاتشون 
تونست كمكشون ميكرد، درست مثل قبل، اما در عين حال جايي كه مي. ادامه ميدادن براي هردوشون كار كنه

.ه عنوان يه جاسوس و ناظر كاراشون هم بينشون بودب

 

  

:توضيح ميده

 

 اگه احساس ميكردم يكي از اونا داره به سمت راه خطرناكي ميره، نتايج رو دستكاري ميكردم و "
تونست بشريت رو از براي مثال، موقعي كه اويستين به توليد ويروسي كه مي. آزمايشاتشون رو خراب ميكردم

.بود، من ماهرانه مداخله كردم و حواسش رو پرت كردمبين ببره نزديك 

 

"

 

  

اما مرد جغدي ميدونست كه دكي در آخر بالاخره به پيشرفتي كه به دنبالش بود دست پيدا ميكنه و ويروسي رو 
تا موقعي كه آلبرت به پيشرفتش با بچه ها دست . كنهي ننگ انسان ها پاك ميتوليد ميكنه كه جهان رو از لكه

ت آزاد كردنش رو نداشت يافت جرئ

 

 اون ميترسيد كه شواهد وجود انسان ها رو تا قبل از اينكه برادرش –
جانشيني براشون پيدا كنه از كتاباي تاريخ پاك كنه

 

.  اما زمان داشت از دست ميرفت-

 

  

:مرد جغدي رو متوقف ميكنم

 

ه  صبر كن، اگه اين درست باشه، پس اگه آقاي داولينگ دست از توليد كردن بچ"
چرا متقاعدش نكردي دست برداره؟. ها برميداشت، دكتر اويستين هيچوقت ويروس رو آزاد نميكرد

 

"

 

  



 

:مرد جغدي ميگه

 

اما بچه ها مجذوبش كرده بودن، و به خاطر وضعيتش اون فقط زنده .  اينو بهش پيشنهاد دادم"
ره، فقط ميخواست اونو تو يه خواست كاملا جلوي اويستين رو بگياون نمي. بود تا علايق خودش رو ارضا كنه

.نقطه متوقف كنه و همونجا نگهش داره

 

"

 

  

همونطور كه آقاي داولينگ به توليد كردن گلچيني از بچه هاي جهش يافته نزديك ميشد، مرد جغدي 
نميتونست ديگه بيشتر به راه رفتن روي طناب سيركي بين پدر . ميدونست كه وقتش رسيده يه تصميمي بگيره

. بايد انتخابش رو ميكرد.  بدهو عموش ادامه

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

نقشه ام اين بود كه از دستش .  با اينكه خيلي اذيتم ميكرد، اما من به اويستين خيانت كردم"
اميدوار بودم اون موقع بتونم آلبرت رو با متقاعد كردنش با يه استراتژي متفاوت و . خلاص شم و جاش رو بگيرم

كردم كه اون بدون ن زياد به سمت هرج و مرج منحرف شده بود، اما احساس مياو. بهتر تحت نظر نگه دارم
ساخت، و اگه نيروهاي جهش يافته اش رو مي. درست كردن يه ارتش از ناميراها هم ميتونه به اين هدفش برسه

و تا بچه هاي توليد شده اش رو هم به اين مخلوط اضافه ميكرد، ميتونست جنگي رو با انسان ها شروع كنه 
.وقتي كه دوست داشت ادامش بده

 

"

 

  

:غرممي

 

. يه جور بهشت روي زمين"

 

"

 

  

:مرد جغدي باهام موافق ميكنه

 

 وضعيت مطلوبي نبود، اما از چيزي كه الان داريم بهتر ميشد، ميلياردها نفر "
 ميتونيم گاهي اوقات چيزي كمتر از دو تا شيطان تنها چيزيه كه. كشته شدن، در سرتاسر سياره انسان ها مردن

.بهش اميد داشته باشيم

 

"

 

  

:ادامه ميده

 

اما تونستم با يه نمونه از شلسينگر.  تلاشم براي تموم كردن زندگي اويستين به بن بست خورد"

 

-10 
شيشه اش رو به پدرم دادم، جوري رفتار كردم كه انگار تمام مدت . فرار كنم، كه جاي مخيش رو پيدا كرده بودم

اين هديه براي مدتي خشنودش كرد، اما بعد .  كه من قصد داشتم جلوش رو بگيرماين هدفم بوده، نميدونست
.بيشتر خوشحال شد، وقتي فهميديم كه اين نمونه منحصر به فرده

 

"

 

  



 

:اخم ميكنم

 

 منظورت چيه؟ شلسينگر"

 

دكي حتما يه عالمه از اين ماده ي خراب .  منحصر به فرد نيست10-
.كننده داره

 

 احساس فرورفتگي ناگهاني اي رو در سوراخي كه شكمم بايد اونجا  به مرد جغدي خيره ميشم،"
. باشه احساس ميكنم

 

 نداره؟"

 

"

 

  

. مرد جغدي سرش رو تكون ميده

 

 اين يه پيروزي نادر بود، يه فرصت ناگهاني كه ديگه نميتونست تكرارش كنه، "
.حالا مهم نبود چقدر هم تلاش كنه

 

"

 

  

:كشهريج خرناس مي

 

گي به فرمولش رسيد و بعد فراموشش كرد؟داري مي.  چرت و پرته"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

احتمالا يه چيزي با .  مواد شيميايي مشخصي جوري با هم واكنش دادن كه سابقه نداشت"
.هيچوقت نتونست بفهمه چي بوده. يكي از محلول ها تركيب شده بود

 

"

 

  

:نالممي

 

.ش هيچ ويروسي نداشتخود.  براي همينه كه اينقدر براي پس گرفتنش بيچاره شده بود"

 

"

 

  

. بعد لبخند ميزنه. رسهمرد جغدي براي يه لحظه گيج به نظر مي

 

. . .  اوه، درسته، تو فكر ميكني"

 

"

 

  

:دكتر اويستين بهش ميپره

 

. كافيه"

 

فكر كنم دكي به اندازه ي كافي از .  و مرد جغي ميلرزه و ساكت ميشه"
. شكست بزرگش شنيده

 

  

:ريج غرولند كنان ميگه

 

بينم، فقط يه شيشه از شلسينگر بذار ب"

 

 تو دنيا وجود داره، و بكي اونو به كسي 10-
.تحويل داده كه هدفش آزاد كردنشه

 

. خنده نگاهش به من ميفته و مي"

 

اگه تلاش .  چه كار خوبي، دختر"
.اين پايان بشريته، و همش تقصير بكي اسميته. ميكردي هم نميتونستي كاري بهتر از اين بكني

 

" 

 

  

:كه بهش اخم ميكنم ريج با خوشحالي ميگههمونطور 

 

 ميدوني چيه؟ يه همچين روزاييه كه ارزش بيرون اومدن "
.از رختخواب رو داره

 

"

 

  

 



 

ششِ

 

  
بقيه ي زمان قايق . از كاري كه انجام دادم حالم بده، اينكه چطور تو دستاي دكتر اويستين به بازي گرفته شدم

ميخوام خودمو به سمت دكتر بندازم، بزنم به قايق، . م ميكنمسواري رو صرف شكوندن تسلط مرد جغدي رو خود
. اما هردفعه بدنم از دستورم سرپيچي ميكنه. بكشمش كف قايق و همونطور كه داريم ميريم سرش رو له كنم

جنگم، اما نميزارم اين متوقفم كنه، دوباره و دوباره و دوباره سعي ميكنم دارم تو يه جنگ از دست رفته مي
. ز قيدوبند روحي مرد جغدي آزاد كنمخودمو ا

 

  

به بالا .  نزديك ميشيم، دكتر اويستين تكوني ميخوره و به ريج ميگه لنگر بندازهO2همونطور كه داريم به ستون 
هميشه با اون تيرك هاي بزرگي كه ازش بيرون زده منو به ياد به بازي . ي معروف نگاه ميكنمو نشان برجسته

.بابام بهش ميگفت چشم درد، و من براي اولين بار باهاش موافقم. فريزبي بزرگ ميندازه

 

  

 

  



 

 



 

 :از قايق پياده ميشيم، مرد جغدي مي ايسته تا تو گوشم زمزمه كنه

 

. نزديك بمون و دختر خوبي باش"

 

 يه "
. درخواست نيست و من بايد مثل چسب بهش بچسبم، مثل يه توله سگ كوچولوي مطيع

 

  

شايد يه گروه ناميرا رو كنار هم جمع . كه دكي ميخواد مارو ببره كنسرت يا نهبه سمت گنبد ميريم ، موندم 
. كرده و ميخواد همونطور كه دنيا رو به انتهاش ميرسونه حسابي بتركونه

 

  

به جاش اونقدر دور گنبد دور ميزنه تا به چيزي ميرسه كه به نظر مثل در . اما به سمت ورودي سالن نميرسه
يه كليد در مياره و درو باز .  با نشان هاي الكتريكي و هشدارهاي دور باشيد پوشونده دهخدمتكاران ميمونه، كه

ميكنه و ما به درون اتاق كوچيكي كه با ماشين و صداي ويزويز تيزي پرشده ميشيم كه باعث ميشه ستون 
. فقراتم به لرزه دربياد

 

  

يه صداي . ميره، و چندتا دكمه رو فشار ميدهدكتر اويستين با عجله به سمت يه ديوار پر از لوله و تنظيمات 
وقتي دكي شكافو فشار ميده، متوجه ميشم كه ديوار مثل يه . تيكي مياد و شكافي در يك سمت ديوار باز ميشه

صداها سريعا خيلي . اونو به داخل راهرويي روشن دنبال ميكنيم و ديوار پشت سرمون بسته ميشه. در لولا داره
. آروم تر ميشن

 

  

نتهاي راهرو به يه رديف پله ميرسيم و اونقدر پايين ميريم تا به يه سكويي ميرسيم كه مشرف به مجموعه در ا
احتمالا دوازده تا از . اي از اتاق هاي مكعبيه، كه هركدومشون با ديوار و سقف هاي شيشه اي از بقيه جدا شدن

وله هاي آزمايشي به هر اندازه و شكلي، اين سلول ها هست، كه هركدوشون كاملا تميزن، و با وسايل علمي، ل
تو بعضياشون افرادي در حال سروكله زدن با وسايلن، كه قيافه ها و . مخزن پرونده و چيزاي ديگه اي پرشدن

.مارو ناديده گرفته و رو كارشون تمركز كردن. بوشون ميفهمم كه دانشمنداي زنده ان

 

  

:هدكتر اويستين كه داره با علاقه لبخند ميزنه ميگ

 

وقتي اونا داشتن گنبد هزاره، كه اينجوري .  آزمايشگاه من"
.به نظر جاي خوبي براي پايگاهم ميومد. صدا ميشد، رو ميساختن، منم اينجا رو ساختم

 

"

 

  

:ريج ميگه

 

مثل پناهگاه مخفي يكي از افراد شرور . اينجا خيلي باحاله.  بايد همه چي رو به تو واگذار كرد، دكي"
.ند ميمونهتو يه فيلم جيمزبا

 

"

 

  



 

. دكتر اويستين ميخنده

 

 بايد اعتراف كنم كه طرفدار اون فيلما بودم، و اونا تو سبكي كه از معمارام درخواست "
.كردم تاثير داشتن

 

"

 

  

:اخم ميكنم

 

بايد در زمان ساختش دوربين .  چطور اينجارو مخفي نگه داشتي؟ اينجا يه ساختمون عمومي بزرگه"
.شنهاي تلويزيون اينجا بوده با

 

"

 

  

:دكي ميگه

 

با تمام اون كارايي كه در حال انجام بود از زير دست .  رازها تو معرض ديد بهتر مخفي ميمونن"
و من . اگه رابطاي درستي داشته باشي ميتوني از زير هرچيزي در بري. چندتا تيم اضافي در رفتن كار اسوني بود

.بهترينا رو داشتم

 

"

 

  

روي زمين كه ميرسيم اون از جلوي چندتا . هم به دنبالش راه ميفتيمدكي شروع به پايين رفتن ميكنه و ما 
سلول ميگذره، اهدافشون رو توضيح ميده، اينكه ابزارشون به چه دردي ميخوره، آزمايشايي كه داره اونا رو 

.هدايت ميكنه، كه تيمش هم دارن الان روشون كار ميكنن

 

  

:يه جا ميگه

 

. اين اتاق به طرز مخصوصي مهمه"

 

ي سلولي مي ايسته كه فرقي با بقيه نداره، فقط اينكه  جلو"
. اي به سه تا از ديواراش وصل شدنبزرگتره، و فريزر هاي پيچيده

 

 فريزرها پر از جنين هايي اند كه منتظر بارور "
.ازشون تو آزمايشگاه هاي مشابهي در سرتاسر جهان بيشتر هم هست. شدن هستن

 

"

 

  

:پرسممي

 

چه هاي جهش يافته اي مثل بچه هاي آقاي داولينگ ميسازي؟ منظورت اينه كه داري ب"

 

"

 

  

:ميگه

 

.اينا بچه هاي انسان معمولي ان.  نه"

 

" 

 

  

. نامطمئن بهش خيره ميشم

 

داري بهمون . من فكر ميكردم تو ميخواي جايگزيني براي زنده ها بذاري.  نميفهمم"
ميگي كه نقشه داري بشريت رو احيا كني؟

 

"

 

  

. ن ميدهدكتر اويستين سرش رو تكو

 

ما نبايد هيچوقت بهشون اجازه بديم .  به انسان ها فرصت كافي داده شد"
.دوباره سلطنتشون رو شروع كنن

 

"

 

  

. دكي آرومميچرخه، نگاهش رو روي ساختمون پزشكي شيشه اي ميچرخونه

 

  



 

:ميگه

 

بل از اينكه ق. اما تو سالهاي اوليه شون احتياج به راهنمايي و هدايت دارن.  بچه هاي آلبرت آينده اند"
.آماده ي گرفتن جاشون به عنوان حاكم هاي جديد سياره بگيرن، خيلي طول ميكشه

 

"

 

  

 

 همون اوايل متوجه شدم كه ما نبايد حذف كردن زنده ها رو به تاخير بندازيم اونم در حالي كه منتظر بالغ "
. بد انسان ها فاسد بشنشدن بچه هاييم، همونطور كه ممكنه بچه هاي توليد شده ي آلبرت توسط عادت هاي 

.اما نميتونستيم به راحتي هم اين كودكان رو رها كنم، كه اينقدر جوون و بي دفاعن

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

.اونا از دزداي دريايي هم مرگبار ترن!  بچه ها؟ بي دفاع؟ به سختي ميشه اينو گفت"

 

"

 

  

:دكتر اويستين حرفم رو تصديق ميكنه

 

ا بي فايده ان، و تا دهه هاي آينده هم اما از جهات ديگر اون.  از جهاتي"
اونا به محافظ احتياج دارن، مردمي كه اونا رو دوست داشته باشن، كه اونا رو طوري بزرگ . همينطور خواهند بود

اما . نميتونستم به بزرگتر ها براي به سرانجام رسوندن اين هدف اعتماد كنم. كنن تا معصوم و درستكار باشن
. . . ميتونستم به 

 

"

 

  

 

. كودكان اعتماد كني"

 

.  جمله اش رو با غرشي ناشي از فهميدن كامل ميكنم"

 

  

. دكتر اويستين سرتكون ميده

 

اينجوري ناميدمشون چون ميخواستم كه فرشته هاي نگهبان .  فرشته هاي من"
حقيقت، بچه ها و نوجوونايي كه توسط بزرگتراشون در اين دنيا منحرف نشده باشن، كسايي كه به عدالت، . باشن

.درستكاري و خوبي باور داشته باشن

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

 مثل تو؟ كسي كه به مردمي كه اونو دوست دارن و بهش خدمت ميكنن دروغ ميگه، كسي كه "
اگه مجبور باشه بهش رودست ميزنه و ميكشتشون؟

 

"

 

  

:آروم ميگه. نگاه دكتر اويستين به پايين ميفته

 

. ه اين خاطره كه اونا قويناما اين فقط ب.  اتهامت منو ميرنجونه"
كارايي كه انجام دادن از حد بخشش گذشتن، به اندازه ي كافي به اسم . من يه دروغگو، يه متقلب، و يه قاتلم

. خدا كار انجام دادم، محض خاطر آينده ي اين جهان

 

  

:ادامه ميده

 

من ديگه پير شدم، و . به زودي كنار ميكشم. مونم كه ثمره ي كارم رو ببينم  من اونقدري زنده نمي"
اونا بدون اينكه چيزي از نيرنگ . گيرن فرشته ها جاي منو مي. براي افرادي مثل من تو اين دنيا جايي وجود نداره



 

ها و خصوصيات پست من بدونن، جرقه ي اميدي كه بهشون تزريق كردم رو حمل ميكنن و به صورت كامل به 
.زندگي تحويلش ميدن

 

"

 

  

:دكي آروم ميگه

 

شايد در همون .  قول دادم كه وقتي كارمون اينجا تموم شد تو رو از دردت آزاد كنم من بهت"
شك دارم روحم به همون جايي بره كه مال تو ميره. زمان روح خودم رو هم آزاد كنم

 

 ميترسم حتي نتونم -
دروازه هاي بهشت رو هم ببينم

 

.م اما برام مايه ي آرامش خاطره كه اين كار كثيف رو پشت سر بذار-

 

"

 

  

. پريشان و گيج به دكي خيره ميشم

 

 نميخواي خودتو رئيس جمهور يا امپراطور يا همچين چيزي كني؟"

 

"

 

  

:كشهخرناس مي

 

هدف من اين بود كه پايه و اساس گنديده ي دنياي كهن رو از هم .  از فكرشم متنفرم"
. گسيخته كنم و راهي براي شروع جديد باز كنم

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

برام مشخص شد، بعد از اينكه تو كشتن عموم شكست خوردم، كه . رگشتم من راي همين ب"
اون در سرتاسر سياره . اون ميخواد ويروسي رو آزاد كنه كه ميلياردها نفر از مردم رو به زامبي تبديل ميكنه

براي همين من دوباره باهاش . پروژه شروع شده و نميشد متوقفش كرد. پشتش به قدرت هاي بزرگي گرم بود
.روع به كار كردم، به صورت محرمانه، تا مطمئن بشم رستاخيز با كمترين درخشش ممكن بگذرهش

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. آلبرت از نبرد رودررو دوري ميكرد.  ما احتياج داشتيم همه چيز رو در يه نقطه جمع كنيم"
هرج و مرج اونو گول ميزد و . بكشممن بايد ناميراها رو بر عليه زنده ها ميكردم تا اونو از مخفي گاهش بيرون 

من اميد داشتم كه بتونم دوباره شيشه ي شلسينگر. باعث ميشد تا مجبور به آزمايش نيروهاش بشه

 

 رو پس 10-
ما جهان رو از شر نفرين انسان هاش خلاص ميكنيم، رد . حالا ما آزاديم تا جلو بريم. بگيرم، كه اينطوري هم شد
 اين بدبختي راحتش ميكنيم، بچه ها رو به سرپرستي خودمون در مياريم و دوباره برادرم رو ميزنيم و اونو از

.تربيت و هدايتشون ميكنيم، نسلي از رهبراني ميسازيم كه لايق اين كره ي باشكوه باشن

 

"

 

  

:ريج خرناس كشان ميگه

 

.اما توضيح نميده كه تو چرا اينقدر تخم انسان تو يخ داري.  خيلي خوب و عاليه"

 

"

 

  

. خند ميزنهدكي لب

 

. من ميدونستم كه بايد يه پلي بين حكومت انسان ها و بچه ها باشه. جنين ها.  اوه بله"
. صدها سال يا بيشتر طول ميكشه تا بچه ها بالغ و مناسب حكومت كردن بشن. فرشته هاي من اون پله ميشن



 

ردن ندارن، اما ميتونن هرچيزي بيشتر اوقات نيازي به خو. در اون زمان اونا قادر به حمايت از خودشون ميشن
از طرف ديگه، بازيافت شده ها به مغز نياز دارن و از اونجايي كه ما به اندازه اي ذخيره داريم كه كفاف . بخورن

.مونن چندين سالشون رو بده، اين تداركات بدون استفاده نمي

 

"

 

  

:با دهن باز ميگم. چشمام گشاد ميشه

 

تا به عنوان علوفه ي فرشته ها . ني تو ميخواي باهاشون انسان توليد ك"
.ازشون استفاده بشه

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

ما اونا رو با امكاناتي مثل اينا پرورش ميديم، ده يا بيست سال بعد، وقتي ويروس .  بله"
بهشون اجازه ميديم يك يا دو سال رشد كنن، . هر نه ماه يه بار گلچيني از كودكان. انسان كش ديگه فعال نباشه

سوختي كه فرشته هاي من براي نظارت ساخته شدن دنياي جديد . مغز براي همه. عد برداشتشون ميكنيمب
.بهش احتياج دارن

 

"

 

  

:مرد جغدي زيرلب ميگه

 

. به به"

 

ليسه و در مقابل اين عمل، حتي حال ريج كه شوكه كردنش   لب هاش رو مي"
. غيرممكن بود هم بد ميشه

 

  

 

  

 



 

 

هفت

 

  
 :به دكي ميگم

 

.يولايي تو يه ه"

 

" 

 

  

 :با افسردگي ميگه

 

.من تبديل به يه هيولا شدم.  بله"

 

"

 

  

:جواب ميدم

 

تو . اين چيزي نيست كه تو مجبور به انجامش شده باشي. اين چرت و پرتا رو تحويل من نده.  نه"
حالا ميخواي بقيه شون رو هدف بگيري، و . تو تا الان ميليارد ها نفرو كشتي. خودت اين راهو انتخاب كردي

به خاطر اينه كه از اين كار لذت ميبري، چون . مونه هاي آزمايشي شون رو پرورش بدي تا فقط خورده بشنن
.ذهنت مريضه، حتي بيشتر از اون داداش داغونت

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

من فقط به سادگي دارم . اين كار هيچ لذتي برام نداره.  داري دربارم بد قضاوت ميكني"
.ه نيازهكاري رو انجام ميدم ك

 

.  دكي به شيشه ميزنه و به جنين هاي توي فريزر اشاره ميكنه"

 

 هر تخم، موقعي "
اما ما . كه بارور بشه، پتانسيل اينو داره كه پيغام رسان صلح و عشق، يه فرستاده، يه فرشته و يه خيرخواه باشه

از عزل، ما . ريخ اينو بهمون ميگهتا. ميدونيم كه بيشترياشون تبديل به افراد شرور، خودخواه و رقت انگيز ميشن
.موجوداتي پر از ناسازگاري و تنفر بوديم

 

"

 

  

 

حتي لازم . كاملا مشخص شده بود كه اوضاع از كنترل خارج شده.  جنگ جهاني دوم آخرين ميخ بر تابوت بود"
ه طرفه به ما روي يه جاده ي ي. نبود بمب هاي اتمي هيروشيما و ناكازاكي باشن تا چيزي رو به من ثابت كنن
. سمت نابودي بوديم و ميخواستيم كل سياره رو هم با خودمون به پايين بكشيم

 

  

تو راه جرقه هايي از اميد بوده، مردم . زندگي يه هديه است، بي، و ما از همون اول اين هديه رو به بازي گرفتيم
كمي بوده، خيلي كم منتشر اما خوبي خيلي . خوبي كه بهمون نشون دادم همه ي ما نامهربون و ظالم نيستيم

.شده

 

  



 

من ميخوام به اين دنيا صلحي رو بيارم كه پيامبراي بزرگ سعي كردن اينكارو كنن و در معرفيش شكست 
وقتي شكست خورد، . خدا اميد داشت كه به ما راهي به سمت راستگويي و مردم درستكار نشون بده. خوردن

.من. رو به كار بندازهتصميم گرفت به جاش يه موجود هيولاوار و اساسي 

 

"

 

  

ما در سكوت دنبالش ميكنيم، . دكتر اويستين روشو از فريزرها برميگردونه و دوباره شروع به راه رفتن ميكنه
.بدون حس به صحبتاش راجع به اتفاقات رقت انگيزش گوش ميديم

 

  

 

 و ، اگه نيازه ميلياردها نفر  باعث تاسفه كه نسل انسان ها راه حقيقت و نور رو انتخاب نكردن، اما من واقع گرام"
بچه ها تبديل به شهروند هاي شرافتمندي ميشن كه . قرباني بشن تا جراحات اين دنيا خوب بشه، پس بزار بشن

فرشته هاي من بهشون ياد ميدن كه خوب باشن، و هيچ جنگي روي اين سرزمين وجود . ما نتونستيم بشيم
.چيزا ديگه هيچ معني اي ندارننخواهد داشت، هيچ طايفه يا ديني، چون اين 

 

"

 

  

:فرياد ميزنه

 

اونا . بيني؟ بچه ها جمعيت سياره رو زياد نميكنن و رودخونه ها، درياها و هوا رو آلوده نميكنن  نمي"
اونا به جنگ . حيوونات رو شكار نميكنن كه باعث انقراضشون بشن يا جنگل ها رو به نفع خودشون از جا نميكنن

. ال نميكنننميرن يا بقيه رو دنب

 

  

گيرن، درست مثل بشريت كه از  اونا به درست كردن پيشرفت هاي علمي ادامه ميدن، و ستاره ها رو هدف مي
اما اونا اينكارو ميكنن تا بتونن عشق و شادي رو گسترش بدن، نه به . همون ابتداي روياپردازي ما اينكارو كرده

.خاطر اينكه آرزوي فتح كردن اونجا رو داشته باشن

 

"

 

  

:ريج غرولند كنان ميگه

 

. چرت و پرته"

 

فكر نميكنم قصد داشت كه افكارش رو بلند به .  بعد دهن كجي ميكنه"
. زبون بياره

 

  

:دكتر اويستين در حالي كه كمي سرش رو پايين آورده ميگه

 

. اما اين دنيا به اندازه ي كافي رنج كشيده.  شايد"
اگه بدون اينكه احساساتون رو تو افكارتون راه بديد، فكر . دممن باور دارم كه يه درمان براي بيماريش پيدا كر

رغم گيرد، علي كنيد اين كار منطقيه، ممكنه خودتون رو در حالي پيدا كنيد كه داريد با من تو يه سمت قرار مي
.اعتراض هاي اخلاقيتون

 

"

 

  



 

 :پرم بهش مي

 

. هيچوقت"

 

"

 

  

:دكتر اويستين با ناراحتي ميپرسه

 

نميدي؟ تو به من يه فرصت "

 

"

 

  

 

. نوچ"

 

"

 

  

. شونه بالا ميندازه

 

ادعا نميكنم كه . تو درست مثل من پايبند اصول خودتي. احتمالا بايد همينطور هم بشه"
اولين باري كه ديدمت ميدونستم چقدر مهمي، اما سريعا مشخص شد، حتي قبل از اينكه ارتباطت با آلبرت و 

.بچه ها رو بفهمم

 

"

 

  

. اخم ميكنم

 

 تو نميدونستي؟"

 

"

 

  

:يگهم

 

. زكري هيچوقت بهم نگفت.  نه"

 

"

 

  

. بعد ميخنده. گيره نگاهي متعجب به مرد جغدي ميندازم و اونم نگاه اوه مانندي به خودش مي

 

 من برگشتم به "
من قبلش در اشتباه بودم، براي همين . ميدون، بكي، اما مثل عموم به كار كردن براي پدرم هم ادامه دادم

سعي كردم ذهنم رو باز نگه دارم، با . اه بوده، ممكنه دوباره هم اشتباه باشهفهميدم اگه چيزي يه بار اشتب
فكر كردم ممكنه خطرناك باشه كه از عشق . اويستين كار ميكردم اما در هر مرحله ازش سوال هايي ميپرسيدم
.بينن آلبرت به تو بهش بگم، يا اينكه بچه ها تو رو به عنوان مادرشون مي

 

  

ت تو رو پيش ما آورد، پدرم و بچه ها از هر وقت ديگه اي به هم نزديك تر شدن، من اما، موقعي كه سرنوش
تو از همون اول كليد ماجرا بودي، تنها كسي كه ميتونست به . فهميدم احمقانه اس اگه بخوام سر راه بايستم

م كه اين دست مطمئن نيست. ي گمشده رو پيدا كنه و برش گردونه پيش مااستحكامات آلبرت نفوذ كنه، شيشه
خداست يا تغيير سرنوشت، اما هدف تو از همون اولين نفسي كه تو زندگيت كشيدي ما رو به اين لحظه اي كه 

.الان توش هستيم آورد

 

"

 

  

:دكتر اويستين به آرومي ميگه

 

تو براي اين دنيا مرگ رو به ارمغان مياري، مثل خيلي از خدايان .  تو يه الهه اي"
تو مادر آينده هستي و جلاد .  اما تو همچنين زندگي و اميد تازه هم به ساحلش ميرسونيو الهه هاي افسانه اي،

.گذشته، بزرگترين وحشت ما و باشكوه ترين پيروزيمون

 

"

 

  



 

 

 اين چاپلوسيا چطوره؟"

 

.  همونطور كه من با دهن باز به دو مرد خوشحال زل زدم ريج ميخنده"

 

 نگران نباش، "
من كسي نيستم كه در آينده ي نزديك برات معبد . ت و بدون جاذبه ايبكي، براي من هنوزم يه غول زش

.ميسازه

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

. ازت خيلي ممنونم"

 

.  بعد سرمو رو به دكي و برادرزاده اش تكون ميدم"

 

 شما دو تا ديوونه "
.ايد

 

"

 

  

. ايستهي كتاب پر مي دكتر اويستين دوباره لبخند ميزنه، بعد جلوي در يه اتاق با يه عالمه قفسه

 

 اگه اينطوريه، "
.اينجا جاييه كه ديوانگيه ما به اوج ميرسه

 

"

 

  

يكيشون رو در مياره و ميزارتش روي . چند تا كتاب مقدس توشن. دكي درو هل ميده و به سمت يه قفسه ميره
. با نگاهي كه نصفش مملو از عشق و نصف ديگرش مملو از ترسه بهش خيره ميشه. يه ميز

 

  

:زيرلب ميگه

 

ما . اونا به كمك خدمتكاراي انسانشون احتياج دارن. ن و الهه ها نميتونن به تنهايي كار كنن خدايا"
زكري و من ميدونستيم كه سرنوشت ممكنه به دست كمك كننده اي . هممون نقشي براي بازي كردن داريم

. . . براي همين وقتي داشت تو رو هيپنوتيزم ميكرد، اون . محتاج بشه

 

"

 

  

. گيره  بالا ميبره و مرد جغدي ادامه ي حرفش رو ميدكي يه ابروش رو

 

  

 

به خاطر رابطه ي طبيعيمون، اون ميذاشت من بهش نزديك بشم، و .  من دهه ها ذهن پدرم رو مطالعه كردم"
با اين حال، من خوب ميدونستم . هيچوقت اجازه ي دسترسي به نهايي ترين سطوح جهان روحانيش رو بهم نداد

 نفوذ كنم، فرض كردم كه كسي ميتونه اونقدري نزديك بشه كه مشت اول رو حواله اش چطور به استحكاماتش
.كنه

 

"

 

  

:حالا كه فهميدم فرياد ميزنم

 

تو يه جور بمب ساعتي تو سر من كار !  تو منو تنظيم كردي كه بهش حمله كنم"
.ش بكشم بيرونگذاشتي، تا وقتي ما ازدواج كرديم واون ذهنشو رو به من باز كرد، من محل شيشه رو از

 

"

 

  



 

:مرد جغدي با افتخار ميگه

 

تو هيچ خاطره اي ازش نداشتي، اما من در طي دو هفته بهتر تو رو . آسون نبود.  بله"
ما نميتونستيم . من بايد تو رو قبلا تعليم ميدادم، بعد تمام ردپاهاي دخالتم رو پاك ميكردم. تحت تسلط گرفتم

.ما بهترين كاري كه ميتونستيم رو انجام داديممطمئن باشيم كه چنين چيزي كار ميكنه، ا

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

ما وسوسه شده بوديم كه تو رو به سمت .  بعد از اون بايد به سرنوشت اعتماد ميكرديم"
چون خيلي پارانوياست، ميتونه خطر رو از مايلها دور تر بو . آلبرت سوق بديم، اما از اين طراحيا متوجه ميشد

ما مطمئن بوديم كه تو در زمان . ين ما هيچ كاري براي پرتاب شما به سمت هم انجام نداديمبراي هم. بكشه
اين اتفاق هميشه قرار بود . همونطور كه قبلا گفتم، تو آفريده ي سرنوشتي. مناسبش بالاخره راهت به اون ميرسه

.فقط مسئله سر زمانش و چگونگيش بود. بيفته

 

"

 

  

: ريج زمزمه ميكنه

 

.دليل متقاعد كننده اي ارائه ميدن اينا دارن "

 

"

 

  

:دندون قرچه ميكنم

 

. اينا اسكلن"

 

" 

 

  

 

. . . هم تيمي دن دن شدن. . . من كه حقيقت رو راجع به دكي فهميدم. . .  آره، اما اونطور كه ادامه پيدا كرد"
تر از يه تصادف ساده اگه به وجود خدا باور داشتم، ميگفتم اينا چيزي بيش. . . تو كه مارو تا باترسي دنبال كردي 

.اس

 

"

 

  

. خنده ي غم انگيزي ميكنم

 

.ميدوني به قول معروف، دنياي كوچيكيه"

 

"

 

  

. دكتر اويستين بحثو پايان ميده

 

تمام بقايا .  به هرجهت، اين چيزيه كه مارو به جايي كه الان هستيم كشونده"
. ي كه از برادرم دزديدي رو بهم بديوقتشه بهم اون شيشه ا. براي ماست تا از بينشون پايان مقدماتي رو ببينيم

.بعد ميتونيم خطي تو ساحل بكشيم، با زنده ها خداحافظي كنيم و اولين قدمات آزمايشي رو برداريم

 

"

 

  

دكي با حساسيت شي رو از جاش . يه چيزي توشه. بينم يه سوراخ داخلش مي. دكي كتاب مقدس رو باز ميكنه
تظاهر ميكنه كه . رو به من تكونش ميده. ر از مايع قرمز تيره ايهدرمياره و من متوجه ي شيشه اي ميشم كه پ

. بعد وقتي دهن من از تعجب باز ميشه ميخنده. داره ميندازتش

 

  

:ميگه

 

.براي ضربه زدن بهش هم به يه مته احتياجه. ظرفش دوم مياره.  اگه بيفته هم هيچي نميشه"

 

"

 

  



 

:با صداي گرفته اي ميگم

 

 اون كلمنت"

 

 اس؟13-

 

.اينكه ميدونم سوال احمقانه ايه حتي با "

 

  

:درحالي كه لبخندش محو ميشه ميگه

 

.دو تا ويروس، در آخر در كنار هم.  بله"

 

"

 

  

نميدونم براي چي داره به ما نشونش ميده، چرا داره ريسك ميكنه و وقتي هيچ . نگاهم ميخكوب شيشه شده
ي زامبي رو مخفي ويروس نابود كنندهاون تمام اين مدت . نيازي نيست برگ برنده اش رو به ما نشون ميده

براي چي الان نشونش ميده؟. كرده بود

 

  

اگه بتونم اونو ازش كش برم، ظرف هاي بيرونيش رو حذف كنم، در شيشه ي .  اما اين بزرگترين فرصت منه
. . . داخلي رو باز كنم و گازهاي ويروس زامبي كش رو آزاد كنم

 

  

: تسلط مرد جغدي روي خودمم زيرلب زمزمه ميكنههمونطور كه در حال كوشش براي برداشتن

 

. آروم باش"

 

"

 

  

دكتر اويستين كلمنت

 

:به شيريني ميگه.  رو در دست داره و به آرومي داره برام طنازي ميكنه13-

 

.  راه بيا، بي"
حالا تو هم مال . من مال خودم رو بهت نشون دادم. اينجا جاييه كه ما جدي ميشيم. زمانشه كه بازيا تموم شه

. خودت رو نشونم بده

 

  

ي شلسينگرلطفا شيشه

 

. رو بده به من10-

 

"

 

  

 

  



 

 



 

هشت

 

  
هرسه تاشون منتظر به من خيره ميشن، منتظرن تا من سمي كه دوره ي انسان ها رو به پاياني سريع و كشنده 

. منم موقرانه به دكي خيره ميشم، چيزي نميگم، و وقت تلف ميكنم. ميكشه تحويل بدم

 

  

. اي ميزنم و بهش انگشت نشون ميدمبعد لبخند شرورانه 

 

  

:غرهمي. صورت دكتر اويستين تيره ميشه

 

. با من بازي نكن"

 

"

 

  

:منم به مسخره ميگم

 

. جمع كن كاسه كوزتو"

 

"

 

  

:مرد جغدي بهم پارس ميكنه

 

.شيشه رو بهش بده!  بكي"

 

" 

 

  

:با لذتي غيرقابل انكار ميگم

 

. تو هم ميتوني كاسه كوزتو جمع كني"

 

"

 

  

.  پلك ميزنهمرد جغدي با شوك

 

  

:دكتر اويستين بهش ميپره

 

 تونسته تصرفت رو روي خودش بشكنه؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي زيرلب ميگه

 

.اما نميدونم چطور.  بايد اينطور باشه"

 

"

 

  

:پوزخند ميزنم

 

تو هنوزم از . اگه آزاد شده بود كه تا الان مغزاي شما كف زمين بود.  بي خودي عرق نريز، جغدي"
.شانس گندم رئيس مني

 

"

 

  

: جغدي آروم و عبوسانه ميگهمرد

 

. پس شيشه رو بده بهش"

 

.  صداش بم تر شده"

 

  

:با خوشحالي ميگم

 

. نميتونم"

 

.  بعد ضربه ي اصليم رو وارد ميكنم"

 

. ندارمش"

 

"

 

  

. همونطور كه دو تا مرد با دهن باز بهم خيره شدن ريج از خنده منفجر ميشه

 

 به ملكه بي اعتماد كن كه "
. بهتون بزنههمچين گل دقيقه ي نودي اي

 

"

 

  

:گيره و با خس خس ميگه دكتر اويستين ريج خوشحال رو ناديده مي

 

. اما تو به ما گفتي كه داريش"

 

"

 

  



 

:جمله اش رو اصلاح ميكنم

 

منم گفتم . تو ازم پرسيدي كه من تونستم از آقاي داولينگ بدزدمش يا نه.  نه"
اما تو . فيش كردم، كه اينم حقيقت بودهمينطور بهت گفتم تو سوراخ شكمم مخ. تونستم، كه حقيقت هم بود

.هيچوقت ازم نپرسيدي كه هنوز دارمش يا نه

 

"

 

  

مرد جغدي شروع به لرزيدن . دكتر اويستين جوري به نظرمياد كه انگار هرلحظه بايد منتظر باشيم بالا بياره
. ريج به خنديدن ادامه ميده. ميكنه

 

  

:دكي با صداي گرفته اي ميگه

 

 گذاشتيش جايي؟"

 

"

 

  

:داي كشيده اي ميگمبا ص

 

. بــلـــه"

 

"

 

  

:ميپرسه

 

 كجاست؟"

 

"

 

  

:معصومانه جواب ميدم

 

. نميدونم"

 

"

 

  

:دكي كه از كوره در رفته فرياد ميزنه

 

! زكري"

 

"

 

  

:مرد جغدي غمگين ميگه

 

. بهمون بگو كجاست"

 

"

 

  

:با لحني شيرين جواب ميدم

 

.همونطور كه گفتم، نميدونم.  نميتونم"

 

"

 

  

:دكتر اويستين فرياد ميزنه

 

.بايد بدوني اما "

 

.غره ساكاريس از اين صدا جا خورده و با عصبانيت رو به دكتر مي"

 

  

:لبخند ميزنم

 

. اما نميدونم"

 

"

 

  

:مرد جغدي مودبانه سرفه ميكنه و ميگه. دكتر اويستين دستش رو بلند ميكنه تا بزنه تو گوشم

 

اين راه .  نه عمو"
.اگه بزنيش پشيمون ميشي. و روش تو نيست

 

 عملا از عصبانيت كف به دهنش اومده، مرد  همونطور كه دكي"
. جغدي رو به من ميكنه

 

. بهمون بگو با شيشه چيكار كردي، بكي"

 

"

 

  



 

 

. . .  از اونجايي كه داري مودبانه ميپرسي"

 

.  پوزخند ميزنم و بعد شونه بالا ميندازم"

 

 وقتي ديدم كاونتي هال "
مطمئن . وبه تموم شده، كه آقاي داولينگ كشتتشفكر ميكردم كار دكتر خ. سقوط كرده، اميدم رو از دست دادم

. ميخواستم اين كارشو بي نتيجه بذارم. گيره بودم شوهر انتقام جوم ردم رو ميزنه و شيشه ي عزيزش رو پس مي

 

  

به هيولاي كوچيك و دوست داشتني گفتم كه اگه ميخواد مامانيش رو . براي همين دادمش به هولي مولي
. و به اعماق زمين ببره و يه جايي كه هيچكسي نتونه پيداش كنه مخفيش كنهخوشحال كنه، بايد شيشه ر

 

  

اين خيالاتت رو . شيشه برات يه مورد گمشده است، دور از ديد، دور از دسترس. تو برگشتي سرجاي اولت، دكي
قلقلك ميده، مرتيكه؟

 

"

 

  

 

  

 

 



 

 

هـُـن

 

  
يه صندلي پشت ميز . خودش رو تا ميكنهانگار كه داره . صورت اويستين مچاله ميشه و بدنش رو خم ميكنه

ي كلمنتهست و اون ميفته روش، شيشه

 

.  رو به سينه اش چسبونده، و به ناكجاآباد خيره شده13-

 

  

. كتاب مقدس توخالي رو برميدارم و به جلدش لبخند ميزنم

 

. اين چيزا براي يه كتاب خوب زياده"

 

 پوزخند "
.ميزنم و بعد كتاب رو روي ميز ميكوبونم

 

  

:ج فرياد ميزنهري

 

. عجب دختري"

 

. ريج مثل آقاي داولينگه، يه طرفدار هرج و مرج.  از اين كارم خوشش اومده"
هنوز هم ميتونه يه تيكه ي خوشمزه اي . براش مهم نيست كه خودش هم همدست مرد جغدي و دكتر اويستينه

. حيله گري رو تحسين كنه

 

  

:مرد جغدي زمزمه ميكنه

 

اما يكي كه اونقدري هم كه بهش مشكوكي . تظره ترين تغيير بدبختانه ترين و غيرمن"
در واقع، الان ميتونيم اونجور كه بايد چند سال پيش اگه آلبرت . اين پايان كار ما نيست، عمو. ظالمانه نيست

.دستمون رو نبسته بود ادامه ميداديم، به جلو بريم

 

"

 

  

. زبونش رو نميفهمهدكتر اويستين با پوچي به مرد جغدي خيره ميشه، انگار كه 

 

  

:مرد جغدي آروم ميپرسه

 

ي كلمنت ميخواي شيشه"

 

. رو بدي به من؟ ميتونم ازش مراقبت كنم13-

 

" 

 

  

به نظر درخواستي عجيب ميرسه، اما شايد نگرانه كه دكي عقلش رو از دست بده و تصادفا در شيشه رو باز كنه و 
. هتو اون وضعيت پراسترسش ويروس زامبي نابودكن رو آزاد كن

 

  

. دكتر اويستين به شيشه نگاه ميكنه، براي يه لحظه فكر ميكنه و بعد سرش رو تكون ميده

 

. نه"

 

"

 

  

:مرد جغدي اخم ميكنه

 

. . . مطمئني؟ فكر ميكنم وقتشه "

 

"

 

  



 

 :دكتر اويستين فرياد ميزنه

 

! نه"

 

.  يه انگشتش رو به سمت مرد جغدي نشونه ميره و شروع به حمله بهش ميكنه"
. ع و جور ميكنه و لبخند لرزاني ميزنهبعد خودش رو جم

 

اما ما بايد . اين آخرش نيست. حق با توئه.  نه، زكري"
ما بايد قبل از عمل به .  آميزترينشون باشنتوطئهآخرين گام ها ميتونن همونطور كه اخيرا گفتي، . مراقب باشيم

.اين كار فكر كنيم

 

"

 

  

ي كلمنتدكي شيشه

 

براي . رمزش زل ميزنه، و در افكارش غوطه ور ميشه رو ميزاره رو ميز و به مايع ق13-
. بالاخره دوباره به ما نگاه ميكنه و قيافه اش واضحه. مدتي سكوت برقرار ميشه

 

  

 

 مي ميتونستيم آلبرت رو سالها پيش هدف بگيريم، اما من نگران بودم كه اگه بكشيمش، هيچوقت نتونيم جاي "

ي شلسينگرمخفيگاه نمونه

 

بدون اون، ما براي مدتي طولاني و سخت با جنگي دست به . يماش رو پيدا كن10- 
يقه انسان هاي نجات يافته ميشديم، و من شك داشتم كه بتونيم اونا رو به طور كامل از صحنه ي روزگار محو 

.كنيم

 

  

 حالا كه آلبرت برتريش رو از دست داده، ديگه هيچي نيست كه بخواد جلوي مارو از شكار برادرم، نابود كردن
ممكنه جنگ سختي باشه، با تلفات زيادي . لونه اش، و تموم كردن كارش و به دست گرفتن كنترل بچه ها بگيره

.منظور زكري از اينكه ما الان ميتونيم جلو بريم. در هر دو طرف، اما من مطمئنم كه پيروزي از آن ماست

 

  

ي شلسينگراما شيشه

 

ز داريم تا پيروزيمون بر انسان ها رو ماب هش نيا.  از بچه ها هم براي ما مهم تره10-
ي اونا مصون نگه داريم، و من ميترسم كه تاريخ تكرار بدون اون، ما نميتونيم بچه ها رو از مداخله. تضمين كنيم

.شه، بچه ها بزرگ بشن تا از راه هاي نابودگرانه ي اجداد انسانشون تقليد كنن

 

  

من متقاعد . بچه ها آلبرتو پدرشون ميدونن.  شيشه داريممن فكر ميكنم كه ما هنوز فرصتي براي پس گرفتن
ي شلسينگراحتمالا نمونه. نشدم اوني كه تو هولي مولي صدا كردي از خواسته هات اطاعت كنه

 

 رو به آلبرت 10-
نش اگه اينكارو بكنه، و ما سريعا به پايگاهش حمله كنيم، ممكنه بتونيم قبل از اينكه بتونه دوباره پنها. برميردونه

.كنه بگيريمش

 

"

 

  



 

به نظر مياد ميخواد سوالي . مرد جغدي متعجب در حالي كه سرش رو كج كرده به دكتر اويستين خيره شده
. بپرسه، اما دكتر دستي بهش تكون ميده و اون چيزي نميپرسه

 

  

 

رو  اگه هولي مولي همونطور كه تو خواستي شيشه رو پنهان كرده باشه، يه حمله شايد مجبورش كنه نظرش "
اگه برادرم دوباره دستش به . اگه ما آلبرت رو تهديد كنيم، بچه ممكنه شيشه رو به پدرش برگردونه. عوض كنه

شايد نبايد هيچكاري بكنيم، چشمامون رو باز نگه . شيشه برسه و فرار كنه، اين بن بست ما ادامه پيدا ميكنه
اگه بتونيم بگيريمش و . بچه تله اي بذاريمداريم، بذاريم اوضاع ساكن بشه و سعي كنيم كمي جلوتر براي 

. . . مجبورش كنيم جاي شيشه رو فاش كنه 

 

"

 

  

. در آخر بلند ميشه. دكتر اويستين براي مدتي طولاني در سكوت بهش فكر ميكنه

 

  

 

اگه آلبرت رو با شلسينگر.  ما قمار ميكنيم و اين حمله رو انجام ميديم"

 

 در دستش پيدا كرديم، مي 10-
اگه بچه اونو مخفي كرده باشه، ما آلبرت رو حذف ميكنيم و بعدش با بچه سروكله . گيريمنو ميكشيمش و او

در بدترين وضعيت، اگه آلبرت دوباره برتريش رو به . ميزنيم، شايد بي بتونه وادارش كنه شيشه رو بهمون بده
نش باشه، ما عقب نشيني ميكنيم و ي بازكرددست آورده باشه و اونو تو يه مخفي گاه پنهان كرده باشه، يا آماده

.اميدوار ميشيم كه فرصت ديگه اي پيش بياد كه بتونيم اون مايع رو پس بگيريم

 

"

 

  

دكتر اويستين شروع به بازگردوندن كلمنت

 

بعد مي ايسته و نامطمئن بررسيش .  به كتاب مقدس ميكنه13-
. به ريج و من نگاه ميكنه. ميكنه

 

 بذارمش اينجا، جايي كه تمام مدت جاش امنه، اما با اين چيكار كنيم؟ ميتونم"
اگه راهمون از هم جدا بشه شايد يكيشون برگرده و بدزدش، و ازش براي . اما ريج و بي راجع بهش ميدونن

.نابودي زندگي مردگان زنده استفاده كنه

 

"

 

  

. دكي با اندوه پوزخندي ميزنه

 

ي شلسينگر نبايد قبل از اينكه مطمئن ميشدم تو شيشه"

 

 رو داري يا نه 10-
من مثل يكي از اون شروراي احمق فيلماي جيمز باند رفتار . فكر كردم اين آخرين صحنه است. نشونش ميدادم

.كردم، وقتي جنگ هنوز تموم نشده بود چيز زيادي نشون دادم

 

"

 

  



 

:يگهم. ي زامبي رو تو يكي از جيباش ميذارهكمي بيشتر بهش فكر ميكنه، بعد شيشه ي مايع نابود كننده

 

" 
اگه . حتي شايد به دردمون هم بخوره. با خودم بيشتر از هرجاي ديگه اي جاش امنه. نگهش ميدارم پيش خودم

.ارتش آلبرت مارو شكست دادن و اون مارو زمين زد، ميتونم ازش استفاده كنم تا مجبورش كنم بذاره ما بريم

 

"

 

  

. دكتر اويستين لبخندي به من ميزنه

 

بينم  حالا كه دوباره فكر ميكنم، مي. عمل نكردم شايد من خيلي شتابان "

ي كلمنتمن براي آشكار كردن نمونه

 

خدا ميدونست تو با شيشه ات چيكار كردي، .  ام وسوسه شده بودم13-
بكي، و به ارومي منو به نشون دادن مال خودم هدايت كرد، ميدونست كه شايد من مجبور بشم كمي زودتر ازش 

.استفاده كنم

 

"

 

  

: ميگمطعنه دار

 

.فقط يه ديوونه ميتونه جور ديگه اي فكر كنه. اينا همش كار خدا بود.  حتمال"

 

"

 

  

به جاش به سمت در ميره، به مرد جغدي ميگه دنبالش كنه، انگشتاش . اين طعنه باعث نميشه به دكي بربخوره
مركزش رو روي جنگ در پيش اس، كاملا ت  آمادهالان كاملاً. رو از فكر كاراي كه بايد انجام بده به صدا در مياره

. رو گذاشته، به پيروزي دلگرمه، از زاويه اي پيچيده به ماموريتي شيطاني نگاه ميكنه

 

  

 

  

 



 

 

هد 
دكي و مرد . از قايق بارنس براي عبور از رودخونه استفاده ميكنيم، بعد درون خيابون هاي باو به راه ميفتيم

. اما شهر ساكته. ي ما بشنها هنوز بيرون باشن متوجهها يا جهش يافته جغدي مضطربن، ميترسن اگه بچه
يا دارن . زامبي ها در مقابل گسترش نور خورشيد عقب نشيني كردن و خبري از آقاي داولينگ يا افرادش نيست

يه جاي ديگه دنبال من ميگردن يا اينكه عقب نشيني كردن، همونطور كه مرد جغدي ميگفت شايد در حال 
.ي بعديشوننبرنامه ريزي قدم ها

 

  

ي ول گشتن رو بهم نداده، براي همين من هنوزم به كنارش دلم ميخواد آزاد باشم، اما مردجغدي هنوز اجازه
همينطور هم بهم دستور داده تا دوباره ساكت بشم، تا اگه يه موقع مجبور شديم پنهان شيم نتونم . چسبيدم

تا به سمتش هجوم ببرم و گلوش رو پاره كنم، اما اون به تلاش براي آزاد شدن ادامه ميدم، . بهشون خيانت كنم
. عميقا چنگال هاش رو در مغز من فرو برده، جايي كه نميتونم ازادشون كنم

 

  

يه زماني يه كارخونه و بعدش تبديل به زمين هاي . بعد از سفري كوتاه، ما به دروازه هاي محله ي باو ميرسيم
حالا تبديل به پايگاه موقتي فرشته هاي دكتر . ي شرقييلز پايانهگرون قيمتي شد، بابام بهش ميگفت بورلي ه

. اويستين شده

 

  

نميدونم دكي بهشون چي گفته، كه من . وقتي وارد ميشيم بازيافت شده ها با دهن باز بهمون خيره ميشن
ز تمام چيزي كه ازش مطمئنن، اينه كه من به رهبرشون حمله كردم، ريج دوتا ا. ديوونه شدم يا خائنم

اونا از ديدن هيچكدوم از ما خوشحال . دوستاشون رو سلاخي كرده و مرد جغدي دشمن ديرينه ي اوناست
. نيستن و من ميفهمم چرا

 

  

ي آشنا ي چندتا چهرهمتوجه. ي باز مي ايسته و به فرشته ها اشاره ميكنه جلو بياندكي در مركز يه محوطه
استاد ژانگ هم . رل، دو قلوها سيان و آونيا، اينگريد و آيوربينشون ميشم، هم اتاقي هام اشتات، شين و كا



 

حاضره، به همراه سيارا و ريلي زنده

 

 يه پيشخدمت و يه سرباز سابق-

 

 كه كمي دورتر از بقيه ايستادن، دستاي -
. همو نگه داشتن و نگران به نظر ميرسن

 

  

:مرد جغدي همونجور كه به فرشته هاي اطرافمون زل زده زمزمه ميكنه

 

.هيچي نگو "

 

"

 

  

:دكتر اويستين با خوشحالي ميگه

 

ريج هم همينطور، همونطور كه خودتون . بي برگشته.  خبراي خوب، فرزندانم"
.ي ديگههم ميتونيد ببينيد، به همراه يه مهمون ناخوانده

 

"

 

  

ص فرشته ها به من مشكوك، به مرد جغدي با ترس و به ريج با خشم خال. سكوت ناراحت كننده اي جريان داره
.  نگاه ميكنن

 

  



 

 



 

:آيور غرولندكنان ميگه

 

. اون پيرس و كونال رو كشت"

 

"

 

  

:دكتر اويستين با صدايي بدون تغيير ميگه

 

. بله"

 

"

 

  

:آيور پافشاري ميكنه

 

 داري ميگي اين اهميتي نداره، كه اون دوباره يكي از ماهاست؟"

 

 آيور استعدادي عالي براي "
بندم عاشق اينه  به شكلي متفاوت دارن تو هم گره ميخورن و شرط ميباز كردن قفل ها داره، اما الان انگشتاش 

. كه فروشون كنه تو چشماي ريج

 

  

. دكتر اويستين پوزخند كنايه آميزي ميزنه

 

من خيلي به ريج اميد داشتم، اما در اعتماد كردن . متاسفانه، نه"
.اون ديگه يه فرشته نيست. بهش اشتباه كردم

 

"

 

  

 كه شايد يه گوسفند قربوني باشه و به اطراف نگاه ميكنه و به دنبال راه فرار احساس كرده. ريج سفت ميشه
اما بعد دكتر همش رو خراب . بينم ريج داره تقاص كارش رو پس ميده شاد ميشه روحم از اينكه مي. ميگرده
. ميكنه

 

  

 

 پيرس و كونال كرد هرچند من نميتونم اونو براي كاري كه با.  به قول معروف، هنوزم ميتونه به درد بخوره"
اون به ما كمك ميكنه، نه به خاطر اينكه به . ببخشم، اما ما به همكاريش در جنگ پيش رومون احتياج داريم
اون براي خدمت به احتياجات خودخواهانه ي . هدف ما اهميت ميده، فقط به اين خاطر كه اين بهش ميخوره

.ش اعتماد كنيمخودش اينجاست و براي همينه ميتونيم در حال حاضر به

 

"

 

  

. دكي چرخي ميزنه تا به همه ي فرشته هاش اشاره كنه

 

پايان .  ما امروز مجبوريم پيماني ناراحت كننده ببنديم"
. ما نميتونيم خودمون به تنهايي پيروز بشيم. كار نزديكه، اما ما بايد سريع و قوي ضربه مون رو وارد كنيم

آقاي داولينگ هميشه هدف اصلي ما بوده، .  گذشته دشمن ما بودنقرارهايي بايد با افرادي گذاشته بشه كه در
سقوط اون در چنگ ماست، اما فقط در . نيرويي كه بايد اگه در آخر بر شيطان پيروز شديم ازش دفاع كنيم

.صورتي كه ما با بقيه ي دشمنانش متحد بشيم

 

"

 

  



 

 بهشون براي برطرف كردن شك هاشون دكتر اويستين چندلحظه. فرشته اخم ميكنن و بينشون زمزمه راه ميفته
در اخر براي آروم كردنشون دستش . وقت ميده، به خوبي واكنششون رو پيش بيني كرده، با مهارت ترين استاده

. رو بلند ميكنه

 

  

: با دلگرمي دروغي و بيمارگونه اي ميگه

 

شما قبلا هم بي چون و چرا از .  ازتون خواهش ميكنم بهم اعتماد كنيد"
از اينكه اينقدر ازتون درخواست داشته باشم و . كرديد، اما اين آخرين باريه كه چنين درخواستي دارممن اطاعت 

در مقابل چيز كمي ارائه بدم متنفرم، اما ما امروز نيروهاي تاريك آقاي داولينگ رو شكست ميديم، از الان به بعد 
.مانه از رفتنش خوشحال ميشمزمان پنهان كاري ميگذره و من صمي. كاملا باهاتون روراست ميشم

 

"

 

  

.فرشته ها دوباره شروع به غرولند ميكنن، اما اين دفعه از سر شوق

 

  

:اشتات مشكوكانه ميپرسه

 

 تو فكر ميكني ما امروز ميتونيم آقاي داولينگ رو شكست بديم؟"

 

"

 

  

:دكتر اويستين محكم ميگه

 

ه طرف جلو هدايت بي يه جهنم رو از سرگذرونده، اما بيرون اومده تا ما رو ب.  بله"
اون وقتي كه ما ديروز به آبجوسازي رفتيم تا اونو بياريم دودل شده بود، براي دلايلي كه من بعدا براتون . كنه

اون ميدونه پايگاه آقاي داولينگ كجاست، و ميتونه ما رو به سمت اون . اما الان برگشته طرف ما. فاش ميكنم
اون ديگه صاحب شيشه ي شلسينگر. نو دزديدههمينطور هم بزرگترين سلاح او. هدايت كنه

 

. نيست10-

 

"

 

  

شروع به تشويق و هورا كشيدن ميكنن و چندتا از فرشته ها جلو ميان تا من و دكي رو در اغوش بگيرن، از ريج 
به همشون راجع به شلسينگر. و مرد جغدي و سگش هم دوري ميكنن

 

 و كلمنت10- 

 

 گفته نشده، اما اونايي 13-

 بقيه رو در جريان ميذارن، بهشون ميگن شلسينگركه ميدونن سريع

 

 يه ويروسيه كه ميتونه تمام انسان هاي 10-
بازمانده رو از بين ببره، كه آقاي داولينگ چندين ساله اونو در دست داره، كه ما هيچوقت نميتونستيم به خاطر 

صداي تشويق . مله كنيماينكه اون به تهديدش مبني بر باز كردن در شيشه جامه ي عمل نپوشونه، بهش ح
انگار داريم در نيمه شب روي چشم جديد شهر . بلندتر ميشه و بقيه دور دكتر اويستين خوشحال جمع ميشن

.گيريم جشن مي

 

  



 

دكي كسيه كه شلسينگر. البته، همه ي اينا دروغه

 

دستور .  رو ميخواد، تا آخرين زنده ها رو هم از بين ببره10-
دلم ميخواد جيغ بكشم، بهشون راجع به دكتر عزيزشون هشدار . ونم ميكنهدهن بسته ي مردجغدي داره ديو

فقط ميتونم وسط . اما لبهام به هم دوخته شده. بدم، بهشون بگم كه يه كلمه از حرفاش رو هم باور نكنن
. جمعيت بايستم و دهن كجي كنم، يه مانكن خاموش در دستان ارباب جغديم

 

  

ايي كه لازم داره مطمئن ميشه، فرشته ها رو مرخص ميكنه، بهشون ميگه به وقتي دكتر اويستين از پشتيباني ه
ميگه كه استاد ژانگ به نوبت دنبال همشون ميفرسته، تا اسلحه ها و . ي نبرد بشناتاقاشون برگردن و آماده
ا همونطور كه اونا وزوز كنان و پرحرف به سمت بخش هاشون راه مي افتن، دكي ب. ابزارشون رو مشخص كنه

. اندوه خالص بهشون نگاه ميكنه

 

  

. آه ميكشه

 

من عزادار هركسي كه سقوط كنه خواهم . برن همه ي اونا از جنگ پيش رو جون سالم به در نمي"
.هميشه همينجوري بوده. اما ما بايد ادامه بديم و تلفاتمون رو قبول كنيم. شد

 

"

 

  

ره تا برنامه ريزي چيزايي رو براي آخرين ناراحتي ظاهريش رو پنهان ميكنه، و به سمت اتاق هاي خودش مي
. افته، خوشحال در حال سوت زدنهريج به دنبال دكتر راه مي. فشار انجام بده

 

  

:وقتي تنها ميشيم مرد جغدي بهم ميگه

 

عموي من فقط چيزي كه براي اين دنياي ضعيف .  اين به نفع همه اس"
به نظر نمياد، اما نسل هاي آينده از اين زمان به عنوان ميدونم براي تو اينطوري . و زجركشيده خوبه رو ميخواد

انقلاب . انسان هاي امروزه براي اونا مثل اجداد ميمون مانند ما ميشن. ي اساسي انقلاب نگاه خواهند كرددوره
.راجع به كسايي كه به قله ميرسن نه كسايي كه به كناره ها سقوط ميكنن

 

"

 

  

وقتي سكوت ميكنم، به ياد مياره كه من به خاطر دستور اون لال . ابم ميشهموقرانه بهم نگاه ميكنه، و منتظر جو
. شدم و ميخنده

 

.الان ميتوني صحبت كني.  معذرت ميخوام"

 

"

 

  

. با خشمي ساختگي آب دهنم رو به بيرون تف ميكنم

 

اونا فقط به . ميمون ها از بين نرفتن.  داري اشتباه ميكني"
شما دارين . هيچ چيز نقشه هاي شما طبيعي نيست. ع ما تبديل شدنصورت طبيعي ميليون ها سال پيش به نو



 

با خدا بازي ميكنيد و هيچكس به اين خاطر ازتون تشكر نميكنه، نه بيشتر از تشكراشون از نازي ها وقتي سعي 
.كردن اين دنيا رو به تصورشون تغيير بدن

 

"

 

  

:مرد جغدي بهم ميپره

 

. ما هيچي مون مثل نازي ها نيست"

 

"

 

  

:موافقت ميكنمباهاش 

 

.شما بدتريد.  نه"

 

"

 

  

. به دنبال جوابي ميگرده، بعد سرش رو تكون ميده و رهاش ميكنه. به نظر مياد از اين اتهام رنجيده

 

  

:غرولند كنان ميگه

 

شايد مورخ ها به ما مثل . شايد حق با تو باشه. مرگ گسترش پيدا كرده.  مبحث قابل بحثيه"
ي پرتگاه اما الان وقت عقب كشيدن از لبه.  دخالت ميكردن اينكارو كردنهيولاهايي نگاه كنن كه وقتي نبايد

در اين لحظه تمام كراي كه ميتونيم بكنيم اينه كه بپريم و دعا كنيم كه ما همون آفريده هاي پروازي . نيست
.باشيم كه اميد داريم

 

"

 

  

:محتاطانه ميگه

 

دنيا در .  پرمشغله اي در پيش رو داريمشب. بيا برات يه اتاق پيدا كنيم تا توش دراز بكشي.  بيا"
.ي مصيبت بار كمي استراحت كنيمما بايد پيش از اين حادثه. حال به پايان رسيدنه

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 يازده
قبل از اينكه بره، بهم ميگه ديگه لازم نيست .  مرد جغدي منو ميندازه تو يكي از آپارتماناي خالي مجتمع

نزديكش بمونم

 

 صورت اتوماتيك دنبالش ميكردم در غير اينصورت به-

 

 تا موقعي كه مياد آپارتمان رو ترك -
نكنم، به خودم يا كس ديگه اي صدمه نزنم، و هيچ چيز از چيزايي كه تو بيست و چهار ساعت گذشته فهميدم 

. بعد با زبونش براي ساكاريس صدا در مياره و ميزارن ميرن. رو به كسايي كه براي ديدنم ميان نگم

 

  

 بايد مثل يه پلنگ به قفس افتاده توي محدوده هاي اتاق راه برم، نقشه بريزم و برنامه ريزي كنم، اما احتمالا
براي همين روي تخت دراز ميكشم و به سقف خيره ميم، . بيشتر از اون خسته ام كه بخوام همچين كارايي بكنم

.  فكر نكنمميزارم بدن خسته ام كمي استراحت كنه، اونم در حالي كه سعي ميكنم كلا

 

  

به جواب ندادن بهش يا داد كشيدن سر هركسي كه هست تا گورشو . بعد از چندساعت، صداي تقي به در مياد
:كم كنه فكر ميكنم، اما ميخوام بدونم كيه، براي همين با بدخلقي داد ميزنم

 

من .  احتياجي به در زدن نيست"
.اگه ميخواي فقط بيا تو. اينجا يه زندوني ام

 

"

 

  

هر سه تاشون ته تختم مي ايستن و زماني رو براي . ميشه و اشتات، شين و كارل ميان داخل اتاق خوابمدر باز 
. بررسي كردنم صرف ميكنن

 

  

:بالاخره اشتات ميگه

 

. تو جنگ بودي"

 

"

 

  

:مي نالم

 

. جنگ كمش بود"

 

. بينه من به همون بدخلقي گذشته ام راحت شده  و اون لبخند ميزنه، از اينكه مي"

 

  

: حالي كه به سمت زخمام سرتكون ميده ميپرسهكارل در

 

 كي اين بلا رو سرت آورده؟ آقاي داولينگ؟"

 

"

 

  

 

. نه بيشترش كار دن دنه، اما بچه ها هم منو تيكه پاره كردن، وقتي براي مدتي باهاشون در افتادم"

 

"

 

  

:اشتات ميگه

 

. بيچاره"

 

" 

 

  

:بهش ميپرم

 

.من به دنبال ترحم نيستم.  صداتو ببر"

 

"

 

  



 

:د ميزنهشين نيشخن

 

.به هرجهت ما هيچوقت تو رو خيلي دوست نداشتيم.  مثل هميشه"

 

"

 

  

كم كم دارم راحت تر ميشم، به ياد زندگيم موقعي كه اينا . بهش انگشت نشون ميدم و به همديگه ميخنديم
. دوست و هم اتاقيام بودن مي افتم

 

  

:كارل در حالي كه رو تخت ميشينه ميپرسه

 

ي؟ ميخواي راجع بهش بهمون بگ"

 

"

 

  

:با خرخر ميگم

 

. نه واقعا"

 

دوست دارم بهشون تك تك اتفاقاييه كه افتاده رو بگم، اما از .  البته كه اين يه دروغه"
اي هستم، ميفهمم كه برام راحتتره اگه اتفاقات چندروز گذشته رو كلا ناديده اونجايي كه تحت فرمان مهاركننده

.ديك ميشم خفه شم، مثل سرگذشت بد يه عروسكبگيرم، تا اين هر سري كه به افشاسازي حرامم نز

 

  

 

  



 

 



 

:اشتات ميخواد بدونه

 

 ميتونيم چيزي برات بياريم؟ مغز؟ بانداژ تميز؟"

 

"

 

  

 

.ديشب خوردم.  نه چيزي لازم ندارم"

 

"

 

  

.هيچ كس مطمئن نيست كه چي بگه. براي مدت كوتاهي سكوت برقرار ميشه

 

  

:شم و تظاهر ميكنم دارم قولنجشون رو ميشكونم ميگمبا صداي گرفته اي در حالي كه دارم بازوهام رو ميك

 

" 
خب، چي از دست دادم؟

 

"

 

  

بهم راجع به اينكه دكي وقتي فهميد كه من ريج و بقيه . لبخند ميزنن و شروع به در جريان گذاشتن من ميكنن
و رو از كاونتي هال تعقيب كردم چقدر ناراحت شد ميگن، خشمش از شنيدن خبر خيانت ريج و مرگ پيرس 

اونا . خيلي از فرشته ها ميخواستن حمله كنن و منو نجات بدن، اما اون بهشون گفت كه منتظر بمونن. كونال
 ، ارتش KKKاونقدري قوي نبودن كه بخوان سنگري مثل نيروگاه برق باترسي هدف قرار بدن، تا بخوان اعضاي 

. اميد داشته باشن و دعا كنندكي ميگه اونا بايد صبر كنن، . و اعضاي هيئت مديره رو نابود كنن

 

  

:در حالي كه سرم رو با نفرت تكون ميدم با تمسخر ميگم

 

! دعا"

 

"

 

  

ي دكي با خدا رو بهشون بگم، و اينكه دعاهاش دقيقا مارو ميخوام پيمان پيچيده. بقيه با تعجب بهم نگاه ميكنن
طمئن نيستم كه ميخواستم اينا رو حتي اگه نبودم هم، م. اما من تحت تاثير طلسم مرد جغديم. به كجا ميكشونه

از تجربه اي كه دارم . نميخوام اون كسي باشم كه ايمانشون به دكتر اويستين رو ازشون ميدزده. بهشون بگم
. ميدونم چقدر دردناكه

 

  

. بعد از اينكه آقاي داولينگ و ارتش جهش يافته هاش به نيروگاه برق ميان و ميرن فرشته ها نيروگاه رو ميگردن
برن، بيشتر اونايي كه اسير بودن، هرچند به چندتا از كلنرها هم كمك كرده   بازمونده ها رو به جاي امني مياونا

. بودن

 

  

:غرهشين مي

 

بعد از كاري كه كرده بودن، خوشحال ميشدم .  ميخواستم بذارم اون حروم زاده ها همونجا بپوسن"
.دارشون بزنيم، مثل همونكاري كه تو نيوكيركهام كرديم

 

"

 

  



 

:كارل بهش يادآوري ميكنه

 

.افرادي كه اونجا زندگي ميكردن اين تصميمو گرفتن.  ما اونكارو نكرديم"

 

"

 

  

:اشتات سرتكون ميده

 

. حق ما نيست كه قضاوت زندگي زنده ها رو بكنيم"

 

"

 

  

. شين اخم ميكنه

 

اما من فكر ميكنم يه سري جرم ها هست كه حتي زامبي ها هم . همش همينو بهم ميگي"
. . . اگه ميتونستم راه خودم رو برم. شون رو دارنحق قضاوت

 

"

 

  

همونطور كه شين براي خودش غرغر ميكنه، كارل و اشتات بهم ميگن كه دكتر اويستين و استاد ژانگ چطور 
دكي بهشون ميگه كه درسته كه . گيرن كه فرشته ها رو از كاونتي هال به جاي ديگه اي منتقل كنن تصميم مي

با توجه به اينكه تو پناهگاه آقاي داولينگ . ران تاريكيه، اما ممكنه به نفعمون هم باشهاسيري من براشون دو

بودم، اون اميد داشت كه من بتونم شيشه ي شلسينگر

 

.  دلقك قاتل رو پيدا كنم و باهاش فرار كنم10-

 

  

:اشتات ميگه

 

ت كرد حق با  فكر ميكردم فقط داشت همچين چيزي ميگفت تا روحيه مون رو حفظ كنه، اما ثاب"
.فكر كنم اون چيزي رو ميدونست كه ما نميدونستيم. اونه، درست مثل هميشه

 

"

 

  

ي منه، كه مرد جغدي بهش گزارش ميداد، دكي ميدونست كه آقاي داولينگ شيفته. البته كه همينطور بود
ه شوهرم اون به مرد جغدي كمك كرد تا منو براي يه حمله ي ذهني زيركانه ب. ميخواست من عروسش باشم

هرباري كه سعي ميكنم اينا رو به زبون بيارم زبونم . اما هيچكدوم از اينا رو نميتونم بهشون بگم. آماده كنه
. نميچرخه

 

  

:كارل ميگه

 

اما استاد ژانگ گفت كه مهمه كه ما اينو براي آقاي داولينگ تابلو .  دكي همه ي مارو با خودش برد"
 پشت سر بذاريم، تا جوري به نظر برسه كه انگار ما هنوز پايگاهمون تو ما نيازداشتيم چندتا فرشته رو. نكنيم

اون درخواست كرد تا افرادي براي موندن داوطلب شن، به همه گفت كه امكانش هست اقاي . كاونتي هاله
.داولينگ حمله كنه و همه رو سلاخي كنه

 

"

 

  

:شين با غرور ميگه

 

اون موقع منم . م پولوم پيليم آورديمآخر سر پالا.  تقريبا همه پيشنهاد دادن بمونن"
اما الان . ميخواستم كسي باشم كه انتخاب ميشه تا بمونم و حال دلقك رو موقعي كه حمله ميكنه جا بيارم



 

ما قراره يه گلوله ي ديگه به سمتش رها كنيم، و اين دفعه از اونجايي كه درد . خوشحالم كه اينجوري نشد
.گيره بهش ضربه ميزنيم مي

 

"

 

  

: پوزخند ميزنهكارل

 

.پيچونه  شايد تو كسي باشي كه گلويش رو مي"

 

"

 

  

:شين با جديت ميگه

 

. شايد"

 

.  خبر نداره كارل سركارش گذاشته"

 

  

من به اين سه نفر لبخند ميزنم و ما نيم ساعت ديگه رو هم با صحبت كردن راجع به چيزاي معمولي 
به سختي داره روي يه مدل از محله ي باو كار اشتات . ميگذرونيم، مثل كارايي كه در غياب من انجام دادن

ميكنه 

 

اون با چوب كبريت ماكت درست ميكنه، براي همين اين كارخونه ي سابق كه قبلا توش كبريت -
ميساختن جاي خوبي به نظر مي اومد

 

ي شرقي رو زيرورو  در حالي كه كارل و شين داشتن بوتيك هاي پايانه-
. زرق و برق، كارل به دنبال وسايل طراحي كه تو كاونتي هال جا گذاشته بودميكردن، شين به دنبال جواهرات بر

 

  

اين زمان كوتاهي كه با دوستام ميگذرونم برام عزيزه، ميدونم كه احتمالا اين آخرين باريه كه اينطوري با هم 
شرفت بودم، و مثل بقيه، من هميشه به دنبال پي. قبلا به مدت قدردان وقت استراحتمون بودم. وقت ميگذرونيم

. فكر ميكردم اين وقت گذروندنا كسل كننده اس. دنباله گير جنگمون با آقاي داولينگ بودم

 

  

.  لحظات آروم مثل طلا ميمونن. پيشرفت بهايي داره. اين دنيا دنياي نامرديه. حالا ميفهمم چه موهبتي بوده
ت افرادي كه دوستشون نداري رو كردن، يا بيهوده بحث كردن راجع به يه برنامه تلويزيوني يا گروه، آروم غيب

حتي نشستن روي تخت و از پنجره به بيرون زل زدن در حالي كه يه دوست كنارت نشسته و اونم همينكارو 
. اينا بهترين لحظات زندگي اند. . . كرده

 

  

تا موقعي كه اين فكر نميكنم . اونا حرف منو باور نميكنن. اما نميتونم اينو به اشتات، كارل و شين توضيح بدم
اتفاق براي كسي نيفته بفهمه زندگي عادي چقدر محشره و وقتي از دستش بدن نميتونن دوباره به دستش 

. بيارن

 

  

اونا . يه جنگ پيش رو داريم. ميخوام به صحبت كردن ادامه بدم، اما هم اتاقي هاي سابقم مجبورن تركم كنن
 دوست دارم بهشون بگم از اينجا بزنن بيرون، برن به .نميتونن كل روز رو اينجا بشينن و خبرچيني كنن



 

. اما اينجوري فقط نفسم رو حروم ميكنم. نيوكيركهام يا جايي مثل اون، جنگ با آقاي داولينگ رو فراموش كنن
. يا هرچيزي كه وقتي آدم يه زامبيه از دهنش بيرون مياد

 

  

، و با ناراحتي نگاهشون ميكنم، و با خستگي  براي همين وقتي دارن بيرون ميرم هيچي نميگم، فقط در سكوت
. دعايي ميكنم، حالا هرچقدر كه ارزش داره، از خدا ميخوام كه به اونا نسبت به من راحتتر بگيره

 

  

. مونم بعد دراز ميكشم، دوباره به سقف خيره ميشم و منتظر مي

 

  

 

 



 

 

 دوازده

جبم ريج حدود يك ساعت بعد از رفتن هم اتاقي هاي انتظار دارم براي مدتي طولاني اينجا بمونم، اما در كمال تع
به خودش زحمت در زدن نميده، فقط مستقيم درو هل ميده و بهم نيشخند . قديميم سر و كله اش پيدا ميشه

. ميزنه

 

. وقتشه اون باسن مباركتو از زمين بلند كني"

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

.كنم  با تو؟ فكر نمي"

 

"

 

  

:ميگه

 

.توني خودتو احضار شده تصور كنيمي.  مرد جغدي منو فرستاده"

 

"

 

  

وقتي ميرسم پيشش متوقف ميشم و به فضاي جلوي روم خيره . بلند ميشم و ريج رو به سمت در دنبال ميكنم
. ريج با يه پوزخند كج منو نگاه ميكنه. سعي ميكنم قدم به بيرون بذارم، اما پاهام حركت نميكنه. ميشم

 

  

:ميگه

 

. سعي كن تاتي تاتي قدم برداري"

 

"

 

  

 :نالم مي

 

. ببند گاله رو"

 

.  بعد سرم رو تكون ميدم"

 

.نميتونم برم.  بي فايده اس"

 

"

 

  

:دستاش رو مثل جادوگرا از هم باز ميكنه و با صداي بمي ميگه. لبخند ريج گشاد ميشه

 

 اجي مجي لاترجي، "
.بكي اسميت، بيا بيرون

 

"

 

  

. جود دارهدوباره سعي ميكنم، اما انگار يه حائل نامرئي بين من و راهرو و

 

  

 

. احمقانه اس"

 

.  آب دهنمو به بيرون تف ميكنم و يه قدم به عقب برميدارم"

 

.سرم ميذاري داري سربه"

 

"

 

  

 

  

 

.  آره"

 

.  ريج ميخنده، بعد لبخندش محو ميشه"

 

.حقيقت رو ميتوني از تو چشمام ببيني.  اما ديگه نه"

 

"

 

  

. اخم ميكنم

 

 يعني چي؟"

 

"

 

  

 

. اتاقو ترك كني يعني دارم ميگم كه الان مشكلي نداره"

 

"

 

  

. مشكوك به ريج خيره ميشم، نميخوام دوباره دستم بندازه

 

  



 

:ميگه

 

.بهم اعتماد كن.  اين دفعه جديم"

 

"

 

  

:به طور خودكار جواب ميدم

 

. هيچوقت"

 

رغم اين حرفم دو قدم به جلو برميدارم، اين دفعه بدون مشكل   اما علي"
. از زير چهارچوب در رد ميشم

 

  

:ريج از خودراضي ميگه

 

. بهت گفتم كه"

 

"

 

  

. سرم رو ميخارونم

 

. چطور اينكارو كردي"

 

"

 

  

. شونه بالا ميندازه

 

اونا تو رو تحت سلطه ي كسي كه اونا رو به زبون مياره در .  كلمات يه مكانيسم كنتري دارن"
.ميارن

 

.  به سمتم برميگرده و پشت دستش رو به سمتم دراز ميكنه"

 

. زانو بزن و ببوسش، بكي"

 

"

 

  

وحشت زده فكر ميكنم كه قراره تحت تاثير طلسمش ازش اطاعت كنم، اما اصلا انگيزه ي زانو براي يه لحظه 
:با آرامش خاطر جواب ميدم. زدن بهم دست نميده

 

. بكنش اونجات"

 

"

 

  

. ريج ميخنده

 

.  مرد جغدي بهم گفت من نميتونم تو رو مثل اون دستكاري كنم، اما فكر كردم يه امتحاني بكنم"
.بارات براي مجبور كردن تو استفاده كنم، فقط ميتونم دستوري كه اون داده رو تكرار كنمگفت نميتونم از ع

 

"

 

  

:پرسم مي

 

 هر دستوري؟"

 

"

 

  

:ريج ميگه

 

. فكر كنم"

 

"

 

  

:لبخند ميزنم

 

بهم بگو من دوباره كنترل كامل بدنم رو در دست دارم، و ببينيم چه اتفاقي .  بيا امتحان كنيم"
.ميفته

 

"

 

  

. ريج ميخنده

 

كار . نميذاريم اينقدر راحت از بين انگشتامون بلغزي.  منو ناكار ميكني و ميذاري ميرينه،! حتما"
.نميخوام خرابش كنم. ما رابطه ي زيبايي داريم. كردن براي مرد جغدي خيلي باحاله

 

"

 

  

. پوزخند ميزنم

 

.ولي به نظر مياد اون اونقدري كه تو بهش اعتماد داري به تو اعتماد نداره"

 

"

 

  

: تلخي ميگهريج با اوقات

 

 منظورت چيه؟"

 

"

 

  

. ساكاريس اونجاست، داره با دقت مارو نگاه ميكنه. به سمت گوشه ي ساختموني كه سر راهمونه سر تكون ميدم

 

  



 

:ميزنم زير خنده

 

. جغدي سگشو فرستاده تا حواسش به تو باشه"

 

" 

 

  

. بعد سفت ميشه. صورت ريج تيره ميشه

 

لي به خودم اعتماد منم اگه جاش بودم خي.  اونو مقصر نميدونم"
.نميكردم

 

"

 

  

:در حالي كه به دنبال اينم كه حالش رو بگيرم، ميپرسم

 

 چه حسي داره، كه جايگاهت حتي از يه سگ هم "
پايين تر باشه؟

 

"

 

  

:ريج ميگه

 

دنياي سگ تو سگيه، تا موقعي كه اين حيوونه بهم حمله نكنه، من از .  يه ذره هم برام مهم نيست"
. اگه مرد جغدي بهم بگه بهش سلام نظامي ميگم و قربان صداش ميكنمحتي. دومي بودن خوشحالم

 

"

 

  

:مي غرم

 

. دماغ سوخته"

 

"

 

  

:ميخنده

 

. و بوشم دوست دارم"

 

.  و منو هدايت ميكنه"

 

  

سعي ميكنم به پشت سرش ضربه بزنم، نقشه هاي وحشيانه اي از كشتنش تو ذهنم موج ميزنه، بعد با ساكاريس 
سروكله بزنم

 

 در مقابل سگ جهش يافته شانسي ندارم هرچند ميدونم كه-

 

. اما دستم بلند نميشه.  و فرار كنم- 
ميتونستم به سادگي بچرخم و فرار كنم، اما . ريج اين دستور رو لغو نكرده. هنوزم تحت فرمانم كه كسي رو نزنم

يت هاي اگه سعي كنم فرار كنم، ممكنه مرد جغدي محدود. نميتونستم خيلي دور شم، افراد زيادي دورمونن
.بهتره قبل از اينكه بخوام حركتي بزنم صبر كنم تا همه چيز بر وفق مرادم بشه. بيشتري روم بذاره

 

  

بيشترشون . همونجور كه داريم تو بخشاي متفاوت ساختمون راه ميريم متوجه چهره هاي جديدي ميشم
ز با رداها و كلاه هاي سفيد ميشم، وقتي متوجه ي اون آدماي نفرت انگي. سربازن، اما چندتا هم از كلنرا بينشونن

.سفت ميشم

 

  

:غره ريج مي

 

خيلي اهميتي نميدم. منم ازشون متنفرم.  ميدونم"

 

 شعارم اينه كه زندگي كن و بذار زنده باشن-

 

- 
.اما اين حروم زاده ها استثنان

 

"

 

  

:پرسم مي

 

 پس براي چي باهاشون تو يه سمتي؟"

 

"

 

  



 

:ميگه

 

اگه چنين مرد عاقل و صلح جويي .  عزيزت باهاشون كار دارهدكتر اويستين.  هيچ ربطي به من نداره"
ميخواد با كوكلاكس كلن تو يه گروه باشه، من كيم كه بخوام مخالفت كنم؟

 

"

 

  

به ريج اخم ميكنم، هنوزم ميخوام يه جوري از دكي طرفداري كنم، برخلاف تمام كارايي كه كرده و نقشه هايي 
.كه ريخته

 

  

:ف سربازاني كلنر ميگذريم ريج آروم ميگههمونطور كه داريم از ميون ص

 

 دكتر اويستين براي پيروزي بر آقاي "
اگه ميدونستن كه اون . بندم نگفته اگه ببرن چي نصيبشون ميشه شرط مي. داولينگ به كمك اونا احتياج داره

. كننقصد داره همه ي زنده ها رو اعدام كنه، اونقدارا هم مشتاق نميشدن كه خودشون رو وقف هدف اون

 

"

 

  

:زيرلب غرولند ميكنم

 

. اگه بهشون ميگفتيم واقعا گربه رو مينداختيم بين كبوترا"

 

"

 

  

:ريج سرتكون ميده

 

يه ذره پيش داشتم با اينگريد صحبت ميكردم .  به همچين چيزي فكر كردم"

 

 اونقدرا مثل –
 از طرف من هم گوش كنهقبل خاطرخوام نيست، نه بعد از حادثه ي پيرس و كونال، اما آماده بود تا به داستان

 

- 
اما هرچقدر هم كه اين مزه بده، مزه ي بيشتر . و به اين فكر كردم كه در جريان قرارش بدم تا بقيه رو خبر كنه

ميخوام به جون هم افتادن داداشاي داولينگ ديوونه رو . مال موقعيه كه همونجور كه برنامه ريزي شده جلو بريم
.ببينم

 

"

 

  

اتاق هيچ نشاني از يه مركز .  سه طبقه بالا ميريم تا به يه اتاق معمولي ميرسيمبه يه سري پله ميرسيم و
دكتر اويستين و مرد جغدي اونجان، به همراه استاد ژانگ و . فرماندهي نداره، به جز افرادي كه توش وايسادن

اسيركننده هام يكيشون رو ميشناسم، جاش ماسوگليا، يكي از . چندتا از افسرهاي ارتشي هم هستن. مرد جغدي
گيرمش و روي جفت آخر تمركز ميكنم،  بينه دوستانه چشمكي ميزنه، اما ناديده مي وقتي منو مي. در گذشته

.  رو به تن داره، هرچند كلاهش رو برداشتهKKKمرد رداهاي . يك مرد و يه زن

 

  

. زنه يه كت دامن شيك و رسمي تنشه

 

  

.جاستين بازيني و ويكي وج

 

  

:هيئت مديره ي نابود شده ميپرمبه اعضاي لبخند زن 

 

. فكر كردم خبر مرگتون مرديد"

 

"

 

  



 

:بازيني ميلياردر به نرمي ميگه

 

نزديك بود اما ما تونستيم از دست افراد .  راجع به ما زود قضاوت كردي"
.تو كه ميدوني ما چطوريم، خانم اسميت، هميشه يه راه خروج داريم. وحشتناك آقاي داولينگ فرار كنيم

 

"

 

  

: پوزخند ميزنهويكي وج

 

 از ديدن ما نااميد شدي؟"

 

پدرم فكر ميكرد .  اون يكي از سياستمداراي جناح راست بود"
.اون محشره

 

  

: لبخند ميزنم

 

اين خط و اينم نشون كه مرگتون . حداقل اينجوري اميدوارم بتونم نظاره گر مرگتون باشم.  اصلا"
.خيلي آروم و وحشتناك خواهد بود

 

"

 

  

با ناراحتي بهم نگاه ميكنه، انگار كه از اين گروهي كه مجبور به . ن اما دكتر اويستين نهجاستين و ويكي ميخند
جاي تعجب اينجاست كه، من واقعا احساس ميكنم اون به خاطر اينكه مجبور . اس همراهيشون شده خجالت زده

و پيش ببره، بدون اينكه دكي ترجيح ميداد به روش خودش كارا ر. شده با همچين تفاله هايي قرار بذاره ناراحته
اون ميدونه . ما اون فردي واقع گراست. به خاطر به ديوانه هاي قدرتي مثل جاستين بازيني و ويكي وج تكيه كنه

حاضره قيمتش رو بپردازه، متقاعد شده كه خدا اين . كه گاهي اوقات بايد براي پيشرفت روح خودش رو بفروشه
.خواسته رو ازش داره

 

  

:جاش ميگه

 

.بينمت، بكي  دوباره مي خوبه"

 

"

 

  

:جواب ميدم

 

. من كه نميتونم همينو بهت بگم"

 

"

 

  

. گيره سربازي كه زماني سرپرست زندان من بود قيافه اي به خودش مي

 

 فراموش نكن كه اون موقع من بودم "
.ميتونستم تو رو هم به همراه بقيه زام هدا جزغاله كنم. كه آزادت كردم

 

"

 

  

 

  



 

 



 

:زير لب ميگم

 

.ارو كرده بودي كاش همين ك"

 

"

 

  

. جاش آه ميكشه

 

. گاهي اوقات انجام يه كار خوب براي كسي ارزش نداره"

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

.بيايد تمركزمون رو از دست نديم.  وقتشه برگرديم سر كارمون، آقايون"

 

"

 

  

:جاش ميگه

 

.من مثل يه شاهين تمركز كردم.  ترسي از اين موضوع ندارم"

 

"

 

  

. جاستين موافقت ميكنه

 

نميتوني اينجوري مارو بكشوني . پس به ما نقشت رو بگو، اويستين. ثل همه ي ما م"
.اينجا و بعد معلق رهامون كني

 

"

 

  

. دكتر اويستين شونه بالا ميندازه

 

همونطور كه بهتون گفتم، به كمك بي من ميتونم پايگاه آقاي داولينگ رو "
يچوقت نميتونستيم به خاطر شيشه ي شلسينگرخودم يه ايده داره كه ممكنه كجا باشه، اما ما ه. پيدا كنم
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.اي كه داشت اونو هدف بگيريم

 

"

 

  

. جاش سرتكون ميده

 

اما همينطور گفتي كه بكي از يكي از . آره، اينا رو گفتي.  و الان اون ديگه شيشه رو نداره"
رو انجام نداده اگه دلقك پيداش كرده باشه يا بچه كاري كه بكي گفته بود . بچه ها خواسته كه مخفيش كنه

باشه چي؟

 

"

 

  

. دكتر اويستين شونه بالا ميندازه

 

اگه شكست . اگر آقاي داولينگ اونو داشته باشه، سعي ميكنيم اونو ازش بقاپيم"
.خورديم، و به نظر بياد كه ميخواد بازش كنه، عقب نشيني ميكنيم

 

"

 

  

:يكي از افسرها ميگه

 

. تعداد زيادي تلفات ميديم"

 

"

 

  

:ويكي خرناس ميكشه

 

.اوه، خواهش ميكنم، هيچكس اينجا نگران اونا نيست "

 

"

 

  

:افسر با عصبانيت ميگه

 

.من به افرادم اهميت ميدم.  از طرف خودت صحبت كن"

 

"

 

  

:ويكي با لحني شيرين ميگه

 

. چه بد"

 

.  و پشتشو به افسر عصباني ميكنه"

 

بره به پايگاه   پس دختره مارو مي"
بعدش چي؟. م و گير ميندازيمما ارتش جهش يافته اش رو دنبال ميكني. دلقك

 

"

 

  

:دكتر اويستين جواب ميده

 

اگه آلبرت شيشه اش رو پس گرفته باشه و بخواد مارو باهاش تهديد .  بستگي داره"
.در غير اينصورت ميجنگيم و ميكشيمش. كنه، مجبور ميشيم فرار كنيم و دوباره نقشه بريزيم

 

"

 

  



 

:جاش ميپرسه

 

رغم اينكه اون برادرته؟ لي از اينكه ميخوايم بكشيمش خوشحالي، ع"

 

"

 

  

:دكي ميگه

 

. اگه موفق بشيم براي آلبرت سوگواري ميكنم"

 

 نگاهي تاريك با مرد جغدي كه به اندازه ي خودش "
. صورتش گرفته است رد و بدل ميكنن

 

راه ديگه . من حاضرم اونو قرباني كنم.  اما نميتونيم بذاريم زنده بمونه"
.اي نيست

 

"

 

  

:جاستين ميگه

 

.اهي خونسردي مثل يه م"

 

.  بعد نيشخند ميزنه"

 

براي همينه كه باهات احساس صميميت "
.ميكنم

 

"

 

  

:استاد ژانگ كه براي اولين بار داره صحبت ميكنه، ميگه

 

 همينطور بايد دنبال بچه اي كه مخفيش كرده هم "
 مياد اين يكي حتي اگه بوديم هم، طبق گزارشا به نظر. ما كاملا با سيستم مغزي بچه ها اشنا نيستيم. بگرديم

.كمي با بقيه فرق داره

 

"

 

  

. مرد جغدي سرتكون ميده

 

ي سوراخ توي سرش باشه، اما به  شايد نتيجه. هولي مولي نوع غيرطبيعي ايه.  بله"
.نظر مياد كه نسبت به بقيه شون بيشتر فردي عمل ميكنه

 

"

 

  

:دكتر اويستين ادامه ميده

 

م داده باشه، احتمالش هست كه  حتي اگه بچه اون كاري كه بي خواسته رو هم انجا"
ممكنه محض احتياط شيشه . اگه فكر كنه ما داريم به جهش يافته ها غلبه ميكنيم بخواد شيشه رو دوباره برداره

ما بايد دنبال بچه بگرديم و يا تهديدش رو رفع كنيم و يا . رو به آلبرت برگردونه تا بتونه جواب ما رو بده
.دهمتقاعدش كنيم شيشه رو به ما ب

 

"

 

  

. جاستين اخم ميكنه

 

 فكر ميكني ميتوني اينكارو انجام بدي؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

هولي . بدون قيد و شرط اونو دوست دارن.  بچه ها به بكي به عنوان مادرشون نگاه ميكنن"
.اگه بتونيم پيداش كنيم. مولي به اون گوش ميده

 

"

 

  

:جاش مي غره

 

.  داشتن مارو تو باترسي تيكه پاره ميكردن بچه هاي ديگه چي؟ هيولاي عجيب غريب كوچولو"
چي باعث شده فكر كني اين دفعه شانس بيشتري در مقابلشون داريم؟

 

"

 

  



 

:استاد ژانگ ميگه

 

حالا كه مردات ميدونن بايد انتظار چه چيزي رو داشته باشن، .  اونا قبلا شمارو غافلگير كردن"
اين اوضاع رو به طرز چشمگيري . اع تري قرار دارنهمينطور بچه ها در موقعيت بدون دف. ميتونن آماده باشن

.تغيير ميده

 

"

 

  

:جاش ميگه

 

 با اين حال، من تا موقعي كه كار ميني هيولاها رو با چشم خودم نبينم براي خودمون خيال "
.پردازي نميكنم

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

اگه . رو پيدا كنيمما فقط نياز داريم آلبرت .  يادتون باشه، ما اصلا نيازي به كشتن اونا نداريم"
مونن  اون موقع فقط جهش يافته ها مي. گيرن بتونيم اونو از معادله حذف كنيم، بچه ها تحت كنترل ما قرار مي

.كه بايد باهاشون سروكله بزنيد، و شك دارم كه اگه رهبرشون حذف بشه طرفشون رو عوض ميكنن

 

"

 

  

. جاش مشكوك شده

 

نترل كنيد؟ واقعا فكر ميكنيد ميتونيد بچه ها رو ك"

 

"

 

  

:دكتر اويستين آروم ميگه

 

. اونا به دنبال عشق و توجه خانواده شونن. اون مادرشونه. اما بي ميتونه.  ما نميتونيم"
اگه آلبرت اين نقش رو پر نكنه، اونا تمام عشق و وفاداريشون رو به اون منتقل ميكنن، و اونم ميتونه بچه ها رو 

.ه ي بدليشون قبول كننمتقاعد كنه كه مارو به عنوان خانواد

 

"

 

  

:جاستين با شك ميپرسه

 

 بهش اعتماد داري كه ازت اطاعت كنه؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي در حالي كه لبخند طعنه آميزي زده جواب ميده

 

بكي هركاري كه ما ازش بخوايم انجام .  اوه بله"
.ميده، اون تحت تسلط مستقيم منه، براي همين نميتونه منو ناديده بگيره

 

"

 

  

:ميگه. جاستين بيشتر منو بررسي ميكنه

 

شايد وقتي كارمون تموم شد براي چندتا كار خصوصي وقتش .  جالبه"
شايد تلاش . چندتا چيز خوب از دن دن طي شب و روزاي طولاني اي كه با هم گذرونديم ياد گرفتم. رو بگيرم

.كنم ميراثش رو حفظ كنم

 

"

 

  

 دستاش رو به هم ميكوبونه و با آگاهي از اختياراتش رو به همونطور كه به ميلياردر پوزخندزن خيره شدم،
:ديگران ميگه

 

!بيايد اين برنامه رو روي جاده به راه بندازيم. وقت رفتن به جنگه.  بحث و صحبت ديگه كافيه"

 

"

 

  

 

  



 

 

سيزده

 

  
ب اضافه زنيم بيرون، چندصد سرباز، كلنر و فرشته، به همراه چندتا غيرنظامي كه براي تاثير خوب به تركيمي

. شدن

 

  

سيان و آونيا از اينكه دارن اين ماجرا . سيارا به همراه دوقلوها عقب ميمونه تا آتيش هاي خونه رو روشن نگه داره
دكتر . همونطور كه داريم از دروازه ها خارج ميشيم بهمون زل زدن. رو از دست ميدن در حد مرگ عصبانين

دوباره حركت ميكنه قيافه شون ديگه اونقدرا هم ناراحت به نظر اويستين مي ايسته تا چيزي بهشون بگه و وقتي 
دكي تو پيدا كردن . حتما بهشون گفته كه دارن اينجا كار مهمي انجام ميدن، يا يه چيزي مثل اين. نميرسه

. بهترين كسيه كه تاحالا ديدم. كلمات درست براي آروم كردن كسي خيلي خوبه

 

  

همونطور كه داريم حركت . ه راه مي افتيم، ايستگاه وايت چپل مقصدمونهبا كمترين صداي ممكن تو خيابونا ب
ميكنيم يه عالمه زامبي متوجه مون ميشن و سه سمتمون ميان تا با مغز زنده ها براي خودشون جشن بگيرن، 

ان، افراد ما به راحتي باهاشون كنار مي. رغم وجود پرتوهاي خورشيد از پناهگاه هاشون بيرون كشيده ميشنعلي
فرشته ها با بيشتر حمله كننده ها گلاويز ميشن و ميكشنشون، سربازها هم كار اون چندتايي كه از بين شبكه 

. ي ناميرا و محافظانشون به داخل خزيدن رو تموم ميكنن

 

  

 

  



 

 



 

همونطور كه جلو ميريم مرد جغدي تستم ميكنه، اطلاعاتي راجع به قرارگاه آقاي داولينگ، اينكه كجاست، 
حال اونجا بوده، هميشه چشماشو ميبستن و توسط با اينكه چندين بار تابه. يش و لايه اش ازم ميكشه بيرونورود

وقتي من اين . جهش يافته ها هدايت ميشده، كه قسمتي از راه اونو تو يه گاري ميداختن كه راهو تشخيص نده
ر ميون ميذاره، و همونطور كه راه ميريم يه ي بازيكنان كليدي داطلاعات رو فاش ميكنم، اونم اونا رو با بقيه

. ريزن نقشه ي عجولانه با هم مي

 

  

. اما منو كه از دستش در نرفته. فكر كنم از دستش در رفته. هيچ چيز راجع به اينكه من بايد بهش بچسبم نگفته
اين بين، مثل يه در . من نميتونم از وسط اين جمعيت فرار كنم، اما به دنبال فرصتم، منتظر لحظه اي مناسبم

توله سگ مطيع رفتار ميكنم، اميدوارم كه اگه تظاهر كنم كه دارم داوطبانه باهاشون راه ميام، مرد جغدي چيزي 
از اينكه اونا هم بخشي از اين . جاستين بازيني و ويكي وج هم تو اين سفر همراهمونن. رو بهم تحميل نكنه

 تو يه جاي امن پنهان ميكنن و از اونجا به بعدش رو از فكر ميكردم خودشونو. مهموني شكارن تعجب كردم
. شايد از زندگي غيرفعالشون خسته شدن و ميخوان يه كم دستاشون رو كثيف كنن. بينن دوربين مي

 

  

اما هيچكس اونا رو . از سمت اونا تو هوا تشنج موج ميزنه كه تقريبا مثل يه مه به نظر ميرسه. انسان ها مضطربن
اونا اينجان چون ميخوان براي آينده ي هم نوعاشون بجنگن و قسمتي از نيرويي كه ضربه ي . انمجبور نكرده بي

. قطعي رو وارد ميكنه باشن، آقاي داولينگ رو شكست بدن و كنترل زندگي رو به زنده ها بگردونن

 

  

 دور بزنه اگه ميدونستن كه دكتر اويستين قصد داره اونا رو. دست كم اين چيزيه كه خودشون فكر ميكنن
اگه دكي اونو بكشه و . مضطرب تر هم ميشدن، كه آقاي داولينگ در واقع بهترين اميد انسانيت براي نجات يافتنه

ي شلسينگرمنو مجبور كنه بچه ها رو تسليم خواسته ي اون بكنم، اون به هولي مولي ميگه كه شيشه
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اون هيچ وفاداري به اين زنان . نوان متحد ياد ميكننآدمكش رو بياره، و اونو به كساني تحويل بده كه ازش به ع

. اونا هم به همراه بقيه ي زنده ها ميميرن. و مردان شجاع نشون نميده

 

  

وقتي . اون اگه بخواد ميتونه بهشون كمك كنه، قبل از بازكردن در شيشه اونا رو تبديل به جهش يافته بكنه
ميتونه از اين سربازا و كلنرها . رار آقاي داولينگ پيدا ميكنهدلقك كشته بشه اون دسترسي نامحدودي به تمام اس



 

ارتش جهش يافته هاي خودش رو بسازه، يه پاداش براي انسان هايي كه بهش در رسيدن به هدفش كمك 
. كردن

 

  

ه مون هيچ كس باقي نمي. برداشت يه نسل كامل. اون ميخواست انسانا رو از سر راه برداره. اما اون اينكارو نميكنه
. ها منتقل كنهتا عادت هاي بدشون رو به بچه

 

  

وقتي به ايستگاه مترو ميرسيم مردجغدي هنوزم داره منو سين جيم ميكنه، و همونطور كه فرشته هاي دكتر 
اويستين تحت فرمان استاد ژانگ، جلو ميرن تا محوطه رو از وجود زنده شده ها تميز كنن، هم داره از من 

يع و بدون رحم كارشون رو انجام ميدن، و طولي نميكشه كه انعكاس صداي ده ها اونا سر. اطلاعات ميكشه
. زامبي بلند ميشه

 

  

جاش ماسوگليا و جاستين بازيني افرادشون رو به خوبي . انسان هاي زيادي ميلرزن اما هيچكس فرار نميكنه
.همه اينجان كه تا ته ماجرا بجنگن. انتخاب كردن

 

  

چندتا صداي ناله و فرياد در طي چند دقيقه بعدي كه فرشته ها در حال تموم . بالاخره همه جا ساكت ميشه
به نظر افسرده ميرسه اما اين چيز جديدي نيست، . بعد استاد ژانگ ظاهر ميشه. كردن كار ولگردان شنيده ميشه

. قيافه ي هميشگيش اينجوريه

 

  

:ژانگ به دكتر اويستين گزارش ميده

 

.  جهش يافته هم در حال نگهباني بودنيه چندتايي.  محوطه مال ما شد"
.اون يكي فرار كرد. سه تاشون رو كشتيم

 

"

 

  

:دكتر اويستين آه ميكشه

 

باعث نااميديه اما به طرز وحشتناكي غيرمنتظره .  اينجوري ميفهمن ما داريم ميايم"
.اس

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

 تونستي قبل از اينكه بكشيشون از جهش يافته ها سوالي بپرسي؟"

 

"

 

  

:ميگهژانگ 

 

آقاي داولينگ با قلبي سنگين بعد از اينكه . يكيشون تاييد كرد كه دلقك برگشته به قرارگاهش.  آره"
.اونجا منتظر توئه. پيامت بهش رسيده برگشته

 

"

 

  



 

:مرد جغدي ميگه

 

. و من همونطور كه قول داده بودم اومدم"

 

"

 

  

. جاستين ميخنده

 

 بفهمه تو تمام اين مدت داشتي وقتي.  فقط چندتا دوست ناخونده همراه خودت آوردي"
فكر ميكنم اين ثابت ميكنه كه ما . خوشحالم جاي شما نيستم، آقايون. سرش شيره ميماليدي خوشحال نميشه

.بايد در انتظاري جنگي پر از خون و خونريزي باشيم

 

"

 

  

:پرسممي

 

 داري ميري؟"

 

"

 

  

 

طر ميندازم؟ نه، من علاقه اي به قرباني فكر كردي من زندگي خودمو براي چنين قمار شانسكي اي به خ.  البته"
. فقط تا اينجا اومدم كه ناظر همه چيز باشم و بخشي از پيروزي آيندتون. كردن خودم براي اهدافي والاتر ندارم

.ي عكاس رسمي من نشديدانقدر تمركزتون رو جلو گذاشته بودين كه احتمالا متوجه

 

"

 

  

. گيره اشاره ميكنه ده و داره از ما عكس ميجاستين به عكاسي كه روي سقف يه ماشين ايستا

 

  

:با خوشحالي ميگه

 

من بعدا عكسا رو نگاه .  اون داره دنبالتون ميكنه، از جاهاي راضي كننده عكس ميگيره"
.ميكنم و اونايي كه براي حفظ آيندگان احتياج دارم رو برميدارم

 

"

 

  

:ميپرسم

 

و؟ خب، پس الان داري كجا ميري؟ برميگردي به محله ي با"

 

"

 

  

:ميگه

 

من برميگردم به مركز فرماندهي اي كه بعد از سقوط نيروگاه برق باترسي تو قرارگاه زدم، كمي .  نه"
.شامپاين ميدم بالا و مبارزه رو زنده دنبال ميكنم، يه عالمه از سربازام به كلاهشون دوربين وصل شده

 

"

 

  

. نيشخند پرتمسخري ميزنم

 

 داري باهامون مياي فكر كردم تغيير وقتي ديدم.  يه فضول روي صندلي راحتي"
.يه در آوردي*كردي، كه يه جفت خ

 

"

 

  

:خونسردانه ميگه

 

يه خيلي خوب دارم، اما احساس نميكنم لازمه بذارمشون رو تخته * اوه من يه جفت خ"
.گوشت

 

"

 

  

فرود نزديك جايي كه ايستاديم . همينطور كه داره ميگه، صداي وزوز هليكوپتر كوچيكي از بالاي سرمون مياد
.مياد، درون يه دايره اي كه سريع توسط سربازاي بازيني پاك ميشه

 

  



 

:پرغرور به سمت من دست تكون ميده و ميگه

 

. كالسكه ام منتظرمه"

 

"

 

  

:ويكي در حالي كه داره جلوي اون قدمي برميداره با خوشحالي ميگه

 

من هليكوپترا رو تحسين .  باشكوهه"
.ميكنم

 

"

 

  

. جاستين گلوشو صاف ميكنه

 

.نه ما. من گفتم كالسكه ي من منتظره.  ندادي، عزيزم گوش"

 

"

 

  

:با جيغ جيغ ميگه. ويكي جاخورده بهش زل ميزنه

 

 نميخواي منو با خودت ببري؟"

 

"

 

  

:جاستين در حالي كه داره كوسه مانند ترين لبخند سياستمدارانه اش رو تحويل ويكي ميده ميگه

 

 من بهت "
ميخوام همراه بقيه باشي و مطمئن باشي كه اونا .  رو زمين باشيتو بايد چشم و گوش من. اينجا احتياج دارم

.طبق خواسته هاي ما پيش ميرن

 

"

 

  

:ويكي فرياد دلخراشي ميزنه

 

بيشتر افرادي كه ميرن پايين زنده بيرون .  اما اينجا قراره حموم خون به راه بيفته"
.پذيرممنم مثل بقيشون آسيب. نميان

 

"

 

  

. جاستين بي رحمانه ميخنده

 

. بايد دعا كني شانس باهات يار باشه پس"

 

.  لبخندش محو ميشه"

 

 تو خدمتي "
اما من ميخوام تو اينجا بموني . قابل ستودن در مقابل من داشتي، و من اميدوارم كه اين آخر جاده براي ما نباشه

است هاي من تو هيچوقت از درخو.اين مهمه و من ميدونم تو نااميدم نميكني. و دستورات منو به افرادم برسوني
.خودت كه ميدوني. در گذشته سرپيچي نكردي

 

"

 

  

اگه يه نژاد پرست بي عاطفه و هرزه نبود ممكن بود براش . لب پايينيش ميلرزه. ويكي آب دهانش رو قورت ميده
بالاخره زيرنگاه مبارزه طلبانه ي جاستين ميتونه لبخند ضعيفي بزنه و با صداي ضعيفي . احساس تاسف كنم

:بگه

 

. كه اگه تو ميخواي، ميمونم البته"

 

"

 

  

 

. عاليه"

 

 گونه ي ويكي رو ميبوسه، باسنش رو نيشگوني ميگيره و به سمت هليكوپتر منتظر ميره، مثل يه "
. خداي جنگ احمق تاب ميخوره، هرچند همينطورم هست

 

  

:صداش ميكنم

 

.اگه ديگه نبينمت، اين اتفاق خيلي زود ميفته.  بازيني"

 

"

 

  



 

: چهچه ميزنه

 

.س، دختر هيولا، دوطرفه است اين احسا"

 

 بعد به سمت هليكوپتر ميره، سوارش ميشه و باهاش "
. دور ميشه، حتي زحمت يه اشاره به كسايي كه پشت سر گذاشته هم به خودش نميده

 

  

:مرد جغدي تو گوشم زمزمه ميكنه

 

. روزهايي كه براش باقي مونده انگشت شمارن"

 

"

 

  

:با خرخر ميگم

 

فتن اونا لازم باشه كل نسل انسان ها هم از بين بره، حدس ميزنم اگه براي از بين ر.  خوبه"
.تقريبا مبادله ي قابل قبولي باشه

 

"

 

  

بعد جاش ماسوگليا سوتي ميزنه و رو به افراد جمع شده فرياد . لبخند كنايه آميزي با مرد جغدي سهيم ميشم
. ميزنه

 

  

.ما جلو ميريم

 

  

 

  

 



 

 

 چهارده
به خوبي . يما ديواري كه من راجع بهش به مرد جغدي گفتم رو پيدا ميكنهما همينطور جلو ميريم تا يكي از ت

.اگه دنبالش نميگشتي، هيچوقت متوجه اش نميشدي. پنهان شده تا مثل يه ديوار معمولي به نظر برسه

 

  

 جاش به جلو قدم برميداره و به. دو تا مهندس ديوار رو برميدارن تا تونل كوتاه و باريك پشتش رو نمايان كنن
. ما به تاريكي خيره ميشم. سمت من سرتكون ميده تا بهش بپيوندم

 

  

:جاش غرولندكنان زيرلب ميگه

 

و گفتي كه .  حتي از اون چيزي كه تو بهمون گفتي هم كوچيكتر و تنگتره"
مارپيچي از تونل ها مثل اين هست؟

 

"

 

  

 

. بله"

 

"

 

  

 

 خودت ميتوني راهو به درونش پيدا كني؟"

 

"

 

  

. سرتكون ميدم

 

بردن داخل خيلي توجه نكردم، اما آقاي داولينگ يه نقشه   ها داشتن منو از اينجا مي وقتي بچه"
.ي ذهني از همه ي تونل ها داره و من اونا رو وقتي بهش وصل بودم تو ذهنم كپي كردم

 

"

 

  

. جاش با ناراحتي چونه اش رو ميماله

 

زي تونل فقط چند متر ارتفاع داره، شايد از اون چي. ما آسيب پذير ميشيم"
.خيليا مجبورن قوزكردن ازش داخل برن. بينم هم كمتر باشه كه من مي

 

"

 

  

:ريج مزه ميپرونه

 

. بايد براي اينكار كوتوله استخدام ميكردي"

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميپرسه

 

 فكر ديگه اي داري؟"

 

"

 

  

:جاش آه ميكشه

 

 بهش يه احساس بدي راجع. فقط دارم ميگم قراره سخت باشه. براي اينكار خيلي ديره.  نه"
شايد بتونيم يه گروه كوچيك به همراه بكي بفرستيم جلو تا قبل از اينكه دنبالشون كنيم مطمئن بشيم . دارم

.همه چيز امنه

 

"

 

  



 

:ژانگ سرزنشش ميكنه

 

بايد سريعا حمله كنيم، . داولينگ ميدونه ما داريم ميايم.  ما وقتي براي اين كارا نداريم"
.ازماندهي كنهقبل از اينكه اون بتونه نيروهاش رو س

 

"

 

  

:دكتر اويستين اضافه ميكنه

 

ممكنه آلبرت رو .  علاوه براون، شما در اينجا هم به همون اندازه آسيب پذيريد"
.ممكنه هر لحظه سقفو رو سرتون خراب كنه. سقف بالا سرمون مواد منفجره كار گذاشته باشه

 

"

 

  

. جاش سريع به بالا نگاه ميكنه

 

.ف ها و تونل ها شنود هم كار گذاشته باشهاگه اينقدر عجيبه، ممكنه تو سق"

 

"

 

  

:دكي ميگه

 

فكر نميكنم اون با خطر كردن براي كشتن من بيارتشون پايين.  شايد"

 

اون اين دنيا رو به همراه من - 
براي نقشه كشيدن و جنگيدن عليه ام جاي جالب تري ميدونه

 

 اما اگه بيشتر از اون چيزي كه تصور ميكنم -
. . . درمونده شده باشه 

 

"

 

  

. جاش فحشي ميده و بعد خودش رو مجبور ميكنه لبخند ضعيفي بزنه

 

راهو نشون . بيايد بريم جلو. به جهنم"
.ما پشت سرتيم. بده، بكي

 

"

 

  

داخل تونل شروع به حركت ميكنم، دكتر اويستين و مرد جغدي كنارمن، ساكاريس و ريج هم درست پشت 
مي ايستم و بهشون زل ميزنم، منتظرم تا .  شاخه ميرسيممستقيم جلو ميريم تا موقعي كه به اولين. سرمونن

. خاطرات آقا داولينگ برام تداعي بشه

 

  

:مرد جغدي زمزمه ميكنه

 

ما رو به . سر اين تقاطع و هرتقاطع ديگه اي.  مطمئن شو كه داري از راه درست ميري"
.بيراهه نكشون

 

"

 

  

:به دروغ ميگم

 

. حتي فكرشم از ذهنم نگذشته"

 

اما الان كه مرد جغدي بهم دستور داده . گذشته چون البته كه "
هرچند، همونطور كه گفته بودم، هنوز بهم . از راه درست برم، فرصت گم كردنشون تو تونل ها از دست ميره

. ام ميچسبم كه يه جايي ميتونم فرار كنمدستور نداده كه نزديكش بمونم، براي همين به اين اميد نااميدانه

 

  

سعي .  ذهنم شكل ميگيره، خودمو در حالي كه دارم به سمت چپ ميپيچم پيدا ميكنمهمونطور كه نقشه تو
ميكنم بجنگم و به سمت راست بپيچم، تا اسيركننده هام رو به گردشي سرزنده ببرم، اما مرد جغدي خيلي 

. خوب كنترل من رو در دست گرفته

 

  



 

ت اونا، يه عروسك خيمه شب بازي در شروع به حركت ميكنيم، يه ارتش پشت سرم، من در جلو در حال هداي
. مقصددستاي مرد جغدي، رئيس پوشالي در عرشه ي كشتي خوب 

 

  

 

  

 



 

 

پانزده

 

  
به ارومي جلو ميريم، حركت ميكنيم، سعي ميكنيم با كشيدن خودمون بدنامون رو نازك كنيم، اونم تو فضايي 

انتظار نداشتن . دن، ناله ميكنن و ميلرزناونا عرق كر. كه به سختي سه نفر ميتونن توش پهلو به پهلو راه برن
سربازا چراغ قوه . جدا از چندتا باريكه ي نور، اينجا مثل معدن تاريكه. انقدر ترس از فضاي بسته داشته باشن

. دارن اما بهشون گفتن روشنشون نكنن، چون نميخوايم جلب توجه كنيم

 

  

عي كه بهمون حمله بشه فقط بحث زمان مطرحه، و رغم تلاش هامون براي پنهان كاري، همه ميدونن تا موقعلي
. بالاخره موقعي كه در عمق مارپيچ فرو بريم و از خروجي دور بشيم حمله آغاز ميشه

 

  

بينم  حمله كننده هامون رو نمي

 

اونا از آخر صف حمله رو شروع كردن-

 

 اما همونطور كه انسان ها توسط جهش -
فرياد . صداي تيراندازي پراكنده. يرن صداي فريادشون رو ميشنومگ يافته ها يا بچه ها مورد تهاجم قرار مي

. بيشتر

 

  

:غرهجاش مي

 

 چه خبره؟"

 

.  و يكي از سربازاش در حالي كه داره جمعيت رو كنار ميزنه جلو مياد تا گزارش بده"

 

  

:سرباز با نفس نفس ميگه

 

دارن هممون رو همزمان عقب .  از قسمتاي كوچيكتر تونل بهمون حمله كردن"
. دارن قرباني هاشون رو به درون تاريكي ميكشن. ميكشن

 

"

 

  

:جاش بهش ميپره

 

اگه صداي قدم شنيديد يا .  به همه بگو دسته به دسته بشن و پشت به پشت هم بايستن"
.اونايي كه سرنيزه دارن بايد حواسشون به پايين باشه، بچه ها از پايين ميان. چيزي ديديد شليك كنيد

 

"

 

  

نگاهي به عقب ميندازم و . ز قبل شروع به جلو رفتن ميكنيم صداي فرياد ها بيشتر ميشهحتي وقتي آروم تر ا
. بينم كه خون به هوا پاشيده ميشه، به سقف ميخوره و رو سر اونايي كه هنوز زنده ان ميچكه مي

 

  

ميله هاي حتما اون بالا . همونطور كه دارم نگاه ميكنم، سر و شونه هاي يه جهش يافته از سقف نمايان ميشه
يه . جهش يافته سر يه سرباز زن رو ميگيره و ميپيچونه، و گردن زنه رو ميشكونه. عمودي هست، مثل دودكش



 

سرباز ديگه ميچرخه و شليك ميكنه، اما جهش يافته قبلا در حالي كه به صورت هيستريك ميخنديد، عقب 
. كشيد

 

  

.ي از بچه ها ميشم، كه چشماشون قرمز شدهمتوجه ي صف. ساكاريس پارس ميكنه و من به جلوم نگاه ميكنم

 

  

:مرد جغدي دستور ميگه

 

 اگه بهت حمله كردن"

 

 يا هركسي سعي كرد بهت آسيب برسونه- 

 

.  از خودت دفاع كن- 
.تا آخر بجنگ

 

"

 

  

:با ترشرويي ميگم

 

 مگه هميشه اينكارو نميكنم؟"

 

با اينكه چند .  اما مرد جغدي ديگه نيازي به نگران شدن نداره"
 بچه ها به سمتمون هجوم ميارن، از بين پاهاي من و اونايي كه بهم نزديكن عبور ميكنن، و سربازا و ثانيه بعد

گيرن، و در سونامي  گيرن، چپ و راست با دندوناشون بقيه رو گاز مي فرشته هاي پشت سرمون رو هدف مي
. كوچيك و سريعي ترس و درد رو گسترش ميدن

 

  

 

  



 

 



 

زا بهترين تلاششون رو ميكنن كه حمله شون رو جواب بدن، روي بدن مرده براي مدتي كشمكش ميكنيم، سربا
ها و زخمي ها ميخزن، و در حالي كه ما بدون تغيير حركتمون رو ادامه ميديم تلوتلوخوران من و مرد جغدي رو 

.دنبال ميكنن

 

  

كه حس ميكنم بايد در وضعيتي گيج و منگ راه ميرم، سعي ميكنم فرياد ها رو ناديده بگيرم، و سرپيچ هايي 
مرد جغدي كنارم ميمونه، برام زمزمه ميكنه، منو تو خط نگه ميداره، و به آرومي . اينكارو بكنم تو مارپيچ ميپيچم

. تحريكم ميكنه ادامه بدم

 

  

بچه ها وقتي داشتن منو حمل ميكردن نيم . انگار كه براي هميشه اين پايين بوديم. زمان از دستم در رفته
اه رسيدن، اما حتي با وجود وزن من روي دستاشون ميتونستن با سرعتي منصفانه حركت كنند، ساعته به پايگ

. در حالي كه ما سرعتمون مثل خزيدني پرزجر و پر از خونه

 

  

بعد از اون محدوده ي تنگ مارپيچ خيلي . به راست ميپيچم و ميفتيم تو تونلي كوتاه كه به يه غار منتهي ميشه
بازها قدرشناسانه واردش ميشن، در مركز غار جمع ميشن و حلقه اي محافظانه تشكيل سر. وسيع به نظر مياد

. ميدن

 

  

:استاد ژانگ غرولندكنان زيرلب ميگه

 

. مثل يه تله ميمونه"

 

 به چندتا چراغي كه روي ديوارا نصب شدن و فضا رو "
. كاملا روشن كردن چپ چپ نگاه ميكنه

 

  

:نون ميگهجاش هم كه نگران به نظر ميرسه نفس نفس ز

 

افراد من بايد . اما ما به استراحت احتياج داريم.  آره"
ميتونيم از اين زمان براي گرفتن يه موجودي از . دوباره گروبهندي بشن و خودشون رو سازماندهي كنن

.سربازامون و اينكه چقدرشون رو از دست داديم استفاده كنيم

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

.هر توقفمون تو دستاي اونا بازي داده ميشه، نه ما. مه بديمما بايد ادا.  اين غيرضروريه"

 

"

 

  

. جاش سيخ ميشه

 

توي اون تونل ها جهنم راه . ريزن اما اين افراد اگه خيلي بهشون فشار بياريم فرو مي.  شايد"
.به استراحت احتياج دارن. اونا فقط انسانن. اونا مثل تو ناميرا نيستن. افتاده بود

 

"

 

  



 

چيز ديگه اي نميگه، منتظر . ورانه خرناس ميكشه، اما به درك جاش از افرادش اعتماد ميكنهدكتر اويستين ناصب
. جاش ميمونه تا خودش به حرف بياد

 

  

. سربازها و كلنر ها تو محدوده ي غار جمع شدن، و حلقه ي متراكمي دور ما تشكيل دادن

 

  

ن رو توي تونل ها از دست نميداديم اينطور جا براي همه هست، اما فقط عده اي داخل هستن، و اگه ما نيروهامو
. نبود

 

  

صداي خنده، فرياد و سوت هاي جهش يافته . جهش يافته ها و بچه ها عقب ميكشن. حمله كاهش پيدا ميكنه
. ها رو ميشنويم كه قصد دارن جونمون رو به لبمون برسونن، اما هيچ خبري ازشون نيست

 

  

از چيزي كه از . پاسخ ميدن، و جراحات و تلفات رو ليست ميكننجاش خواستار گزارش ميشه و افرادش سريعا 
اونا دوستا و هم رزماشون رو از دست دادن، اما انتظار متفاوتي . سرشون گذشته ترسيدن، اما عقب نكشيدن

. تسليم نميشن. به خودشون چاشني مثبت زدن. نداشتن

 

  

 رو مستقر كنن دكتر اويستين فرشته هاش رو در حالي كه انسان ها دارن سعي ميكنن دوباره آرايش نظاميشون
:به آرومي ميگه. احضار ميكنه

 

ايندفعه .  وقتي دوباره شروع به حركت كرديم ميخوام همتون جلوي ما باشيد"
اگه انسان ها نميتونن به سرعت ما برسن، اونا رو پشت سر ميزاريم و جنگ نهايي رو . نميتونيم آروم حركت كنيم

.به تنهايي ميجنگيم

 

"

 

  

:يكي ميپرسه

 

 منو يكي از اونا حساب ميكني يا يكي از خودتون؟"

 

 و من متوجه ي ريلي كه داره پشت سر "
. فرشته ها نيشخند ميزنه ميشم

 

  

دكتر اويستين با خونسردي رو به سرباز سابق كه به ما كمك كرد تبديل به نيروهايي جنگنده بشيم كه بشه 
:روشون حساب كرد ميگه

 

. يكي از اونا"

 

. ، همونطور كه ريلي با اضطراب پلك ميزنه، دكي لبخندي ميزنه بعد"

 

" 
حتي در تاريك ترين لحظاتمون هم، ما بايد كمي . من نميتونم با فرصت دست انداختنت مقابله كنم. منو ببخش

ما . پاي ما بياياما تو بايد پابه. البته كه تو به ما تعلق داري دوست من. شوخي و مزه تو كارمون به كار ببريم
.نميتونيم كمكي بهت بكنيم

 

"

 

  



 

:ريلي با آرامش خاطر ميگه

 

اگه دنيا رو هم بهم بدن اين . من خودم ميخوام اونجا باشم.  مشكلي نيست، دكي"
.فرصت رو از دست نميدم، نه بعد از اون همه مدتي كه با شما گذروندم

 

"

 

  

:كارل با اطمينان ميگه

 

مثل . لامت به پيش سيارا برميگردي من ازت مواظبت ميكنم و مطمئن ميشم كه به س"
برديمت تمرين، وقتي كه به يه خوك آزمايشي زنده براي تحريك كردن  اون موقع هايي ميشه كه با خودمون مي

.زنده شده ها احتياج داشتيم

 

"

 

  

:ريلي به خشكي ميگه

 

. . . اما اگه ناراحت نميشي ترجيح ميدم.  خيالم راحت شد"

 

"

 

  

در حالي كه همه با دستپاچگي به اينور و اونور نگاه .  و وحشتناك غرق ميشنكلمات بعديش در غرشي طولاني
.ميكنن تمام صداهاي غار ساكت ميشه

 

  

:جاس پارس ميكنه

 

 اين ديگه چي بود؟ جهش يافته ها؟ بچه ها؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي در حالي كه كاملا نگران به نظر ميرسه، محزون ميگه

 

.بدتر از اون، و غيرمنتظره تر.  نه"

 

"

 

  

ما ميچرخيم، و متوجه ي گروهي از مردم . نطور كه جاش بهش خيره ميشه، مرد جغدي اشاره اي ميكنههمو
ورودي ها مسدود ميشه، براي همين مثل قسمتي از . ميشه كه از تونل هاي اطراف غار، به درون غار ميخزن

ه به خون ميشم كه دارن به ي گروهي شرور و تشناما الان كه سدشون از بين رفته متوجه. ديوار به نظر ميرسن
اما، همونطور كه مرد جغدي ميگه، اونا جهش يافته يا بچه هايي نيستن كه ما فكر ميكرديم اين . داخل ميان

. پايين بايد انتظار رويارويي باهاشون رو داشته باشيم

 

  

. اونا زامبي اند

 

  

 

  

 



 

 

نزدهاش

 

  
وقتي فقط خودم يا به همراه . گاه كردم گذشتهخيلي از آخرين باري كه به مردگان متحرك به عنوان تهديد ن

وقتي با انسان هاي زنده مسافرت ميكردم . بازيافت شده هاي ديگه بودم، فقط برامون سرخر محسوب ميشدن
ي ماهايي كه اونا به اندازه. بايد مراقبشون ميبودم، اما حتي اون موقع هم راحت ميشد از شرشون خلاص شد

. كم كم داشتن برام عادي ميشدن. سريع يا باهوش نيستنمغزمون كار ميكنه، فرز، 

 

  

. ما اينجا گير افتاديم، بوي صدها مغز تازه زامبي ها رو به اينجا ميكشونه. اما اين پايين خيلي تهديد آميز ترن
سلاح ها و . جايي براي فرار نيست، نميشه جلوشون رو گرفت، فضاي كافي براي جاخالي دادن از دستشون نيست

خيليا وقتي به دست گروه ناميرا . شون رو دفع كننسربازايي كه لبه وايسادن نميتونن حمله. ي ما محدودنخبرگ
. مي افتن تبديل ميشن و پشت به دوستان و متحدانشون ميكنن و به هرج و مرج اضافه ميشن

 

  

رو انجام ميدن تا افرادشون بهترين سعي و تلاششون . جاش و بقيه ي فرمانده ها دستوراتي رو فرياد ميزنن
بعضي از . ازشون اطاعت كنن، اما تعداد جسدها مدام داره بيشتر ميشه و كاملا مشخصه كه تو دردسر افتاديم

. سربازها سعي ميكنن فرار كنن و گروهشون متلاشي ميشه

 

  

د ميشن، همونطور كه زامبي ها دارن زنده ها رو تيكه پاره ميكنن، جهش يافته ها و بچه ها از پشت سرشون وار
گيرن، به فضاهاي خالي اي كه زامبي ها درست كردن ميرن، جيب هاي سربازا و  برتري هر بخش رو به دست مي

. كلنرها رو خالي ميكنن، و وحشيانه و موثر كارشون رو تموم ميكنن

 

  

 اونا رو دكتر اويستين و استاد ژانگ سعي ميكنن با فرياد. بيشتر فرشته ها براي كمك به انسان ها راهي ميشن
برگردونن، تا ما رو كنار هم نگه دارن، اما به اندازه ي جهنم اين جا سروصدا هست و صداهاشون تو فرياد هاي 

. ديوانه وار گم ميشه

 

  



 

حتما . ويكي وج نزديك مردجغدي ايستاده، بدنش منقبض شده، گريه ميكنه و دستاش رو به هم پيچونده
ه، چون سرش رو بالا مياره و با ناله شروع به شرح چيزايي كه جاستين از هدست ويكي چيزي بهش پارس كرد

. شاهدشونه ميكنه

 

  

. ريج نااميد به نظر ميرسه. گروهي كه من بخشي ازشم توسط سربازهايي كه دورمون رو گرفتن محافظت ميشه
. هاش ميگردهروي پنجه ايستاده و سعي ميكنه از رو سر انسان ها اونورو ببينه، به دنبال كسي براي جنگيدن با

:زيرلب غرولند ميكنه

 

!بجنبيد.  بجنبيد"

 

"

 

  

. كارل آماده ميشه تا از روي بقيه بپره و به كمك سربازهاي وسط جنگ بره

 

  

. اشتات متوقفش ميكنه

 

.دكتر اويستين بهمون گفت بمونيم.  نه"

 

"

 

  

:فرياد ميزنه

 

. اما نميشه كه همينجوري وايسيم و هيچ كاري نكنيم"

 

"

 

  

:سرديش رو حفظ كرده ميگهشين در حالي كه خون

 

اونا به سمت ما . عجله نكن.  به زودي خيلي كارا بايد بكنيم"
.لازم نيست خيلي صبركني. هم ميان

 

"

 

  

جهش يافته ها اونا رو از يكي از ايستگاه هاي متروي زيرزميني . زامبي هاي بيشتري به داخل غار هجوم ميارن
. ايي نگه داشته بودنجمع كردن، و شايد هم براي چنين روزي اونا رو ج

 

  

گيرن، چشماشون رو  تازه رسيده ها خودشون رو به داخل اوضاع وحشتناك و خون آلود ميندازن، بقيه رو گاز مي
خيلي از آخرين باري كه تونستن . در ميارن، زبونا رو بيرون ميكشن، از جمجمه ها مغزاشون رو بيرون ميكشن

. برن ستفاده رو ازش ميدارن بيشترين ا. اينجوري جشن بگيرن ميگذره

 

  

:استاد ژانگ ميگه

 

. بايد ادامه بديم"

 

"

 

  

:جاش پارس ميكنه

 

 و افراد منو پشت سر بذاريم؟"

 

"

 

  



 

. ژانگ شونه بالا ميندازه

 

اونا در اين راه خدمت خودشون رو كردن، اما براي مدت زيادي . كار اونا تموم شده اس"
اگه بمونم، هيچي گيرمون نمياد . راي ما زماني ارزشمند بخرناگه الان بريم، اونا ميتونن ب. ارزشمند باقي ميمونن

.و فداكاري اونا براي هيچي ميشه

 

"

 

  

چندين بار آب دهنشون رو قورت ميده و سعي ميكنه فكرش رو جمع و جور . چشم هاي جاش وحشي شدن
. كنه

 

  

:ويكي وج با ناله ميگه

 

ميگه كه .  بهمون ميگه جاستين ميگه ما بايد كاري رو انجام بديم كه دكتر اويستين"
. . . اون . تلفات قابل قبولن. موفقيت اين ماموريت از هرچيزي مهم تره

 

 متوقف ميشه، شكلكي درمياره و بعد "
. چيزي كه ميليارد غايب بهش ميگه رو تكرار ميكنه

 

شما . ميگه كه دست از رفتار كردن مثل يه بچه برداريد"
.دميدونيد بايد چيكار كنيد، پس انجامش بدي

 

"

 

  

:جاش غرغر ميكنه

 

.خون مردا و زناي خوب روي دستاش نيست.  گفتنش براي اون راحته"

 

 بعد آه ميكشه و به "
. دنبال راهنمايي به دكي نگاه ميكنه

 

  

:دكتر اويستين به سادگي ميگه

 

. از اين سمت"

 

 و ما شروع به حركت ميكنيم، يه گروه كوچك از ما، بعضي از "
غدي، ريج و ساكاريس، جاش و ريلي، ويكي وج، يه گروه از سربازا و چندتا كلنر، فرشته هاش، استاد ژانگ، مردج

. نيروهامون رو پشت سرميذاريم تا وحشيانه در دست زامبي هاي غارتگر هلاك بشن

 

  

 

  

 



 

 

 هفده
با عجله تو تونل ها حركت ميكنيم، حالا كه جزئي از گروه بزرگي كه بهشون حمله شده نيستيم سريع تر 

. ركت كنيمميتونيم ح

 

  

فكر نميكنه تا . همونطور كه داريم ميدويم جاش درباره ي تاكتيكها با دكتر اويستين و استاد ژانگ صحبت ميكنه
. موقعي كه بتونيم به آقاي داولينگ برسيم تعداد كافي از ما براي رسيدن به پيروزي مونده باشه

 

  

:جاش با نفس نفس ميگه

 

شايد از يه ارتش ديگه زامبي ها به عنوان . فتن دور و اطراف اونو بهترين افرادش گر"
چطور وقتي فقط چند جين از ما مونده ميخوايم به داخلشون نفوذ كنيم؟. سپر استفاده ميكنه

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

آلبرت ميخواد با ما با دست باز . اين شخصيه.  فكر نميكنم ما با چنين مشكلي روبرو باشيم"
تو طبيعتش نيست كه بخواد براي .  اون ميدونه كه لحظه ي تعيين سرنوشت فرارسيده.و با افراد برابر روبرو شه

.دورزدن سرنوشت چنين كار عجيبي درمقابل ما بكنه

 

"

 

  

:جاش با افسردگي ميگه

 

. اي كاش منم با تو توي اين باورت سهيم بودم"

 

"

 

  

. دكتر اويستين لبخند باريكي ميزنه

 

اون ميخواد ما رو شكست . ناسممن برادر خودم رو ميش.  بهم اعتماد كن"
.بده، اما به روش خودش، با شرايط خودش

 

"

 

  

سوالش توسط مرد جغدي كه يهو . جاش سرش رو تكون ميده و شروع به پرسيدن سوالي ديگه ميكنه
. وايسميسته و يه دستش رو بالا مياره قطع ميشه

 

  

:استاد ژانگ ميرسه

 

 چي شده؟"

 

. ي ايسته در كنار موجود عجيب غريب و قدبلند م"

 

  

:مرد جغدي زمزمه ميكنه

 

. . .  فكر كردم يه "

 

"

 

  

:ريج پوزخند ميزنه

 

 يه شيريني تارت ديدي؟"

 

"

 

  



 

:مرد جغدي با لحني جدي ميگه

 

.يه بچه با يه سوراخ تو سرش.  نه"

 

"

 

  

جهش يافته اي از داخل يه برامدگي مخفي درون سقف پايين ميفته و خودشو به سمت يكي از سربازا پرت 
بره و جهش يافته در حالي كه  با يه حركت كاراته با پاهاش گلوي جهش يافته رو مي. ت نزديكشهاشتا. ميكنه

. حركت يا صداي ديگه اي بعدش ديده يا شنيده نميشه. داره تو خون خودش خفه ميشه رو زمين ميفته

 

  

 ميتونم بگم يه بدون اشتباه. بعد من متوجه ي بچه اي ميشم كه از يه گوشه داره يواشكي مارو نگاه ميكنه
. سوراخ تو سرش هست

 

  

:زمزمه ميكنم

 

. هولي مولي"

 

" 

 

  

.يه سرباز تفنگش رو بلند ميكنه. صورت بچه روشن ميشه و قدم به جلو برميداره

 

  

:مرد جغدي آروم ولي محكم ميگه

 

. ولش كن"

 

. ساكاريس هم باهاش جلو ميره.  قدي به سمت بچه برميداره"

 

  

:گههولي مولي با صداي جيغ مانندش مي

 

.هاپ هاپ. هاپوي گنده ماماني "

 

"

 

  

:لبخند لرزاني ميزنم

 

.اين هاپو گاز ميگيره.  مراقب باش"

 

"

 

  

 

.هولي مولي هم گاز ميگيره "

 

.  بچه ميخنده و دندوناي نيش كوچيكشو نشون ميده"

 

  

. مرد جغدي شروع به گفتن چيزي بهم ميكنه

 

. . .  بهش بگو "

 

"

 

  

:وم كنه فرياد ميزنمقبل از اينكه مردجغدي بتونه فرمانش رو تم

 

!فرار كن.  فرار كن، هولي مولي"

 

"

 

  

:غرهمرد جغدي مي

 

!بهش بگو برگرده!  نه"

 

"

 

  

شروع به گفتن . لب هام فورا شروع به حركت ميكنه

 

برگرد"

 

بينم كه ديگه دير   ميكنم اما با اطمينان خاطر مي"
. رسيده فرار كردبچه همون لحظه اي كه فرياد كشيدم ازم اطاعت كرد و مثل يه خرگوش ت. شده

 

  



 

بقيه هم دنبالش ميكنن و منم به . مرد جغدي نفريني ميكنه و با عجله به دنبال بچه ي فراري ميدوئه
به خاطر اين سركشيم براي خودم لبخند ميزنم، اميدوارم اونقدري باشه كه نقشه . همراهشون كشيده ميشه

. كوچيك تر از اميد يه قطعه يخ تو جهنم. ههاشون رو نقشه بر آب كنه، اما ميدونم كه اميدم خيلي كوچيك

 

  

 

 

  

 



 

 

هجده

 

  
بچه توي تونل ها اينور و اونور ميره، اما در محدوده ي ديد . هولي مولي نميتونه كامل ما رو از سر خودش باز كنه

گاهي اوقات حتي موقعي كه وايميسته تا قسمتي تيره و بيرون زده از سنگ يا چيز ديگه اي رو بررسي . ما هست
. ه نزديكش ميشيمكن

 

  

من ميدونم كه بچه ها چقدر سريع ميتونن بدوند، و اين تونل ها مكان . فكر ميكنم كه به بازي مون گرفته
يه احساسي . هولي مولي اگه واقعا ميخواست ما گمش كنيم ميتونست در عرض چندثانيه ناپديد شه. بازيشونه

 .بهم ميگه داريم قدم به داخل يه تله ي ديگه ميزاريم

 

  

به سهيم شدن اين سوءظنم با مردجغدي فكر ميكنم، اما چرا خودم رو به زحمت بندازم؟ به جز دوستام، من به 
بذار اگه قراره بچه اونا رو به سمت يه گودال پر از سيخ هدايت . هيچكس ديگه اي تو اين جمعيت اهميت نميدم

. خوب و سريع همشون رو از سر راه كنار ميزنه. اگه اينجوري بشه احتمالا به صلاح همه است. كنه همينطور بشه
. البته منم ميميرم، اما مشكلي باهاش ندارم، نه اگه بتونم دكي و افرادش رو با خودم پايين بكشم

 

  

حمله هاي متفرقه اي از جهش يافته ها يا زامبي هاي ولگرد بهمون ميشه، اما چيزي نيست كه مثل اون حمله 
بيشتر دشمنامون دور سربازهاي به فنارفته جمع شدن، يا پيش آقاي . نمون كنهاي كه توي غار بهمون شد نگرا

. داولينگن، در انتظار ما

 

  

فكر ميكنم كه اين . انتظار دارم هولي مولي ما رو به پايگاه دلقك راهنمايي كنه، شايد حتي اتاق هاي خصوصيش
اما در عوض ما از مسيري كه به مركز مجتمع . هام ميخواد اين ماجرا رو پايان بداز اون جاهاييه كه شوهر ديوونه

. ميرسه تغيير جهت ميديم، و داخل مجموعه اي از تونل ها ميفتيم كه براي من جديدن

 

  

. بره فكر ميكنن كه بچه داره ما رو به وسط ناكجاآباد مي. بقيه نگرانن

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

.دور كنه شايد ميخواد از بكي محافظت كنه و اونو از مناطق خطرناك "

 

"

 

  



 

:استاد ژانگ ميپرسه

 

 بايد اين تعقيبو ول كنيم و روي پيدا كردن آلبرت تمركز كنيم؟"

 

"

 

  

:دكتر اويستين بهشون ميپره

 

اگه بتونيم اونو ازش بگيريم، هرچيز ديگه اي . بچه ميدونه شيشه كجاست.  نه"
.دامه ميديمما تا موقعي كه اونو بگيريم يا بچه مارو گم كنه اين تعقيب رو ا. غيرضروريه

 

"

 

  

سخت . مردجغدي به اندازه ي هميشه مرموز به نظر ميرسه. پيروزي رو احساس كرده. دكي هيجان زده اس
ريج داره اروم به جوكي كه خودش براي خودش تعريف كرده ميخنده و به . ميشه گفت داره به چي فكر ميكنه

نظر ميرسن، حتي استاد ژانگ هميشه همه مضطرب به . نوك تبري كه از يه سمتش آويزون شده ضربه ميزنه
. خونسرد

 

  

بچه يه انگشتش رو روي لب هاش . پيچيم و متوجه ي هولي مولي ميشيم كه منتظرمونهيه پيچ ديگه رو مي
. بعد شروع به جلو خزيدن ميكنه. ميزاره و صداي هيس در مياره

 

  

: زمزمه ميكنه. توقفش كنهمرد جغدي بهش ميرسه تا م. دكتر اويستين با عجله دنبال بچه روون ميشه

 

اين "
مطمئني ميخواي جلو بري؟. موقعيت غيرمعموله

 

"

 

  

:دكتر اويستين جواب ميده

 

 مگه انتخاب ديگه اي هم داريم؟"

 

"

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. هميشه انتخاب ديگه اي هست"

 

"

 

  

:دكتر جواب ميده

 

.در اين وضعيت نيست.  نه"

 

"

 

  

 دنبال گرفتنش نيستيم، آروم راه ميريم و ميزاريم بچه ما رو ما كمي ديگه هولي مولي رو دنبال ميكنيم، ديگه به
افراد سلاح هاشون رو آماده كرده، دارن خون يا خاكي كه روي پيشوني و گونه هاشونه پاك ميكنن، . هدايت كنه

. و آماده ي جنگ ميشن

 

  

بينه  يه جور قفل جديد ميمتوجه ي آيور ميشم كه با علاقه داره جلو ميره، موقعي كه . بالاخره به يه در ميرسيم
اما هولي مولي ميپرسه، دستگيره ي درو ميگيره و پايين ميكشتش، و همونطور كه در باز ميشه . محسور ميشه

نااميد عقب ميكشه، در همين حال بچه خنده . بينه كه هيچ قفلي در كار نيست باهاش تاب ميخوره، و آيور مي



 

بينم كه ديوارا با خون و مدفوع نقاشي شدن، و  ر كه وارد ميشيم، ميهمونطو. اي ميكنه و وارد اتاق بزرگي ميشه
. با حلقه هاي دل و روده و دست و پا تزئين شدن، علامت دكوراسيون داخلي آقاي داولينگ رواني

 

  

روي يه ميز خم شده، داره يه گوشه از يه نقشه رو ميجوه، و توسط . و اونجا، وسط اتاق، دلقك ديوونه ايستاده
كينسلو كنار اربابش، به يه قسمت نقشه اشاره ميكنه، و داره سر چيزي . فته ها و بچه ها محاصره شدهجهش يا

كلوديا، همون دختري كه مرد جغدي تو ميخونه گذاشت فرار كنه، هم . با دوستاي جهش يافته اش بحث ميكنه
. باهاشونه، هرچند چيز زيادي نميگه

 

  

فكر ميكنيم اين يه دامه، اما به نظر ميرسه كه انتظار . ميشهوقتي ما وارد ميشيم هيچكس متوجه مون ن
شايد دشمنامون فقط دارن . گيج شدم و ميتونم بگم دكتر اويستين هم همينطوره. اومدنمون رو نميكشيدن

. تظاهر ميكنن كه از ورود ما آگاه نيستن، تا ما رو به داخل احساسي كاذبانه از امنيت بكشونن

 

  

جهش . رپامون دهن باز كنه يا تورهايي از بالا سرمون رومون بيفته، اما هيچ اتفاقي نميفتهمدام منتظرم زمين زي
يافته ها جوري كه انگار ما اونجا نيستيم به بحثشون ادامه ميدن، و ما اونا رو با ديرباوري نگاه ميكنيم، هيچ كس 

. نميخواد اولين نفري باشه كه اين طلسم عجيب و غريب رو ميشكونه

 

  

دلقك با حواس پرتي بچه رو نوازش ميكنه و به . مولي به سمت آقاي داولينگ ميپره و ميپره پشتشهولي 
. جويدنش ادامه ميده

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.بابايي "

 

"

 

  

. آقاي داولينگ ناديده ميگيرتش

 

  

 :هولي مولي دوباره ميگه

 

.بابايي "

 

"

 

  

:كينسلو با لحني كه به طرز عجيبي خشكه ميگه

 

.بعدا باهات بازي ميكنه.  سرش شلوغهبابايي.  الان نه"

 

"

 

  

:هولي مولي ميگه

 

.اما من ماماني رو آوردم تا اونو ببينه "

 

.  و جهش يافته ساكت ميشه"

 

  

. كينسلو نيمه چرخي به سمت بچه خوشحال ميزنه تا نگاهش كنه

 

 چي؟"

 

"

 

  



 

 



 

 :بچه ميگه

 

. هولي مولي ماماني رو آورد"

 

. ه ما اشاره كنه از پشت اقاي داولينگ پايين ميپره تا ب"

 

  

بچه ها هم با اون سبك همگام و . ي جهش يافته هاكينسلو بقيه ي چرخش رو هم ميزنه، به همراه بقيه
آقاي داولينگ اخرين نفريه كه نگاهمون ميكنه، بي ميل نقشه رو رها ميكنه، چند . ترسناك، همه با هم ميچرخن

. لبخند ديوانه واري به من بزنهتا تيكه اش رو به بيرون تف ميكنه، و بعد ميچرخه تا 

 

  

تقريبا . هيچ كس چيزي نميگه. ما هم متقابلا بهشون خيره ميشم. جهش يافته ها و بچه ها به ما خيره ميشن
. ميشه احساس شوكي كه همه رو در برگرفته لمس كرد

 

  

:زنهبعد هولي مولي فرياد مي

 

.روي همو ببوسيد و آشتي كنيد. بابا. ماماني "

 

"

 

  

 

  

 



 

 

نوزده

 

  
. كينسلو قاه قاه ميخنده

 

"

 

.اين ديگه خيلي خوب بود. كنيد آشتي و ببوسيد همو روي 

 

"

 

  

:آقاي داولينگ داخل سرم زمزمه ميكنه

 

. سلام، محبوب من"

 

 نوكرش رو ناديده ميگيره، صداي آروم و تلپاتيكش "
. در تناقض با چشماي چرخون و لب هاي عقب رفته شه

 

گه شرايطتمون بينمت، حتي ا  خوشحالم كه دوباره مي"
.خيلي از ايده آل فاصله داره

 

"

 

  

:زيرلب ميگم

 

.بابت خراب كردن شب عروسي معذرت.  سلام شوهر"

 

"

 

  

. دلقك خنده ي هيستريكي ميكنه و بلند بلند دست ميزنه

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. آلبرت"

 

.  قدمي به جلو برميداره و آقاي داولينگ دست از كف زدن برميداره"

 

 لازم نيست "
.لازم نيست امروز هيچ خوني ريخته بشه. بذار به يه توافق برسيم. را اينطوري تموم شهاين ماج

 

"

 

  

:آقاي داولينگ ميپرسه

 

مگه شيشه رو بهش ) صداي كلماتش فقط تو سر من مياد( اين چرا دنبال توافقه ؟ "
ندادي؟

 

"

 

  

:قبل از اينكه بتونم جواب بدم مرد جغدي تو گوشم زمزمه ميكنه

 

.يون نذار هيچي باهاش در م"

 

 فكر نميكنم "
. نميخواد من بازي رو لو بدم. وگوي من با آقاي داولينگ رو بشنوه، اما ميتونه ببينه كه ما در ارتباطيمبتونه گفت

 

  

. دلقك وقتي جواب سوالش رو نميدم سرشو كج ميكنه و به من زل ميزنه

 

زكري . ذهنت مال خودت نيست"
.من ميبخشمت. دست خودت نبود.  حمله كردهحالا ميفهمم براي چي بهم. دستكاريش كرده

 

"

 

  

. در مقابل اين حرفش لبخند گرمي ميزنم و رو به مرد جغدي ميكنم

 

. خواهش ميكنم. بذار باهاش صحبت كنم"
.هيچ چيزي راجع به شيشه بهش نميگم

 

"

 

  

. مرد جغدي نگاهي با دكتر اويستين كه آروم سرتكون ميده رد و بدل ميكنه

 

  



 

:مرد جغدي ميگه

 

اما حق نداري چيزي راجع به ماموريت ما يا اينكه چه اتفاقي براي نمونه ي . ر خب بسيا"
شلسينگر

 

. افتاده بهش بگي10-

 

"

 

  

 :دوباره ميگم. رو به مرد جغدي ميكنم و افكارم رو به روش باز ميكنم

 

اما اين دفعه بدون .(  معذرت ميخوام"
ميدونم چه قدر حاضر بودي خودت رو . داشتمچيزي نبود كه من برنامه اش رو ) اينكه لب هام تكون بخوره

.قصد نداشتم قبل از اينكه بهت فرصتي براي اثبات خودت بدم بهت خيانت كنم. قرباني من كني

 

"

 

  

. غرن آه ميكشهمرد جغدي در حالي كه جهش يافته هاش به ما چشم غره ميرن و آروم مي

 

شايد اين به "
ولي . زمان، زمان ما نبود. سرنوشت بر عليه ما بود. شحال كنمفكر نميكنم ميتونستم تو رو خو. صلاحمون بوده

.شايد بتونه باشه، با توجه به اينكه امروز چقدر اوضاع تغيير كرده

 

"

 

  

:با صداقت بهش ميگم

 

علاوه بر اون، تو چطور ميتوني به من اعتماد كني؟ تو . خيلي اتفاق ها افتاده.  شك دارم"
.حتي خودمم نميدونم.  ديگه اي با مغز من كرده باشهكه نميدوني مردجغدي ممكنه چه كارهاي

 

"

 

  

:آقاي داولينگ به تلخي ميگه

 

.خيلي خوب آموزشش دادم.  زكري كوچولوي باهوش"

 

"

 

  

رو هاش باز ميكنه، از دلقك چرخ سريعي ميزنه، كه باعث ميشه همه شوكه بشن، بعد ذهنشو رو به بقيه دنباله
. كه با اون پيوندي ندارن، صدا ميدهجمله كينسلو، كه به كلماتش براي كساني 

 

  

 

ميخواستم بعدا . فكر نميكردم بتوني رد منو تا اتاق جنگم بزني.  تو خيلي خوب تونستي منو پيدا كني، اويستين"
.تو اتاق هاي شخصي خودم باهات روبرو شم، وقتي تو رو از دنباله روهات و اميدهات جدا كردم

 

"

 

  

:اي به سمت برادر بيگانه و ديوونه اش برميداره ميگهدكتر اويستين در حالي كه قدم ديگه 

 

 لازم نيست اينجا يه "
بيا به كمك هم پل هايي بسازيم، چيزايي كه نابود كرديم رو . ميتونه اتاقي براي صلح باشه. اتاق جنگ باشه

.دوباره آباد كنيم، دوباره با هم كار كنيم، درست مثل گذشته

 

"

 

  

:مخابره ميكنهآقاي داولينگ با ناراحتي با ما 

 

. اون چيزا نميتونن برگردن"

 

 و كينسلو هم به جاي اون بلند "
.تكرارش ميكنه

 

  



 

:دكتر اويستين ميگه

 

من ميخوام با تو و زكري در كنارم به جلو حركت .  من راجع به برگردوندن صحبت نميكنم"
. ينجا رو تونستيم جدا از هم بيايمما تا ا. ما سه تا ميتونيم معمارهاي آينده باشيم. كنم، تا يه دنياي جديد بسازم

.ي راه رو دست تو دست هم بريمبيا بقيه

 

"

 

  

:آقاي داولينگ از طريق كينسلو ميگه

 

.اما من و تو به دنبال چيزهاي متفاوتي هستيم.  اي كاش ميتونستيم"

 

"

 

  

:دكتر اويستين پافشاري ميكنه

 

ار ميكنيم و ي تو كزكري و من روي مغز نابود شده.  لازم نيست اينطور باشيم"
رغم من برادرتم، زكري پسرته، و علي. باهامون كار كن. به ما اعتماد كن، آلبرت. سعي ميكنيم درستش كنيم

بذار كمكت كنيم، تا بتونيم دوباره . تمام چيزايي كه گذرونديم، ما هيچوقت دست از دوست داشتن تو برنداشتيم
.تبديل به يه خانواده بشيم

 

"

 

  

. كينسلو عجيب و پرخاشگرانه به اربابش نگاه ميكنه. اي وي شكل روي گونه اش رو ميمالهآقاي داولينگ كانال ه
. فكر كنم اگه دلقك طرف دكتر اويستين رو بگيره با اون سر اربابش رو بزنه. جهش يافته يه داس برداشته

 

  

:آقاي داولينگ در حالي كه به وحشي هاي كوچولوش نگاه ميكنه، از بچه ها ميپرسه

 

ي فكر ميكنيد، بچه  شما چ"
ها؟ ميخوايد من ببوسمش و آشتي كنيم؟

 

"

 

  

:بچه ها همه با هم ميپرسن

 

با ماماني خوشمزه؟ "

 

"

 

  

. دلقك ميخنده

 

.با اويستين.  نه احمقا"

 

"

 

  

اين سوال هيچ معني اي براشون . اونا به دكي يا هيچكس ديگه اي اهميت نميدن. بچه ها پوچ نگاهش ميكنن
.نداره

 

  

:لي كه دوباره رو به برادرش كرده از طريق كينسلو ميگهآقاي داولينگ در حا

 

 اگه من حمايت مردمم رو به تو "
بدم، تو در عوض چي ميتوني به من بدي؟

 

"

 

  

:دكتر در حالي كه قدم ديگه اي به جلو برميداره مشتاقانه ميپرسه

 

 چي ميخواي؟"

 

 تقريبا ديگه فاصله ي قابل "
. ه كينسلو ميندازه و فكر مخفيانه اي رو باهاش در ميون ميذارهآقاي داولينگ نگاهي ب. لمسي با دلقك داره

 

  



 

:كينسلو با خشنودي ميگه

 

ي شلسينگر تو شيشه"

 

اش رو برميگردوني؟10-

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. . .من نميدونم كه اون كجا.  نميتومن"

 

"

 

  

. دكي متوقف ميشه، صورتش آويزون ميشه، فهميده رودست خورده

 

  

:ميزنهآقاي داولينگ فرياد 

 

. من خيلي بهش فكر كردم"

 

.  خنده اش داخل سرهاي ما طنين انداز ميشه"

 

اون "
.شيشه گم شده. ندارتش

 

 بعد، همونطور كه دكتر اويستين داره بال بال ميزنه، آقاي داولينگ سرش رو به عقب "
:ميندازه، امرانه رو به دنباله روهاش دست تكون ميده و از طريق تلپاتي جيغ ميكشه

 

!حمله. . . ا بچه ه"

 

" 

 



 

 

بيست

 

  
همونطور كه جهش يافته ها و بچه ها به جلو هجوم ميارن، آقاي داولينگ خودش رو به سمت دكتر اويستين 

. برادرا روي زمين ميفتن، در حالي كه دارن به هم مشت ميندازن و همديگه رو تيكه پاره ميكنن. پرتاب ميكنه

 

  

ي تهديد كينسلو متوجه. نه شين به سمتش حركت ميكنهوقتي كينسلو حركت ميكنه تا به اربابش كمك ك
. شين از زير تيغه اش جاخالي ميده و پاش رو به شيكم جهش يافته ميكوبونه. ميشه و داسش رو تاب ميده

. كينسلو با فريادي بلند به عقب پرتاب ميشه

 

  

 سرشون فرياد ميكشن كه با جاش ماسوگليا و ريلي اندك انسانايي كه تونستن تا اينجا بيان رو رهبري ميكنن،
. دقت نشونه گيري كنن، وحشيانه شليك نكنن، و هدف بگيرن

 

  

همونطور كه جهش يافته ها حمله ميكنن، انگار . استاد ژانگ جلو ميره، بيشتر فرشته هاش پشت سرش افتادن
 رحم و كه براش مثل يه مگش باشن ميزنتشون كنار، خيلي كم به خودش زحمت ميده، يه ماشين كشتار بي

. وحشتناك

 

  

اشتات شين رو دنبال ميكنه و چندتا حركت كاراته اي به سمت كينسلو پرت ميكنه، و اونو از پا درمياره، نميدونه 
!ادامه بده دختر. از كجا خورده

 

  

ويكي وج به تفسير اوضاع ادامه ميده، به جاستين بازيني راجع به جنگ ميگه، به تصاويري كه اون از كلاه اندك 
عين ميت سفيد شده، و هروقت يكي نزديكش ميشه ميلرزه، . ايي كه براش موندن، زيرنويس اضافه ميكنهسرباز

. اما عقب نميكشه

 

  

از ناكجاآباد رو سر دشمناش فرو مياد، . اين تخصصشه. كارل مثل يه خرگوش مصنوعي اينور و اونور اتاق ميپره
. عث گيجيشون ميشهريزه، و با ميندازتشون كنار، گروه هاشون رو به هم مي

 

  



 

قبل از اينكه بتونم . مطمئن نيستم ميخوان بغلم كنن يا يه لقمه ي چپم كنن. بچه ها به سمت من هجوم ميارن
:بفهمم، هولي مولي خودش رو بين ما ميندازه و رو بهشون ميتوپه

 

.ماماني "

 

"

 

  

 وقتي كه اگه هولي مولي بچه ها فورا متوقف ميشن و من به ياد قدرت مبارزشون در تالار عروسيم ميفتم،
. فرد راحت ترهي منحصربهاين سري پرت كردن حواسشون براي بچه. مداخله نميكرد منو تيكه پاره كرده بودن

 

  

:ها اشاره ميكنه ميگههولي مولي در حالي كه به سربازا و فرشته

 

ماماني و . خيلي هاي ديگه براي كشتن هستن "
.بابايي رو تنها بذاريد

 

"

 

  

:بچه ها ميگن

 

.ما ماماني و بابايي رو دوست داريم. آره "

 

"

 

  

گيرن و به كناري پرت  خيلي از بچه ها در معرض تيرها قرار مي. بعد خودشون رو به سمت انسان ها پرت ميكنن
ميشن، اما خيلي هاي ديگه هستن كه جاي تلفات رو بگيرن و بدون كم شدن سرعتشون رو سر سربازا فرود 

. ميان

 

  

وقتي حمله ميكنن، . گيرن ردجغدي كه كنار من ايستاده و نگران به نظر ميرسه رو هدف ميچندتا از بچه ها م
سگ يكي از بچه ها رو ميگيره و مثل يه عروسك تكونش ميده، دنده هاش . ساكاريس شروع به دفاع ازش ميكنه

. اش رو به كناري ميندازهرو خرد ميكنه، تيكه پارش ميكنه و لاشه

 

  

سگ پارسي بهشون ميكنه، بعد . يني ميكشن و خودشونو به پشت ساكاريس پرت ميكننهمراهاي بچه ي مرد ه
مرد جغدي خم ميشه تا اونا رو ازش كنار بزنه، اما يكي از بچه ها . غلت ميخوره و سعي ميكنه لهشون كنه

ب مرد جغدي فرياد ميكشه و عق. خودش رو به سمت دستاي مرد جغدي پرت ميكنه و دندوناش رو نشون ميده
. متحير به انگشتاي قطع شده اش خيره ميشه. دو تا از انگشتاش از ته كنده شدن. ميپره

 

  

ي پشمالو ضجه ميزنه، اونا همونطور كه سگ گله. ي ساكاريس بالا ميرنيه جفت بچه از شكم به نمايش گذاشته
بدن سگ جهش وقتي يكي از بچه هاي به داخل . شكمش رو پاره ميكنن و شروع به جستجو داخلش ميكنن

متوجه ي دستي كه به سمت فضاي پشت . يافته ميخزه و تا گلوش رو پاره ميكنه با حيرت بهشون خيره ميشم



 

چندلحظه . بعد انگشتاي بچه مغز ساكاريس رو پيدا ميكنه و تيكه تيكه اش ميكنه. دهن سگ نشونه ميره ميشم
. نهبعد سگ ساكن ميشه و نور، چشمان ناراحت و پرروحش رو ترك ميك

 

  

به همون . ي مرد جغدي بشهانتخاب خودش نبود كه حيوون جهش يافته. براي ساكاريس احساس تاسف ميكنم
مرد . اما وقتي براي سوگواري براي يه سگ مرده نيست. خوي خودش حيوون دوستانه اي بودروش هاي درنده

.  براي فرار باشهاحتمالا اين ميتونه فرصت من. جغدي هنوزم به انگشتاي قطع شده اش زل زده

 

  

دستام رو روي گوشام ميزارم، اميدوارم كه . به سمت خروجي ميچرخم، ميخوام بدوم و مبارزه رو پشت سر بذارم
نقشه ام اينه كه در . جلوي هر دستوري كه مرد جغدي ممكنه وقتي ببينه من دارم فرار ميكنم فرياد بزنه بگيره

ي شلسينگروام بهم بپيونده، تا بتونم بفهمم كه كجا شيشهحال فرار هولي مولي رو صدا كنم، از بچه بخ

 

 رو 10-
. قايم كرده

 

  

همونطور كه دارم ميچرخم، دستاش رو دور من حلقه ميكنه و . اما ريج، كه كنار من ايستاده، فكر ديگه اي داره
:زمزمه ميكنه

 

 داري جايي ميري، بكي؟"

 

"

 

  

:مدر حالي كه دارم به سمتش لگد پرت ميكنم فرياد ميزن

 

. ولم كن حروم زاده"

 

"

 

  

:غرهمي

 

.هيچكس تا موقعي كه آخر ماجرا مشخص نشه از اينجا نميره. اين آخر بازيه.  عمرا"

 

"

 

  

كوركورانه داسش رو . همونطور كه به لگد زدن به ريج ادامه ميدم، متوجه ي كينسلو ميشم كه دوباره سرپا شده
 قدمي از جهش يافته دور ميشه، و روسري سفيد حيرت زده. پرت ميكنه و نوك داس تو سر اشتات فرو ميره

. رنگش آغشته به خوني ميشه كه داره از زخمش بيرون مياد

 

  

در حالي كه فحش ميده شروع به مشت زده به . شين با عصبانيت فرياد ميزنه و كينسلو رو روي زمين ميندازه
ش كنار، اما شين اونو كنار ميندازه و دختري كه تو ميخونه ديديم، كلوديا، سعي ميكنه بكشت. جهش يافته ميكنه

. به مشت زدن ادامه ميده

 

  

:مي نالم

 

. اشتات"

 

"

 

  



 

بينه خنده اش  ريج داشت ميخنديد و وقتي اشتات رو مي. نميدونم صدامو شنيده يا نه، اما به سمتم برميگرده
. تموم ميشه

 

  

 :آه ميكشه

 

. گاو بيچاره"

 

"

 

  

. و دستش داره ميلرزهداس از سرش بيرون زده . اشتات به سمت ما مياد

 

  

من هشداري براي شين فرياد ميزنم، اما كينسلو . يكي يه تفنگ پرتاب ميكنه و كلوديا پاسش ميده به كينسلو
. برتش زير چونه ي شين و شليك ميكنه اسلحه رو قبل از اينكه فرشته بتونه واكنشي نشون بده ميگيره، مي

ردن داره گير ميكنه، هدف كينسلو رو منحرف ميكنه، به اسلحه به زنجيري كه شين هميشه يكيشون رو به گ
شين به يك سمت رو . همين خاطر، به جاي اينكه از وسط سر شين در بياد، پشت گوشش رو منفجر ميكنه

.زمين ميفته، از درد فرياد ميزنه و نااميدانه سعي داره تكه هاي مغزي كه داره مياد بيرون رو برگردونه سرجاشون

 

  

ي هيستريكي ميكنه، چند تيكه از مغز شين برميداره، ميندازتشون تو دهنش، و تظاهر ميكنه مغز كلوديا خنده 
اگه اين حاصل . الان آرزو ميكنم اي كاش مرد جغدي وقتي فرصتش رو داشت اونو ميكشت. مورد علاقشه

. بخشندگيه، من ديگه هيچوقت رحم از خودم نشون نميدم

 

  

كلوديا تيكه هاي مغز رو به بيرون تف ميكنه و بهش كمك ميكنه سرپا كينسلو مثل يه خرس زوزه ميكشه و 
براي آخرين بار . كينسلو بدون تشكر از اون، دسته ي داش رو ميگيره و از سر اشتات بيرون ميكشتش. بشه

. فريادي ميزنه، بعد روي زمين ميفته و تشنج ميكنه، ديگه يكي از ناميراها نيست، و براي هميشه در آرامشه

 

  

ينگريد با اون موهاي بلوندش كه با كش بستشون، و آيور تيزانگشت جلوي استاد ژانگن، يه فضاي خالي پيدا ا
بعد از رد شدن از شبكه ي اجساد، تونستن به جنگ دو برادر كه . برن كردن و دارن ازش نهايت استفاده رو مي

تا سگ هار همو تيكه پاره ميكنن، گاز دكتر اويستين و آقاي داولينگ دارن مثل دو . در يك سمتن نزديك بشن
. تيكه هايي از بدنشون آويزون شده و جفتشون غرق در خونن. ميگيرن و خراش ميدن

 

  

 

  



 

 



 

آيور درست جلوي اينگريده، آماده ي عمله، اما يه گلوله به يه سمت سرش ميخوره و ناگهاني روي زمين ميفته، 
.  اون ديگه هيچوقت نميتونه قفلي رو باز كنهيه قهرمان بي حركت، و من با يه نگاه ميفهمم كه

 

  

دوست افتاده اش رو ناديده ميگيره، آقاي داولينگ رو . اينگريد خشمگينانه فرياد ميزنه اما سرعتش كم نميشه
دلقك ميچرخه، لبخند ميزنه، دهنشون رو باز ميكنه و توده اي مورچه . ميگيره تا اونو از دكتر محبوبش جدا كنه

وقتي مورچه ها شروع به كندن گونه هاش ميكنن و چشماش رو .  چشماي اينگريد ميندازههاي بزرگو روي
حتما يه جور سوپرمورچه . هدف ميگيره اينگريد خودش رو به سمت پرت ميكنه و سعي ميكنه اونا رو دور كنه

.  يا لهشون كنهگيرن و تقريبا براي اينگريد غيرممكنه كه بخواد اونا رو دور كنه ان، چون خيلي سخت گاز مي

 

  

اونا تيم رو كنار . ريلي و جاش نزديك عقب سربازاي باقي مونده ايستادن و هنوز دارن دستوراتي رو فرياد ميزنن
دفع كردن بچه هايي كه به . هم نگه داشتن، و وادارشون ميكنن تا جايي كه ميتونن فرشته ها رو پوشش بدن

. شون ادامه ميدنسرعت نور حركت ميكنن براشون سخته، اما به كار

 

  

به سمت جاش . بعد يه زامبي ولگرد از دري كه ما با خودمون فكر نكرديم پشت سرمون ببنديم وارد اتاق ميشه
زامبي هدفش رو از دست ميده، اما . ريلي متوجه اش ميشه، فريادي ميكشه و جاش رو به كناري هل ميده. ميره

. بره ميگيره و به آساني گلوش رو مياستخونايي كه از دستاش بيرون زده به گلوي ريلي 

 

  

ريلي دوباره فحشي ميده و بعد انگشتاش . رو زمين ميفته. ريلي فحشي بهش ميده و سه سر زامبي شليك ميكنه
فقط يه زخم سطحيه، اما وقتي تو يكي از زنده ها باشي و . دستاش خيس و قرمز ميشن. رو به گلوش فشار ميده

. مين براي مرگت كافيهاين زخم كار يه زامبي باشه، ه

 

  

:فرياد ميزنه. ريلي متوجه ي نگاه من ميشه و لبخند بدبختانه اي ميزنه

 

 اگه سيارا رو ديدي، بهش بگو دوستش "
.دارم

 

"

 

  

:منم در جوابش فرياد ميزنم

 

. اون خودش ميدونه"

 

"

 

  

 خودش رو از ريلي بهم نظامي ميده، بعد دهانه ي تفنگش رو به شقيقه اش فشار ميده، چشماش رو ميبنده و
. چنگ كابوسي كه ميتونه كنترل كامل بدنش رو ازش بگيره خلاص ميكنه

 

  



 

. كارل تو هوا ميپره و پشت سر ما فرود مياد و ميلرزه

 

.من خيلي براي ريلي احترام قائل بودم.  چقدر بد"

 

 به من "
:كه هنوز در حال تلاشم و سعي در آزاد شدن دارم نگاه ميكنه و از ريج ميپرسه

 

 بايد با بي چيكار كنيم؟ الان"

 

"

 

  

. ريج پوفي ميكنه

 

هي، جغدي، ميخواي چيزي بگي يا ميخواي تمام روز به انگشتات .  تصميمش با مرد جغديه"
خيره شي؟

 

"

 

  

. مرد جغدي به بالا نگاه ميكنه، بي حس پلك ميزنه، بعد لبخند لرزاني ميزنه

 

انتظار چنين .  معذرت ميخوام"
.قريبا فراموش كرده بودم كه درد چطوريهت. درد ميكنه. چيزي رو نداشتم

 

"

 

  

:ريج ميپرسه

 

 بكي چي؟ الان ميخواي باهاش چيكار كني؟"

 

"

 

  

:بهم ميگه. مرد جغدي براي مدتي منو بررسي ميكنه، بعد سر تكون ميده

 

. هولي مولي رو صدا كن"

 

"

 

  

:در حالي كه مجبور به اطاعتم فرياد ميزنم

 

. هولي مولي"

 

"

 

  

. منه، نزديكمه، و با خوشحالي به سمتم ميدوئهبچه در حالي كه يك چشمش رو 

 

  

:مرد جغدي ميگه

 

. ازش بپرس شيشه كجاست"

 

"

 

  

:كنار بچه زانو ميزنم و آروم ميگم

 

همونطور كه ازت خواستم شيشه رو مخفي كردي؟.  هولي مولي"

 

"

 

  

:هولي مولي با غرور ميگه

 

.بله ماماني "

 

"

 

  

:مرد جغدي پارس ميكنه

 

 كجا؟"

 

"

 

  

. تكرار ميكنم

 

 كجا؟"

 

"

 

  

هولي مولي دندوناش رو به مردجغدي نشون ميده، از لحني كه مردجغدي روي من استفاده ميكنه خوشش 
. نمياد

 

  

. بچه رو آروم ميكنم

 

شيشه رو كجا قايم كردي؟. راجع به اون نگران نباش.  چيزي نيست"

 

"

 

  



 

:هولي مولي ميگه

 

. چكسي نميرسهمن مثل ماماني باهوشم و جايي قايمش كردم كه به عقل هي. يه جاي امن "
ميخواي بهت نشون بدم ماماني؟

 

"

 

  

:مرد جغدي با نفس نفس ميگه

 

. بله"

 

"

 

  

. منم مجبور به تكرار هستم

 

.بله"

 

"

 

  

اول فكر ميكنم بچه . بعد خم ميشه و سرش رو به اينور و اونور تكون ميده. لبخند هولي مولي گسترده تر ميشه
ي ما باز مونده، بچه بالا مياد، ونطور كه دهن همههم. بعد يه چيزي تو سوراخ تو سرش ميدرخشه. تشنج كرده

اش ميكنه و آروم شيشه ي شلسينگرچندتا از انگشتاش رو داخل سوراخ جمجمه

 

.  رو بيرون مياره10-

 

  

:فرياد ميزنه

 

تا "

 

.دا-

 

"

 

  

 



 

 

بيست و يك

 

  
نگاهش ميخكوب شيشه ي شلسينگر. ريج حلقه اش دور من رو شل تر كرده

 

منديه انقدر سلاح قدرت.  شده10-
كه حتي ريج كه هميشه مسخره بازي در مياره هم تبديل به فردي موقر كرده، با چشماي گشاد شده، راجع به 

. تمام آدمايي فكر ميكنه كه اگه شيشه باز بشه و گازهاي سميش آزاد بشه ميميرن

 

  

. شون ميزنهاين سه نفر براي لحظه اي خشك. كارل هم وحشت زده به شيشه زل زده، مرد جغدي هم همينطور

 

  

در يك لحظه به ذهنم ميرسه كه بايد چيكار كنم، كه . اين فرصت منه. اما من وقتي براي خشك زدن ندارم
. اما اگه ميخوام موفق بشم، نبايد دست دست كنم. چطور ميتونم از اين وضعيت به نفع خودم استفاده كنم

 

  

اما هولي مولي، مثل همه ي . امون رو بزنمنميتونم اون يا هيچكدوم از متحده. هنوزم تحت تسلط مردجغديم
نقشه اي براي ميفرستم، ميذارم بفهمه كه من تو دردسر افتادم، ازش ميخوام . بچه ها، ميتونه ذهن منو بخونه

. كاري با مردجغدي بكنه كه از دست از گسترش تسلطش رو من برداره

 

  

ي عميقي از هركسي بچه ها كينه.  ميشههولي مولي وقتي ميفهمه مردجغدي باهام چيكار كرده صورتش تيره
با غرشي آروم، خودش رو به سمت مرد قدبلند و شيكم گنده پرتاب . كه كاري به مامانيشون داشته باشه ميگيرن

. ميكنه، مثل يه گلوله توپ سفيد كه تو هوا شليك شده به جلو ميره

 

  

ون سريعه و خودش رو به صورت اون مرد جغدي سعي ميكنه جاخالي بده، اما هولي مولي خيلي در مقابل ا
ي قاتل رو مردجغدي با وحشت، دهنش رو باز ميكنه تا دستوري به من بده، ميخواد بهم بگه بچه. ميچسبونه

متوقف كنم، اما اين كارش همون چيزيه كه من روش حساب ميكردم، و هولي مولي هم از اين موقعيت نهايت 
. ه ازش خواستم رو انجام ميدهبره و دقيقا همون كاري ك استفاده رو مي

 

  



 

ته شيشه به ته گلوش . وقتي لب هاي مرد جغدي از هم باز ميشه، بچه شيشه رو عميق بينشون فرو ميكنه
ميخوره، و بعد هولي مولي ميكشتش بيرون و دوباره ميدتش تو، چندين و چندبار اين كارو تكرار ميكنه، و 

.  داغون ميكنهتارهاي صوتي مردجغدي كه در حال خفه شدنه رو

 

  

همونطور كه داره صداهاي بي مفهوم توليد ميكنه و سعي ميكنه بچه رو از خودش دور كنه، هولي مولي با يه 
دستش شيشه رو درمياره و بعد

 

در حالي كه ماهرانه تعادلش رو روي شونه هاي مردجغدي حفظ ميكنه-

 

 اون -
بره، و زبونش رو تيكه  ش رو توش فرو ميهاي كوچيكبره و چنگال يكي دستش رو توي دهنش مردجغدي مي

. تيكه ميكنه

 

  

. همونطور كه مردجغدي داره تيكه هاي خون آلود زبونش رو به بيرون تف ميكنه، هولي مولي با خنده پايين مياد
در حال . بره اما زمان مي. مطمئنم ميتونه اين خسارت رو جبران كنه، زبون و گلوش رو دوباره به هم بخيه بزنه

. حتي نميتونه به كلمه هم به زبون بيارهحاضر 

 

  

.  كه به اين معنيه كه نميتونه به من بگه چيكار كنم و چيكار نكنم

 

  

وقتي . ريج حلقه اش دور من رو رها كرده، به مرد جغدي ازكار افتاده خيره شده و داره روي واكنشش فكر ميكنه
مي ايستم و به .  ميگيرم واكنشي نشون نميدهخم ميشم، خودمو آزاد ميكنم و شيشه رو از هولي مولي خندان

ميدونم نميتونم تو جنگ تن به تن از . داره محتاطانه منو بررسي ميكنه. سمت دشمن تنومند قديميم ميچرخم
. پس ريج بربيام، براي همين شيشه رو به سمتش نگه ميدارم

 

  

:خرناس كشان ميگم

 

اي اوني باشي كه تمام آدماي روي اين واقعا ميخو. اما از خودت اينو بپرس.  انتخاب خودته"
سياره رو ميكشه؟

 

"

 

  

ريج به شيشه خيره ميشه، بعد از رو شونه هاش نگاهي به دكتر اويستين ميندازه، كه هنوز دارن با آقاي داولينگ 
. ي هم ميزننتو سروكله

 

  

:مي غرم

 

ري و تقديمش كني به دكي، اگه الان اينو بگي. نميتوني از زير بار اين مسئوليت شونه خالي كني.  نه نه"
.اوني كه سرنوشت ميلياردها انسان زنده رو رقم ميزنه تويي

 

"

 

  



 

:ريج ميپرسه

 

 و اگه نگيرمش؟"

 

"

 

  

 

. مسئوليتش ميفته گردن من"

 

"

 

  

. بعد لبخند ميزنه. كمي بهش فكر ميكنه. چشماي ريج باريك ميشه

 

 ميدوني چيه؟ من فكر ميكردم بزرگترين "
. اما تو از منم بي رحم تري.و بدترين هيولاي اين دنيام

 

"

 

  

ي من به حالت تعارفي و تيكه دار، قدمي به كنار برميداره و دست به سينه ميشه، چرخوندن برنامه رو به عهده
. ميزاره

 

  

:بهش ميگم

 

. قبل از اينكه برم يه لطفي به من كن"

 

"

 

  

. ريج پرسش گونه بهم نگاه ميكنه

 

  

 

.جنگم منو آزاد كن تا بتونم آزاده صحبت كنم و ب"

 

"

 

  

. مثل يه خدمتكار وفادار تعظيم ميكنه

 

 مطمئن نيستم كه نيازي به تكرارش داشته باشم، اما فقط محض "
حالا، دستورات مردجغدي مبني بر هيچي . حقيقت رو ميتوني از تو چشمام ببينياطمينان اينكارو ميكنم، 

تو كاملا مختاري كه هرچيزي كه . يكنمنگفتن راجع به تصميم دكتر اويستين و حمله نكردن به افرادش رو لغو م
.ميخواي بگي و هركسي كه ميخواي بزني

 

"

 

  

: مي غرم

 

. ممنون، باقالي"

 

.  و با كف دستم ضربه اي به يه طرف سر ريج ميزنم"

 

  

:فرياد ميزنه

 

! هي"

 

"

 

  

 

. فقط داشتم چك ميكردم"

 

سريع .  نيشخند ميزنم، بعد روي كارل كلي وحشت زده و گيج تمركز ميكنم"
:ميگم

 

. دكي بهتون دروغ گفته. بايد توانايي تشخيص حقيقت رو داشته باشي.  تو آدم زرنگ و باهوشي هستي"
.اون ميخواد اين شيشه رو باز كنه و تك تك انسان هاي باقي مانده رو باهاش بكشه

 

"

 

  

:كارل در حالي كه سرش رو تكون ميده، فرياد ميزنه

 

. نه"

 

"

 

  



 

:سريع ميگم

 

 ريج؟"

 

"

 

  

:با خرخر ميگه

 

.چيزي كه اين گفت همون "

 

"

 

  

 

. . . اون دوست داره . . . اون نميتونه . . . اين با عقل جور در نمياد. . .  اما "

 

"

 

  

:مي غرم

 

مشكل اينه كه انسان ها به اندازه ي كافي براي او صلح آميز يا آروم .  اون صلح و آرامش رو دوست داره"
شيشه رو به سمت (اويستين جنگ هميشه سر اين براي دكتر . اون ميخواد بچه ها رو جايگزينشون كنه. نيستن

.و ازاد كردنش بوده) كارل تكون ميدم

 

"

 

  

:با خس خس ميگه. كارل آب دهنش رو قورت ميده

 

 نقشه ات چيه؟ باهاش در بري؟"

 

"

 

  

:نيشخند ميزنم

 

.يه چيز بهتر از اين تو آستينم دارم.  نه"

 

"

 

  

.  ميكنم و شيشه رو خوب و مرتب تو شكمم ميكنمچندتا از بانداژ ها رو شل. دنده هام خيلي محكم بسته شده

 

  

. بعد به پشت كارل ميرم و دستم رو دورش حلقه ميكنم

 

  

:زمزمه ميكنم

 

از اونجا به بعد ترتيب . منو ببر به جايي كه دكتر اويستين و آقاي داولينگ دارن ميجنگن.  بپر"
.بقيه چيزا رو ميدم

 

"

 

  

 به مردجغدي كه اب از لب و لوچه اش آويزون شده و داره به در آخر. كارل به من و بعد به ريج نگاه ميكنه
. سمتمون مياد تا منو بكشه عقب نگاه ميكنه

 

  

ريزه تو پاهاي قورباغه ايش تا از روي سر بچه ها، جهش يافته ها و  تمام قدرتشو مي. كارل فكراشو ميكنه و ميپره
لحظه اي به طرزي . اون ضرب و شتم پرواز ميكنيممثل پرنده ها برفراز . فرشته ها كاملا طول اتاق رو طي كنيم

ياد بودنم تو تونل شادي ميندازتم، دنياي اطرافم محو ميشه، امن، گرم، يه جايي بين . عجيب آرامش بخشه
. ي واقعيت و رويا شناورمحدوده

 

  

.  وايسنتو وضعيت بدي ان و به سختي ميتونن. بعد روي زمين كنار برادراي خون آلود و زخمي فرود ميايم
يكي از چشماي آقاي داولينگ از حدقه در اومده و از رشته هاي بينايي اش روي . صورتاشون پرخونه و داغونه



 

چندتا از . ي دكتر اويستين كنده شده، كه مغزش رو به نمايش گذاشتهيه تيكه از جمجمه. گونه اش آويزونه
اما هنوز دارن غيرقابل توقف ميجنگن، . ن باز شدهي بالايي بدنشويه جاهايي از نيم تنه. انگشتاشون كنده شده

. همديگرو تيكه پاره ميكنن

 

  

فكر ميكردم منم بايد با دكتر بجنگم، كه اصلا به خاطر همين بود كه به ريج گفتم آزادم كنه، اما اونقدر مشغوله 
 به سمت در آخر حتي مجبور نميشم يه مشت به سمتش پرت كنم، فقط دست. ي حضور من نميشهكه متوجه

ي كلمنتبرم، جايي كه كمي پيش شيشه جيب دكتر اويستين مي

 

ديوونگي بود كه اونو با .  رو گذاشت توش13-
فكر ميكنم كه دكي با نزديك شدن به آخر ماجرا كمي . اما الان دوره و زمونه ي ديوونه بازيه. خودش آورد

ي دا كردن هولي مولي و دوباره گرفتن نمونهنميتونه به هيچي به جز كشتن برادرش، پي. عقلش رو از دست داده

شلسينگر

 

. ي منه كه كاري كنم كه جزاي اشتباهش رو ببينه گند زد، و اين وظيفه.  فكر كنه10-

 

  

 

  

 



 

 



 

براي لحظاتي ترسناك انگشتام هيچ چيزي پيدا نميكنم، و فكر ميكنم كه دكي گولم زده، كه زيركانه تو راه 
انتظار دارم دكتر . تم به يه شيشه ي سخت ميخوره و لوله رو بيرون ميكشماما بعد دس. ترتيب شيشه رو داده

. اويستين جيغ بزنه و سعي كنه متوقفم كنه، اما خيلي درگير مبارزه با دلقك خشن و قاتله

 

  

آقاي داولينگ با اون يه چشم سالمش بهم خيره ميشه، . يه قدم از برادرايي كه دارن با هم ميجنگن دور ميشم
سعي ميكنه به سمت من بياد اما توسط دكتر . يوونه وار تكون ميده، مثل يه ميمون ورور ميكنهسرش رو د

. اويستين كه به مشت زدن و لگد زدن ادامه ميده متوقف ميشه

 

  

احتمالا ميتونه از صد اخرين جهش يافته ها و بچه ها بگذره و از شر من . استاد ژانگ هم تقريبا كنار ماست
در حالي كه شيشه رو محكم . اي غيرقابل خوندن منو نگاه ميكنهجاش مي ايسته و با قيافهاما به . خلاص بشه

. اما از شانس خوبم، به نرمي باز ميشه. گرفتم، چوپ پنبه ي پلاستيكي رو ميچرخونم و انتظار دارم مقاومت كنه
 اين يكي هم راحت چوب پنبه ي. شيشه رو برعكس ميكنم و شيشه ي كوچيكتري كه داخلشه رو بيرون مياره

. در مياد

 

  

حدود ده سانتي متر طولشه و با مايعي قرمز رنگ پرشده كه آرماگدون . ي شيشه اي شكننده ميرسمبعد به لوله
. لوله رو بالاي سرم نگه ميدارم و عاشقانه نگاهش ميكنم. رو براي زنده هاي مرده در سرتاسر جهان هجي ميكنه

رو به سمت من پرت ميكنه، اما دكتر اويستين ميندازتش رو زمين و باهاش آقاي داولينگ ناله ميكنه و خودش 
اش حس هاش رو از شايد سوراخ تو جمجمه. به نظر نمياد دكي از اين تهديد خبري داشته باشه. كشتي ميگيره

د بزنه بايد فريا. وقتي اين يكي رو هم باز كنم، تك تك زامبي هاي روز زمين محكوم به فنا ميشن. كار انداخته
. اما تمام كاري كه ميتونه بكنه تمركز رو برادرشه. كه متوقفم كنه

 

  

تو لحظه ي تاريكي از دو دلي گير كردم، وقتي . براي چندلحظه ي طولاني و وحشتناك ديگه هم صبر ميكنم
ن كار ي كافي براي انجام ايفكر ميكنم كه با اين كار حكم مرگ خودمم امضا ميكنم، فكر ميكنم كه به اندازه

. در يك لحظه ي وحشتناك احساس ميكنم كه دارم غش ميكنم. شجاع نيستم

 

  

.بعد پوزخندي ميزنم

 

  



 

 

.من به اندازه ي كافي زندگي كردم.  بره به جهنم"

 

"

 

  

.كوبونم و بعد شيشه رو با تمام وجود به زمين مي

 

  

 

  

 



 

 

بيست و دو

 

  
شيشه ي حاوي كلمنت

 

انتظار داشتم . بي شگفت زدم ميكنهكه به طرز عجي.  از اين برخورد خورد ميشه13-
. ريزه مايع قرمزش رو زمين مي. ميدونستم كه ميشكنه، اما نيمه ي بدبينم فكر ميكرد نميشكنه. چيزيش نشه

. انگار رنگ ريخته رو زمين. هيچ صداي جلزولز يا وز وزي بلند نميشه. هيچ گازي از روش بلند نميشه

 

  

اونايي كه اون عقب دارن ميجنگن، هيچ خبري از اتفاقي كه .  برميدراهاما هركسي كه اينو ديده دست از جنگيدن
صداي جيغ تو . جهش يافته ها و بچه ها به جلو هجوم ميارن. سربازا به شليك كردن ادامه ميدن. افتاده ندارن

نتيجه ي جنگ . اما اونايي كه ديدن شيشه شكسته فهميدن كه يه اتفاق بزرگ افتاده. فضا طنين انداخته
. جنگ بر سر كنترل كردن اين سياره ناگهان به پايان رسيده. شخص شدهم

 

  

دلقك تلوتلوخوران از برادرش دور ميشه، . آقاي داولينگ و دكتر اويستين از پنجه كشيدن به هم دست برميدارن
دستش رو دراز ميكنه، يه . به مايع قرمز رنگ خيره شده در حالي كه مايع توسط خاك روي زمين جذب ميشه

انگشتش رو تو استخر كوچولو ميكنه، بعد ميزنتش به زبونش، قبل از اينكه بيفته رو نشيمن گاهش و اونجا 
. بشينه و مثل يه بچه ي گيج پلك بزنه

 

  

ي شكسته و مايعش دكتر اويستين روي پاش مي ايسته و عين مستا به سمتم تلوتلو ميخوره، نگاهش به شيشه
. بعد به من نگاه ميكنه. دوخته شده

 

  

:با صداي گرفته اي ميگم

 

به زنده ها بايد يه شانس ديگه . تو اشتباه ميكردي. اما بايد اينكارو ميكردم.  متاسفم"
.داده بشه

 

"

 

  

دكتر اويستين آروم و با ترس سرش رو تكون ميده، و من از اين خيانتم بهش احساس بيچارگي ميكنم، حتي با 
.ي ديگه اي نداشتماينكه چاره

 

  

 :زمزمه ميكنهدكتر اويستين 

 

. . .  بي"

 

. صداش در قل قل خون گم شده  "

 

  



 

:نالممي

 

. ما حدود يك يا دو هفته قبل از اينكه اين مارو بكشه فرصت داريم.  اميدوارم بتوني منو ببخشي"
ميدونم كه اينو . ميتونيم سعي كنيم كار خوبي انجام بديم و به زنده ها در تصدي اين امر كمك كنيم

راه برگشتي وجود نداره، براي همين ميتونيم بيشترين استفاده رو ازش ببريم، و براي آخرين بار نميخواستي، اما 
نه؟. با هم كار كنيم

 

"

 

  

 :دكتر اويستين با صداي ضعيفي تكرار ميكنه

 

. . .  بي"

 

"

 

  

 ترس و بعد كاري ميكنه كه يه ميخ چوبي سرد داخل فضايي كه يه جايي قلبم توش قرار داد فرو ميره، منو پر از
. ميكنه و منو مشكوك ميكنه كه همه چيز اونطور كه فكر ميكردم تموم نشده

 

  

. اون لبخند ميزنه

 

  

 



 

 

بيست و سه

 

  
. مونه، اما حتي از دن دن هم بيشتر منو اذيت ميكنه لبخند دكتر اويستين باريك و لرزونه، و خيلي رو لبش نمي

 

  

:آه ميكشه

 

. اوه بي، من خيلي متاسفم"

 

"

 

  

:فرياد ميزنم

 

واسه چي متاسفي؟ "

 

 ميخوام عصباني باشه، بهم فحش بده، بهم حمله كنه، و وقتي ميفهمه ماجرا "
. از چه قراره رو به آسمون نعره بزنه

 

  

. به نظرمياد انرژيش ته كشيده. دكتر اويستين دوباره ميشينه و خون رو صورتش رو پاك ميكنه

 

  

:دكتر اويستين آروم ميگه

 

به خورد تو و فرشته هاي ديگه دادم، ميدونستم يه اطلاعات غلط .  من دروغ گفتم"
من از فرزند حاصل از يه روباه و . همچين روزي ميرسه، و اميدوار بودم بتونم تو رو گول بزنم سهم منو انجام بدي

.بايد اينطور ميبودم. مار هم موذي تر بودم

 

"

 

  

:مينالم

 

 داري راجع به چي صحبت ميكني؟"

 

ا شايد كاري كنه كه اين مسئله بيشتر  به استاد ژانگ نگاه ميكنم ت"
صدا سرشو تكون ميده و به سمت اينگريد ميچرخه، كه هنوز داره جيغ ميزنه و سعي بي. با عقل جور در بياد

ها رو از رو چشماش برداره، مورچه ها تو يكي از چشماش نفوذ كردن و دارن رو اون يكي كار ميكنه مورچه
، تصميم ميگيره اوضاعش خراب تر از اونيه كه بشه بهش كمك كرد، و استاد ژانگ بررسيش ميكنه. ميكنن

. بره، ساكتش ميكنه و از اون آشفتگي رهاش ميكنه انگشتاش رو به يك سمت سرش مي

 

  

:در حالي كه مردجغدي تلوتلوخوران به سمت ما مياد و از درد ميناله دكتر اويستين ميگه

 

 من تو هر قسمت يه "
نميخوام يه ليست درست كنم و تك تك اطلاعات غلطي كه به خوردت دادم رو . دمتيكه از حقيقت رو گنجون

دونستن همين در حال . خودت ميتوني بعدا از بيشترياش سردر بياري. بره خيلي وقت مي. برات درست كنم
. ها بودمتر از ما بود، من هميشه استاد ويروسلبرت باهوشآحاضر كافيه، هرچند 

 

  



 

 بهت راجع به كلمنتوقتي براي اولين بار

 

 و شلسينگر13-

 

اين .  گفتم، گفتم كه من هردوشون رو ساختم10-
اي كه امروز با هم ي زامبي رو ساختم، همونطور كه تو جلسهدرست بود، به جز اينكه من اول ويروس نابودكننده

 رو ساخت يه من هيچ چيز راجع به كشفم با آلبرت يا زكري نگفتم، در حالي كه داشتم. داشتيم بهت گفتم
.ويروس كه به همون اندازه ي اوني كه براي ناميراها كشنده بود، براي انسان ها هم كشنده باشه

 

"

 

  

جهش يافته ها و بچه ها . وقتي خبر اينكه چه اتفاقي افتاده پخش ميشه، جنگ داخل اتاق رو به خاموشي ميره
عقب ميكشن و دور آقاي داولينگ و كينسلو جمع ميشن

 

كلوديا تكيه كرده، چون به نظرمياد پاش  كينسلو به -
اي كه من توجهي بهش نداشتم شكستهتو مبارزه

 

 در همون حال انسان ها هم دوباره گروهشون رو تشكيل -
. ميدن و به هم نزديك تر ميشن، گيج شدن اما به آتش بس احترام ميذارن

 

  

:دكتر اويستين ادامه ميده

 

نكه داشتم رو چي كار ميكردم فهميد،  وقتي آلبرت راجع به كاري كه كردم و اي"
اون موقع بود كه من يكي از صفات جهش يافته ها رو بهش تزريق كردم و به راه . وحشي شد و به من حمله كرد

وقتي زكري . كش ادامه دادمبعد از اون به تنهايي، اما بدون تحري، به ساخت ويروس انسان. ديوونگي فرستادمش
.دنش نزديك بودمبهم خيانت كرد به تكميل كر

 

"

 

  

. دكتر اويستين در سكوت به مردجغدي، كه بدون حركت ايستاده و با بدبختي به من زل زده، لبخند ميزنه

 

  

:دكتر اويستين زمزمه ميكنه

 

هنوز به اين بصيرت . ي من فكر ميكرد داره كار درست رو انجام ميده برادرزاده"
اون فهميد كه يه نمونه از .  هاي ظالمش خلاص كنيمنرسيده بود كه ما بايد اين سياره رو از شر انسان

شلسينگر

 

نميدونست من اونو كجا .  هنوز دست نخوردس، من اونو نگه داشته بودم تا آزمايشاتي روش بكنم10-
افسوس، كه اونقدري كه فكر . ي آزمايشگاه هاي منو دادنگه داشتم، اما اون ترتيب حملاتي همزمان به همه

.زكري پيداش كرد و به البرت تحويلش داد. ه رو پنهان نكرده بودمميكردم زيركانه شيش

 

"

 

  

:متوقفش ميكنم

 

ي انسان رو تكميل تو گفتي كه هنوز ويروس نابود كننده. اين با عقل جور در نمياد.  صبر كن"
.نكرده بودي

 

"

 

  

:دكتر اويستين با خونسردي ميگه

 

 درسته؟"

 

"

 

  



 

 

 پس اونا چي رو دزديدن؟"

 

"

 

  

 

اونا ميدونستن كه من جرئت ندارم ويروسي كه انسان ها رو هدف ميگرفت رو . ده ي زامبي ويروس از بين برن"
.ي مقابلش رو در دست داشتنازاد كنم، نه تا موقعي كه اونا نقطه

 

"

 

  

:زيرلب ميگم

 

آقاي داولينگ شلسينگر. اين درست نيست. . . نه . . .  اما "

 

اون .  رو داشت، ويروس آدمكش10-
من مطمئنم كه اون شلسينگر.  اشتراك گذاشتافكارش رو با من به

 

. بود10-

 

"

 

  

:دكتر اويستين سرتكون ميده

 

. بله"

 

.  و دوباره اون لبخند مشمئزكننده اش به لبش مياد"

 

 اين زيركانه ترين "
وقتي راجع به شيفتگي آلبرت نسبت به تو فهميدم، احساس . دروغم بود، اوني كه بابتش بيشتر از همه متاسفم

اما تو اگه ميدونستي اون واقعا . ي زامبي استفاده كنمونم از تو براي پس گرفتن ويروس نابودكنندهكردم شايد بت
.براي همين، وقتي بهت راجع به ويروس ها گفتم، اسماشون رو عوض كردم. آورديشچيه براي من نمي

 

  

شلسينگر

 

كلمنت.  ويروس زامبي كشه10-

 

.كردمنه اون جوري كه من تظاهر . كشه ويروس آدم13- 

 

"

 

  

. چشمام متورم ميشه

 

. . .  اما اين به اين معنيه كه "

 

"

 

  

:دكتر اويستين با ناراحتي ميگه

 

وقتي تو شيشه ي كلمنت.  بله"

 

 رو از من برداشتي و بازش كردي، بشريت رو 13-
ني تو كار منو انجام دادي، و تك تك مردان، زنان و كودكان زنده رو محكوم به مرگي ناگها. محكوم به فنا كردي

ي  تو رو تبديل به يه الههمني بزرگترين پيروزيم هم، متاسفم، چون براي همينه كه، حتي در لحظه. كردي
.مرگ نابود كننده كردم

 

"

 

  

 

  

 



 

 

بيست و چهار

 

  
با نااميدي براي پيداكردن اميد به شاهزاده . احساس ميكنم ديوونگي داره بهم غلبه ميكنه. احساس گيجي دارم

:تو سرم، سرآقاي داولينگ فرياد ميزنم. مهرج و مرج نگاه ميكن

 

 حقيقت داره؟"

 

"

 

  

:با بدبختي جواب ميده

 

. آره"

 

"

 

  

:غرمبا صداي بلند رو به دكتر اويستين مي

 

اگه اينطور بود، چرا وقتي تو ميخونه منو اسير !  اما نميتونه باشه"
ي آخر چرا تو صحنه. ارمكردي و برديم به آزمايشگاه سريت بهم دروغ گفتي؟ تو فكر ميكردي من شيشه رو د

خودت رو با بازي با كلمات دردسر دادي؟

 

"

 

  

:دكتر اويستين به آرومي ميگه

 

من از خيلي .  چون ميخواستم تو به جاي من اين كار شرورانه رو انجام بدي"
يكي . من قبول كردم كه مامور زميني خدام، اما هيچوقت درخواست اين همه قدرت رو نداشتم. جهات يه ترسوام

. ميخواستم كه مسئوليت منو سبك كنه، تا پستي آخر و وحشتناك رو از من دريغ كنهرو

 

  

ي تو هم كه از تاثير اون آزاد شده بودي، شيشه. نقشه اين بود كه زكري تصادفا تو رو از كنترلش آزاد كنه

كلمنت

 

اگه شكست . ردي رو از من ميقاپيدي و با اين باور كه داري ناميراها رو هدف قرار ميده بازش ميك13-
احساس كردم بايد توسط كسي انجام بشه كه . ميخوردي، خودم بازش ميكردم، اما تو اولين انتخاب من بودي

.فكر ميكنه داره كار خوبي انجام ميده، كه شايد خدا بتونه اونا رو ببخشه

 

"

 

  

لبخند . م حقيقتهنميخوام چيزي كه داره بهم ميگه رو باور كنم، اما ميدون. به دكتر ديوونه خيره ميشم
. خودخواهانه اش تمام مدركيه كه بهش نياز دارم

 

  

:دكتر اويستين دوباره ميگه

 

ترجيح ميدادم ازت استفاده نكنم، اما سرنوشت اينجوري .  من واقعا متاسفم، بي"
 رو به اون يه فرد قوي تر رو انتخاب كرد تا اين بار وحشتناك. خداوند قادر ميدونه كه من ضعيفم. مقدر كرده بود

.دوش بكشه

 

"

 

  



 

:ريج كه كنار مردجغدي ايستاده، خرناس ميكشه

 

با قهرمانايي مثل تو، كي به شرور نياز داره؟.  دمت گرم بكي"

 

"

 

  

به زل زدن به دكي ادامه ميدم، ميخوام اين يه كابوس يا يكي ديگه از . حس شدماز ترس بي. نميتونم جواب بدم
.دروغاش باشه

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

انسان . بايد اينو باور كني. اما در طولاني مدت به صلاح همه ميشه.  تو خيانت كردم من به"
اونا به گياهان و حيواناتش . بچه ها دنياي پاك تري ميسازن. اين دنيا بدون آدماش جاي بهتريه. ها شيطانن

يزايي كه آسيب ديده اونا روي ترميم كردن چ. قاره ها رو پراز جمعيت يا اتمسفرو آلوده نميكنن. اهميت ميدن
.كار ميكنن، و در عشق و صلح زندگي ميكنن

 

"

 

  

:در حالي كه به فرشته هاي مبهوتش اشاره ميكنه ميگه

 

شما محافظان .  و اين تحت هدايت شما شكل ميگيره"
شما بهشون كمك ميكنيد بزرگ بشن و ياد بگيرن، بهشون ياد ميدن خوب باشن، خطاهاي گذشته . اونا ميشيد
. برجسته ميكنن، بهشون كمك ميكنن كه اشتباهات اجدادشون رو تكرار نكننرو براشون 

 

  

اگه احساس كنيد به وجود من احتياج پيدا ميكنيد، خودم . اگه شما بخوايد من هم بخشي از اين پيشرفت ميشم
ي هدستوراتي براي فرشته هاي بسياري در سرتاسر كر. رو در دسترس قرار ميدم، هرچند احتياجي به من نيست

ي مغز اونا بهتون كمك ميكنن خواسته هاي من رو انجام بديد و بهتون نشون ميدن وقتي ذخيره. زمين گذاشتم
.هاتون تموم شد بايد چيكار كنيدانسان

 

"

 

  

:حرفش رو تموم ميكنه

 

بخوايم .  اما، اگه فكر ميكنيد گناهان من خيلي بزرگن، منم اين اعدام رو قبول ميكنم"
اگه . خوشحال ميشم كه تو اين راه قدم بذارم. اين زندگي سختي بوده. م اينو ترجيح ميدمروراست باشيم، خودم

.ميخوايد منو مجازات كنيد، من مقاومتي نميكنم

 

"

 

  

.دوباره بهم لبخند ميزنه، اين سري لبخندش گرمه، حق قضاوتش رو به من ميده، تا اگه ميخوام اونو بكشم

 

"

 

  

:ت عجيبي كه براي لحظه اي حكمفرما شده رو ميشكنهيكي از پشت سرمون فرياد ميزنه و سكو

 

تو چه !  ديوونه"
غلطي كردي؟

 

"

 

  

. ويكي وجه، كه در حالي كه داره يه تفنگ رو تكون ميده به سمتون تلوتلو ميخوره

 

  



 

:دكتر اويستين جواب ميده

 

.ي تو آزاد كردم دنيا رو از چنگ شرورانه"

 

"

 

  

:ويكي جيغ ميكشه

 

!كشتن دادي با اين كار همه ي مارو به "

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. ضروري بود"

 

"

 

  

:غرهجاش مي

 

. صورتش از خشم سياه شده.  بايد متوقفش كني، ميره كنار ويكي"

 

 بايد يه راهي باشه كه اين "
.يه درمان، كاري نكن مجبورت كنيم بهمون بگي. ويروس رو بي اثر كرد

 

"

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

. ويروس آزاد شده.  كاري كه انجام شده رو تغيير بدههيچ چيز نميتونه.  هيچ درماني نيست"
.نميشه متوقفش كرد

 

"

 

  

:جاش فرياد ميزنم

 

 اگه خودمون رو اينجا زنداني كنيم چي؟ خودمونو اين پايين محبوس كنيم و از گسترشش "
جلوگيري كنيم؟

 

"

 

  

 

 خودتونو فداكنيد تا دنيا رو نجات بديد؟"

 

.  دكتر اويستين سرش رو تكون ميده"

 

رسپردگيتونو تحسين  من س"
.نميشه محبوسش كرد. ميكنم، اما اين ويروس مثل هيچ ويروس ديگه اي كه به سيستم ما خزيده نيست

 

"

 

  

به . ميدونم اگه سريعا عمل نكنم، وحشت منو فلج ميكنه. سرم داره گيج ميره، اما يك فكر تو سرم ميچرخه
وقتي دارم بالا . ن روبرميگردونم و خم ميشمهمين خاطر، سعي ميكنم خيلي بهش فكر نكنم، از دكتر اويستي

. ميارم بدنم ميلرزه، و منم دستام رو مثل مناجات ها روي سينه ام چنگ ميزنم

 

  

:دكتر اويستين ميگه

 

.اين بلايي كه سرش اومد سر گرگ بيابون هم نبايد بياد.  دختر بيچاره"

 

"

 

  

:ويكي وج با صداي جيغ جيغوش ميگه

 

 چطوري ميتونيم اين ويروس رو متوقف بهمون بگو.  اونو فراموش كن"
.كنيم يا من يه گلوله تو مخت خالي ميكنم

 

"

 

  

:دكتر اويستين به سردي ميگه

 

همونطور كه گفتم، نميشه .  اگه اين كارو بكني خدمت بزرگي به من كردي"
الان هيچ كاري نيست كه . عصر جديدي در پيش روي ماست. كار بشريت تموم شده. جلوي ويروس رو گرفت

.سي بتونه انجام بده تا متوقفش كنهك

 

"

 

  



 

:در حالي كه خونسردانه دارم برميگردم ميگم

 

. اينجا جاييه كه داري اشتباه ميكني، دكي"

 

"

 

  

وقتي پشتم بهشون بود، شيشه ي شلسينگر

 

.  زامبي كش رو از جاش داخل شكمم و پشت بانداژهام درآوردم10-
ي اولي برداشتم، برش گردوندم، ي شيشهيكنم، چوب پنبهموقعي كه داشتم تظاهر ميكردم بالا ميارم و دعا م

. پنبه اش رو برداشتم و گذاشتم شيشه ي معمولي بياد تو دستمدومين شيشه رو بيرون آوردم، چوب

 

  

در حالي كه چشماي دكتر اويستين پر از . ي مايع سفيد رو بالاي سرم نگه ميدارم تا همه بتونن ببيننشلوله
حالي كه مرد جغدي سعي ميكنه دستوري رو بهم پارس كنه، اما فقط سيلي از خون و تيكه در . . . ترس ميشه 

در حالي كه استاد ژانگ به سمتم هجوم مياره و با مخلوطي از خشم و . . . هاي زبونش رو به بيرون پرتاب ميكنه 
. . . تمه ميخكوب شدهدر حالي كه نگاه هركسي كه تو اتاقه رو من و شيئي كه تو دس. . . ترس نعره ميزنه 

 

  

ي شلسينگرلوله

 

 رو به زمين پرتاب ميكنم و با خشنودي ظالمانه اي تماشاش ميكنم كه به صدها تكه تبديل 10- 
.ميشه و محتويات مرگبارش به پرواز درمياد

 

  

 

  

 



 

 

بيست و پنج

 

  
:دكتر اويستين فرياد ميزنه

 

 چيكار كردي؟"

 

تي كه داشتم  داره جلوي چشمام ديوونه ميشه، همونطور كه وق"
. ي اولي رو باز ميكردم انتظارش رو داشتملوله

 

  

:با لحني آروم ميگم

 

. سطح بازي رو بالا بردم"

 

"

 

  

. دكي با دهن باز بهم نگاه ميكنه، فكش بدون حرف باز و بسته ميشه

 

  

هاش استاد ژانگ به زبون چيني فحشي ميده و به سمتم حركت ميكنه، تو هوا ميپره و حركتي انجام ميده تا با
همونجور محكم وايميستم، نه تنها دست از مبارزه كشيدم، بلكه به دنبال پاياني براي . ي منو داغون كنهجمجمه

. زندگيم هم هستم

 

  

. اي بزنه، ريج تفنگ ويكي وج رو از دستش ميقاپه، نشونه ميگيره و شليك ميكنهقبل از اينكه ژانگ بتونه ضربه
سعي ميكنه، بلند شه، اما ريج .  فريادي وحشت زده رو زمين ميفتهي استادمون متلاشي ميشه و باجمجمه

استاد ژانگ سرسخته، اما هيچكس ديگه اينقدر . قدمي به جلو برميداره و سه بار ديگه تو مغزش شليك ميكنه
.ي دكتر اويستينهاين اخر كار دوست و متحد ديرينه. سرسخت نيست

 

  

. از اون كار منو تموم كنه، اما اون فقط بهم چشم غره ميرهبه سمت ريج سرتكون ميدم، انتظار دارم بعد 

 

  

:دكتر اويستين فرياد ميزنه

 

. اين جنونه"

 

.  شروع به جلو و عقب رفتن ميكنه"

 

ي مارو محكوم به فنا تو همه"
.كردي

 

"

 

  

:خرناس كشان ميگم

 

ها، اگه از نظر تو مردم شيطانن، پس همه ي ما هم هستيم، انسان.  مجبور بودم، دكي"
فقط يه شاخه از بشريت مستحق هرس شدن نيست، اين درخت لعنتي بايد از ته . ميراها و هركسي كه بينشونهنا

.قطع بشه

 

"

 

  



 

:دكتر اويستين فرياد ميزنه

 

ما ميخواستيم هرچيزي كه اشتباه شده !  اما ما ميخواستيم همه چيز رو از نو بسازيم"
!بود رو درست كنيم

 

"

 

  

:جواب ميدم

 

نازي ها و ساخت يه ابر چطور؟ با تقليد از "

 

نسل؟-

 

"

 

  

:اي ميگهبا صداي گرفته. صورت دكي در هم ميره

 

بيني؟  تو منو همچين كسي مي"

 

"

 

  

:به آرومي ميگم

 

خب، منم براي تو احساس . تو گفتي كه براي من احساس تاسف ميكني.  اين چيزيه كه هستي"
نازي ها تو رو خرد كردن . رت داشتيتاسف ميكنم، چون تو تبديل به چيزي شدي كه بيشتر از هرچيزي ازش نف

اهميتي نداره كه نسل جديد تو به جاي . و تباهت كردن، و با اين كار تو رو تبديل به يكي مثل خودشون كردن
تو در راه خلاص شدن از دست كسايي كه لايق روياي . آريايي هاي موبور گروهي از بچه هاي جهش يافته اند

.ر رو سلاخي كرديي تو نبودن، ملياردها نفپيچيده

 

"

 

  

.آروم برميگردم و به جاش، ويكي وج، و ادماي ديگه اي اشاره ميكنم

 

 تو كي هستي دكيف كه ميخواي بگي اينا "
وظيفه ي كسايي مثل تو . لايق زندگي نيستن؟ آره، بعضيا از هسته شون گنديدن، اما بقيه درستكار و شجاعن

.نيست كه اينارو قضاوت كني

 

"

 

  

:زمزمه ميكنه

 

. اونا اين سياره رو نابود كردن اما"

 

" 

 

  

:ام رو در هم ميكشمقيافه

 

اونا بيشمار بار گندبالا آوردن، باشه، . اما شايد خودشون هم درستش ميكردن.  شايد"
.اما ممكن بود در اخر خوب از آب دربيان

 

"

 

  

:دكتر اويستين با يه دندگي ميگه

 

.راه من تنها راه پيشرفت بود.  نه"

 

"

 

  

.  و به لكه هاي مرطوب روي زمين اشاره ميكنمشونه بالا ميندازم

 

خب، اگه حق با تو بود حيف شد، چون اين "
.اتفاق ديگه قرار نيست بيفته

 

"

 

  

. بازوم رو پايين مياره و به تمام افرادي كه بهم زل زدن اشاره ميكنم، صورتاشون بر از احساسات ضدونقيضه

 

 ما "
 به جنگيدن ادامه بديد يا دنبال يكي براي مقصر دونستنش اگه بخوايد ميتونيد شكايت كنيد،. كارمون تمومه



 

نصيحت من به شما اينه كه به دنبال كسايي كه دوستشون داريد بگرديد و اين روزاي . اما فايده اي نداره. بگرديد
شايد بخوايد اين خبر رو . اگه چيزي هست كه روياي انجامش رو داريد، الان وقتشه. آخر رو با اونا بگذرونيد

اين . يا شايد هم تصميم بگيريد اگه چيزي ندونن بهتره. خش كنيد، بذاريد مردم بدونن كه ما محكوم به فناييمپ
.تصميم رو به خودتون واگذار ميكنم

 

"

 

  

:آقاي داولينگ داخل سرم ميگه

 

ميشه بموني و . نميدونم ميتونم خوب بشم يا نه. من زخمي شده.  محبوب من"
ازم پرستاري كني؟

 

"

 

  

:بهش ميگم

 

تو . پرسينميتونم اينكارو بكنم و ، اگه تو واقعا منو دوست داشته باشي، ديگه اين سوالو نمي.  نه"
.بچه هات رو داري كه همراهت باشن

 

"

 

  

:با خنده اي حرف منو اصلاح ميكنه

 

. بچه هامون"

 

"

 

  

:لبخند ميزنم

 

اونا برات كافي نيستن؟.  بله، بچه هاي ما"

 

"

 

  

:ر مياره و با صداي بلند ميگهقلي دكمي فكر ميكنه بعد صداي قل

 

. بله"

 

"

 

  

:زيرلب ميگم

 

. پس تو رو به دست اونا ميسپرم"

 

.  بعد بوسه اي براش ميفرستم"

 

. با يه استثنا، اگه اشكالي نداره"
هولي مولي؟

 

ي اين دراماي فاش شده قرار گرفته به نظر نمياد تحت تاثير نتيجه.  بچه اميدوارانه بهم نگاه ميكنه"
. نم هيچكدوم از بچه ها درك كرده باشن چه اتفاقي افتادهفكر نميك. باشه

 

 ميشه منو به سطح زمين هدايت "
كني؟

 

"

 

  

:هولي مولي با خوشحالي ميگه

 

.من تو رو دوست دارم ماماني. البته ماماني "

 

"

 

  

:صداي بچه ها بلند ميشه

 

.ما تو رو دوست داريم ماماني "

 

"

 

  

:ميخندم

 

.رحم باشيده نفرت انگيز و بي منم شما رو دوست دارم، حالا هرچقدرم ك"

 

"

 

  



 

بعد رومو از همه برميگردونم، دكتر اويستين، آقاي داولينگ، فرشته هاي بازمانده، جهش يافته ها، آدما، مرد 
مطمئنم كه تمام شب ميتونيم اين ماجرا رو عقب و جلو كنيم، اتهامات رو سطح بندي . جغدي، دشمنا و دوستام

ما واقعا، چه چيزي باقي مونده كه ارزش به زبون آوردن داشته باشه؟ كنيم و قصورها رو مشخص كنيم، ا

 

  

رغم و علي. بچه با سوراخ تو جمجمه اش رو بلند ميكنم، و به سمت دنياي بالاي سرمون شروع به حركت ميكنم
نكه تمام فريادهايي كه پشت سرم هست، كسايي كه ازم ميخوان وايسم و بهشون بيشتر راجع به ويروسا بگم، و اي

چه چيزي ما رو به اينجا كشونده، و اگه راهي هست كه زمانو برگردوند و اين مصيبت رو دفع كرد، اصلا نمي

 

 -

. ايستم يا پشت سرم رو نگاه ميكنم

 

  

منظورم اينه كه، چرا زمان با ارزشم رو سر يه عده مرده ي . هيچ دليلي نداره كه چرا بايد اينكارو انجام بدم
متحرك تلف كنم؟

 

  

 



 

 

ت و ششبيس

 

  
مي ايستم و منتظر . دو دقيقه بعد، همونطور كه دارم تو تونل ها حركت ميكنم، يكي پشت سرم حركت ميكنه

ي عصبي باشه تا اومده باشه منو ميشم، به جلوم كه هيچي نيست خيره ميشم، اميدوارم يه سرباز يا جهش يافته
. سلاخي كنه

 

  

. از اين شانسا هم ندارم

 

  

:ريج ميخنده

 

. اون عقب هممون رو قهوه اي كردي جدي جدي"

 

"

 

  

:محتاطانه ميپرسم

 

 چي ميخواي؟"

 

"

 

  

:با خوشحالي ميگه

 

نميدونم چقدر طول ميكشه كه . اتاق جنگ مثل مراسم ختم ميمونه.  گفتم منم باهات بيام"
شايد تا موقعي كه بميرن همونجا بايستن و به گريه . شايد كلا اينطوري نشن. هوش و حواسشون بياد برجاش

.دن ادامه بدنكر

 

"

 

  

تو راهرو هيچ چراغي نيست، اما من ميتونم ريج رو تو درخشش چشماي هولي مولي ببينم، كه . چرخمآروم مي
:موذيانه ميگم. وقتي تهديدي احتمالي رو ديده به قرمز تغيير كرده

 

 به نظر مياد اين موضوع رو از سر "
.گذروندي

 

"

 

  

. ريج شونه بالا ميندازه

 

اگه ميدونستم ميخواي چي كار كني، جلوت رو .  راجع بهش بكنم الان نميتونم كاري"
.ميگرفتم، اما ديگه ديره، براي همين منم با جريان همراه ميشم

 

.  تعلل ميكنه"

 

 در واقع، مطمئن نيستم كه اگه "
.ميتونستم هم جلوت رو ميگرفتم

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

.درسته.  آره"

 

"

 

  

:ميگه

 

با فاسد بودن خودم باهاش كنار مي . ميكردم برام اهميتي ندارهفكر . اين دنيا فاسد.  داره جدي ميگم"
وقتي . به خودم اجازه دادم اميدوار شم. اما دكي باعث شد باور كنم ما ميتونيم چيزي بيشتر از تفاله باشيم. اومدم



 

 سعي كردم مثل. فهميدم يه احمق بودم، كه دنيا همونجوري كه فكر ميكردم يه رذل مسخره بود، اذيت شدم
وقتي يه . اما نميدونم ميتونستم اين راهو برم يا نه. لعنتي، حتي تلاش كردم كثيف تر باشم. قبل رفتار كنم

.سوسويي از نور ديدي لذت بردن در تاريكي سخته

 

"

 

  

:سرم رو كنجكاوانه كج ميكنم

 

.ي شعرسرايي بيدار بشه مرگ حتمي باعث شده قوه"

 

"

 

  

. ريج ميخنده

 

شوخي وحشتناكي نيست؟. آره"

 

"

 

  

وقتي داريم تو تونل ها ميخزيم . ميچرخم و تو تاريكي شروع به شل زدن ميكنم، ريج هم درست پشت سرمه
بينيم، از جنگي كه هنوز بين سربازا، جهش يافته ها و زامبي ها تو غار برقراره دور  هيچ كس ديگه اي رو نمي

.ي من رو حرص كرده و اونم ساكتههولي مولي هم حالت افسرده. ميشيم

 

  

 نميدونم چه مدته كه داريم تو راهروهايي زيرزميني جلو ميريم، اما بالاخره به خطوط ريل ميرسيم و راهمون رو 
به زنده . به سمت ايستگاه مترو در تاورهيل باز ميكنيم، بيشتر از اون چيزي كه فكر ميكردم تو غرب پيش رفتيم

دارن عازم جستجوشون براي شكار ميشن، . بهبالا حتما ش. پيونديم هايي كه بيرون ازدحام كردن ميشده
. نميدونن كه آخرين دعوتشون فقط دو هفته ديگه است

 

  

به اون نگهباني . از تاريكي بيرون ميايم، از جاده ميگذريم، ميشينيم و به برج قديمي و مشهور لندن نگاه ميكنيم
 لبخند ميزنم، موندم كه هنوز سر .فكر ميكنم كه آخرين باري كه رفتم داخل داشت دم ورودي نگهباني ميداد

اما، . حتي اگه باشه هم، الان نيست، بايد به همراه هم نوعاش به دنبال مغز عازم جستجو بشه. پستش هست يا نه
.محض خاطر زمان قديم. اگه صبح هنوز اينجا باشم، قبل از اينكه برم يه نگاهي بهش ميندازم

 

  

:ريج با صداي بلند فكر ميكنه

 

اويستين و بقيه دارن اون پايين چيكار ميكنن؟ ممكنه پشتشون رو  موندم دكتر "
بندم  شرط مي. به همديگه كنن و كار همو تموم كنن، به جاي اينكه منتظر بمونن ويروس كارشون رو تموم كنه

شايد سرش رو كوبيده به زمين، تمام اون كاراي سخت و نقشه هاش تو دو ثانيه توسط يه . دكي ديوونه شده
.البته قصد اهانت نداشتم. شعور و وحشي برباد رفتهيدختر ب

 

"

 

  

:خرناس ميكشم

 

. گمشو"

 

"

 

  



 

دونستن اينكه . يه جورايي باعث ارامش خاطره. آزار و اذيتاش برام مهم نيست. ريج ميخنده و من لبخند ميزنم
. دست كم يه سري چيز هست كه تغيير نكرده خوبه

 

  

پاش ميپره و چندبار به هوا مشت ميزنه، مثل يه بوكسر كه داره بعد روي . ريج تظاهر به خميازه كشيدن ميكنه
:با شادابي ميگه. خودش رو گرم ميكنه

 

.من دارم ميرم.  بسيار خب"

 

"

 

  

:پرسممي

 

 كجا؟"

 

"

 

  

 

ميرم تا قبل از ته ماجرا چندتا ماجراجويي از سر بگذرونم، تا . بينم شب به كجا هدايتم ميكنه مي.  نميدونم"
.اين دوهفته ميتونه جالب باشه.  كنمجايي كه ميتونم زندگي

 

"

 

  

 

 ميخواي باهات بيام؟"

 

"

 

  

:غرولندكنان ميگه

 

نميخوام اونطور كه همه ميدونن با دختري كه به زندگي همه پايان داد ديده .  به سختي"
اين چه بلايي سر شهرت من مياره؟. بشم

 

"

 

  

:بهش ميپرم

 

. برو بمير بابا"

 

"

 

  

. قيافه اش در هم ميره

 

. ات با شيشه، اين چيزيه كه ميتوني ازش مطمئن باشي با تشكر از حقه"

 

"

 

  

و بعد، بدون گفتن هيچ كلمه اي براي خداحافظي يا دست تكون دادن، ميزاره ميره، در حالي كه داره خودنمايانه 
. سوت ميزنه، تا به يه گوشه اي بره و از جلوي چشما دور بشه، و ديگه هيچوقت ديده يا شنيده نشه

 

  

 

  

 



 

 



 

بيست و هفت

 

  
براي مدتي طولاني همون جايي كه هستم ميشينم، هولي مولي رو گذاشتم رو پام، خسته تر از اونم كه بخوام 

. فقط هنوز نه. زود يا دير از جام بلند ميشم. مونم براي هميشه اينجا نمي. جايي برم

 

  

ي باو، به ول ميرم به محلها. خيلي زمان ندارم، براي همين با احتياط به كارايي كه ميخوام انجام بدم فكر ميكنم
. سيارا ميگم ريلي چي گفت، ميذارم دوقلوها از ماجرا باخبر بشن

 

  

اون فقط يه زامبي مغزمرده است، . بعد از اون به كاونتي هال ميرم تا اگه آقاي بورك هنوز اونجا باشه آزادش كنم
اگه بذارم . نه تو يه سلول زندان تلف شهميدونم، اما دوست ندارم براي اين چندروز آخر زنداني باشه، تنها و گرس

. اين بدبخت آزاد بشه راحت تر ميتونم سرمو زمين بذارم

 

  

تو وضعيت بديم براي همين نميدونم ميتونم تا اونجا برم يا . وقتي اين وظايف رو انجام دادم، به نيوكيركهام ميرم
ي براي آماده شدن براي پايان و خداحافظي اما، اگه بتونم، اخبارو به جيكوب و افرادش ميگم، بهشون فرصت. نه

ديدن دوباره بيدي بري و مردمش خوبه، حتي با اينكه . شهر نماد اميد بود. اونجا رو دوست داشتم. كردن ميدم
شايد منو ببندن يه . مطمئن نيستم اگه بهشون بگم تو زيرزمين چه كاري انجام دادم، چه واكنشي نشون ميدن

. كنن، قبل از اينكه ويروس بتونه، اونا كارم رو تموم كننجا به سمتم نيزه پرتاب 

 

  

با در نظر گرفتن اينكه ساكناي نيوكيركهام منو نكشتن، سعي ميكنم برگردم به كاونتي هال و به يه تونل شادي 
. اگه تا اون موقع پر نشده باشن يكيشون رو پركنم، توش بخزم و نئشه شم. برم

 

  

با يه لبخند خواب آلود روي صورتم از اين دنيا ميرم، بدون . ن حتي نميفهمماينجوري، وقتي دنيا تموم شه، م
. اينكه بخوام به خاطر رنج مرگ بشريت زجري بكشم

 

  

:بچه ميپرسه. ي ناراحتي از خودم ر ميارم و هولي مولي نگران نگاهش ميكنهيه صداي ناله

 

حالت خوبه  "
؟ماماني

 

"

 

  

:آه ميكشم

 

تو كه منو ترك نميكني، ميكني؟. و باهام باشي حالم خوبهاما تا موقعي كه ت.  نه واقعا"

 

"

 

  



 

:بچه با خوشحالي ميگه

 

.من هيچوقت تو رو تنها نميزارم. من تو رو دوست دارم ماماني.  نه"

 

"

 

  

بچه ميخنده، از دست خودش خوشحاله، منو در آغوش ميگيره، . هولي مولي رو بغل ميكنم و سرش رو ميبوسم
اون با مامانيشه و تنها چيزي كه اهميت داره . م نيست كه دنيا داره تموم ميشهمه. بدون خطر، گرم، خوشحال

. فقط همينه

 

  

به تمام چيزايي كه اتفاق افتاده فكر ميكنم، تمام مبارزه ها، تمام دروغ ها، تمام مرگ ها، رستاخيزي كه خودمون 
. رو دچارش كرديم

 

  

اشتم كنترل اين دنيا رو دودستي تقديم دكتر قصد ند. از باز كردن در ويروس زامبي كش ناراحت نيستم
تو نميتوني هيچوقت اجازه بدي آدم بده برنده شه، حتي اگه تمام انتخاب هايي كه داري ازت . اويستين كنم

. بگيره

 

  

با حذف كردن زامبي ها و جهش يافته ها، من هر اميدي نسل ما براي بازگشتن به . شايد يه راه ديگه اي بود
شايد فرشته ها اونجوري كه دكتر اويستين برنامه داشت بچه هاي انسان ها رو . و از بين بردمروي پاش داشت ر
شايد وقتي همه چيز امن ميشد اونا جنين ها رو پرورش ميدادن و يه نسل جديد از كودكان . برداشت نميكردن

. انسان رو ازاد ميكردن

 

  

ميكردن، بقيه سعي ميكردن اونا رو از سر راه اما، حتي اگه بعضي هاشون هم با خواسته هاي اون مخالفت 
همون داستان قديمي، مردم . جنگ ادامه پيدا ميكرد. ي دكي كنار بزنن نقشه

 

زنده يا ناميرا-

 

 طرفداري ميكنن، - 
. جنگ شكل ميگيره، ميكشن و نابود ميكنن

 

  

 .زندگي روي زمين ادامه پيدا ميكنه. اين پايان دنيا نيست، فقط پايان بخش ما توشه

 

  

شايد گونه هاي باهوشي ظاهر بشن، به دست خدا يا نيروهاي تكاملي ساده، . حيوانات به زندگيشون ادامه ميدن
. تا فضاي خالي كه از خودمون به جا گذاشتيم رو پر كنن

 

  



 

نيروهايي . شايد خرابي يكي از اربابانش كافي باشه. يا شايد طبيعت با نفرين هوشياري دوباره سرهم بندي نشه
دليلي هم نيست كه . ينجور چيزا رو كنترل ميكنن موقعي كه دايناسورها منقرض شدن اونا رو برنگردوندنكه ا

. بخوايم فكر كنيم اونا بشريت رو هم برميگردونن

 

  

دكتر . هر اتفاقي كه بيفته، از خيلي جهات من واقعا باور دارم كه بهتره اين سياره از دست ما خلاص بشه
ما خيلي خرابي براي خودمون و اين . ما خيلي از چيزايي كه ميگفت با عقل جور در ميومداويستين ديوونه بود، ا

بعضي از ما براي چيزي كه درست بود قيام كرديم، بيشتريامون سرمون رو پايين . دنياي بيچاره به بار آورديم
مصيبتي نيستيم گرفتيم و خودمون رو به جريان سپرديم، خوشحال بوديم كه تا زماني كه خودمون درگير 

. دستامون رو ازش كنار بكشيم

 

  

من بايد هرروز باهاش مخالفت ميكردم، هردفعه كه . همون جوري كه من با نژادپرستي و قلدري بابا كنار اومدم
هركدوم از ما كه وجدان داره بايد بايسته و فرياد . اي ميگفت يا دست روي مامان و من بلند ميكردچيز ظالمانه
. هامون در انتخابات، بلكه در تمام مدت تو تظاهرات هاي گهگاهي، نه فقط براي اعلام رايبزنه، نه فقط

 

  

ما به خاطر سياستمداراي دغل باز ناله كرديم، اما چندتا از ما در مقابل اين حروم زاده هاي از پشت خنجرزن 
ايستاديم؟

 

  

بي روح شكايت كرديم، اما ما بوديم كه ما راجع به بانكدارها، توسعه دهنده هاي املاك و شركت هاي بزرگ و 
پولمون رو بهشون داديم، اينطور نيست؟

 

  

ها، كامپيوترها و گوشي هاي هوشمندمون، وسايل پرآلايشمون، فسد فودا و سفرهاي ارزون با ما تلويزيون
يچاره اي در معرض انقراضه آخ و اوخ كرديم، وقتي رهبرامون از بدبخت بوقتي شنيديم گونه. خوشحال بوديم

ءاستفاده كردن چشمامون رو چرخونديم، ولي تا وقتي كه اوضاع داخل خونمون خوب هاي كشورهاي ديگه سو
. بود، بيشترمون به ادامه دادن اين زندگي راضي بوديم

 

  



 

و دخترا(ما تو لحظه زندگي ميكرديم، در حال خشكوندن سياره، پسراي حروم زاده . ما به دنبال آينده نبوديم

 

- 
خودخواه، نگران نبوديم كه ما داريم چه چيزي براي نسل بعدي ) تقصير شناخته شدن دورمخيلي از بيخود من 

. . . ما . ذاريماز خودمون به جا مي

 

  

هيچ فايده اي تو فهرست بندي راه هايي كه . نميخوام اينجا بشينم و گريه زاري راه بندازم. اوه، بره به درك
بعد از وقوع يه ماجرا معقول بودن . يتونستيم و بايد انجام ميدادم، وجود ندارهاشتباه رفتيم، تمام چيزايي كه م

ما شاهانه گندبالا آورديم و چيزي كه در پي اين كارا انتظارمون رو ميكشيد به دست اورديم، به همين . راحته
. راحتي

 

  

عد به همراه هولي مولي به راه يه كم ديگه اينجا استراحت ميكنم، تمام قدرتي كه برام مونده رو جمع ميكنم، و ب
زمان سخنراني اومد و تموم . ميفتم تا كارايي كه ليست كردم رو قبل از اينكه تاريخ انقضام فرا برسه انجام بدم

يه ذره براي دختري كه دنيا رو به پايان رسوند، زياده كه . علاوه بر اون، من يه فرد پستم نه يه پيامبر. شد
. سته نجاتش بدهبخواهد بفمهه چطور ميتون

 

  

يه دستم رو به سمت ميخ هايي كه تو سرم رفته . با ناله اي لرزان، سرپا مي ايستم و هولي مولي رو زمين ميخزه
اگه بايد برم . اين آدم پست فطرت، ساده لوح و مهربون ديگه بسه. برم و ميخندم مي

 

  و بايد برم-

 

حداقل دارم   -
وقتي به راه بيفتم يه آتيش درونم روشن ميشه و . ستن و ناله و زاري بسهديگه اينجا نش. با يه استايل خوب ميرم

. يه نيشخند پيچيده رو لبامه

 

  

:رو به آسمون فرياد ميزنم

 

! من بي اسميتم"

 

 مشتي به آسمون ميزنم و بالاي سرم تكونش ميدم تا مبارزه طلبيم "
. رو به نمايش بذارم

 

  

 

و خيلي خوب از . بي و جهش يافته اي روي اين سياره مرده و رفته تا دو هفته ي ديگه، هر مرد، زن، بچه، زام"
!دست بيشترياي ما راحت ميشه

 

"

 

  

. افتمبعد هولي مولي رو برميدارم، با لذتي بي رحمانه ميخندم و در تاريكي شب جاودان به راه مي

 

  

 

  



 

 

...بعداً

 

  

قسمت اول

 

  

نور آخر تونل، كه به مرگ اشاره داره، ارواح رو به . خيليا تو اين سالها راجع بهش حرف زدن. اينور سفيد افسانه
اس، اما الان جلومه، گرم و روشن، داره بهم براي فكر ميكردم يه افسانه. سمت جايگاه ابديشون هدايت ميكنه

. لبخند ميزنم و دستم رو به سمتش دراز ميكنم. آمد ميگهرفتنم به خونه خوش

 

  

:ده ميگهيكي در حالي كه دستام رو به پايين هل مي

 

هنوز پاك كردن مايع رو . يه ذره ديگه ثابت بمون، لطفا.  نه"
.تموم نكردم

 

"

 

  

. ي آسماني عجيبهگفتن چنين چيزي براي يه فرشته. در حالي كه اخم كردم به چيزي كه ميگه فكر ميكنم

 

  

 كشيده ي هولي ميشم كه دور سرم پيچيده شده، يه اسفنج به داخل شكممبعد، حواسم سرجاش مياد، متوجه
.فقط حاصل از درخشش يه لامپه. نور يه توپ بهشتي و اون دنيايي نيست. ميشه

 

  

. فقط ميتونم ناله كنم. سعي ميكنم خودمو كنار بكشم و فرياد بزنم، اما دهنم پر از دندون هاي بلنده

 

  

. صدا دوباره مياد

 

.من مراقبتم. چيزي براي ترس وجود نداره.  آروم باش"

 

"

 

  

فايدهاز اونجايي كه تو موقعيت بي.  و چه اتفاقي افتاده، اما نميتونم كلمه اي به زبون بيارم ميخوام بپرسم كيه

 

 -

خاطراتم برميگردن و خيلي طول نميكشه كه . ايم، راحت دراز ميكشم و ميذارم اون فرد كارش رو تموم كنه
. بفهمم كجام و چه اتفاقي در حال رخ دادنه

 

  

اونا ناراحت شدن، اما دوقلوها . و دادم، و اينكه بعدش چه نقشه اي دارممن به دوقلوها و سيارا اخبار بد ر
ناراحتيشون رو تا جايي كه ميتونستن با قول دادن به من براي آزادي آقاي بورك و خريدن كمي زمان براي من 



 

ن بهش اونا بعدش ميخواستن برن دنبال دكتر اويستين، تا اگه هنوز زنده اس از هر راهي كه ميتون. پوشوندن
. رغم كاري كه انجام داده بود، عشقشون به اون كم نشده بودعلي. كمك كنن

 

  

تا . كه اگه فرشته ها برگشتن آماده باشه. ي باو موند و گفت كه اوضاع رو همونطوري نگه ميدارهسيارا در محله
. تي براي ريلي گريه كردتا موقعي كه ما اونجا بوديم خودداري كرد، اما مطمئنم وقتي رفتيم به سخ. آخر وفادار

 

  

ها و اينكه سبعد از سفري طولاني و سخت، به نيوكيركهام رسيدم و به جيكوب راجع به برادراي داولينگ، ويرو
اون از من به خاطر رسوندن اخبار تشكر كرد، بهم قول داد به اهالي ميگه چي . اوضاع چطوري شده بود، گفتم

.  اون اينكارو كنه، خودم گورمو از اونجا گم كنمشده، اما بهم نصيحت كرد قبل از اينكه

 

  

:با ناراحتي گفت

 

شايد به خاطر اينكه پيغام . به خاطر ارتباطم با تو.  اونا از تو متنفر ميشن و همينطور از من"
.رسان اين ماجرام منو بكشن، اما هيچ دليلي نيست كه تو هم كشته بشي

 

"

 

  

اون الان به شهروندهاي نيوكيركهام مثل مردم خودش . بول نكرد به جيكوب التماس كردم همراهم بياد، اما ق
برام آرزوي . نگاه ميكرد و تصميم داشت آخرين روزاش رو اونجا بگذرونه، حتي اگه پاداش وفاداريش مرگ باشه

. موفقيت كرد، بهم گفت خودم رو مقصر ندونم و بهم كمك كرد بيرون برم

 

  

. به سختي ميتونستم چندتا قدم بدون ايستادن و استراحت بردارم. سفر برگشت به لندن كابوسي رنج آور بود
. حتما برام سه يا چهار روز طول كشيده. هيچوقت نفهميدم چطور تونستم برگردم، فكر كنم با سرسختي خالص

 

  

بيشتر جاهاش خيلي بد توسط جهش يافته هاي آقاي داولينگ . اما بالاخره تونستم به كاونتي هال برگردم
خالي بودن، براي همين . ده يا سوزونده شده بود، اما از شانسم به تونل هاي شادي دست نزده بودنچپاول ش

. ي خداحافظي براي دنيا فرستادم و به سختي ازش بالا رفتم بدون لباس رفتم تو يكيشون، يه بوسه

 

  

 كرده من به كمك نياز دارم اين بايد پايان همه چيز ميشد، اما حتما يكي منو پيدا كرده و بيرونم كشيده، يا فكر
. انگار نميتونم از دست پايان دنيا فرار كنم. و يا ميخواد كه من براي درد و رنج كشيدن اون بيرون باشم

 

  

سعي ميكنم خيلي از دست فردي كه داره سوراخ هاي بيني و كانال هاي گوشمو با گوش پاك كن تميز ميكنه 
خوبه كه بيرون . از اين دنيا نبودم، نه بعد از تمام كارايي كه كردماحتمالا مستحق يه خروج راحت . عصباني نشم



 

به قول معروف، . شكايتي نميكنم يا درخواست نميكنم به تونل برگردونده بشم. كشيده شدم تا شاهد ويراني باشم
. حقمه

 

  

:اون فرد ميگه

 

. سرت رو ببر عقب و دهنت رو باز كن"

 

 تشخيص بدم  احتمالا گوشام هنوز كيپه، چون نميتونم"
.زنه يا مرد

 

  

هركسي كه هست، اون مرد يا زن، از زير حوله يه دريل مياره بيرون و شروع به كار كردن رو دندونام ميشه، اول 
اون دندوناي دروغي كه آقاي داولينگ برام نصب كرده بود رو در مياره، بعد روي دندوناي بيش از حد بلند شدم 

شايد . آخه احتمالا فقط چند روز تو تونل شادي بودم. د بلند شدن تعجب كردماز اينكه اينقدر زيا. تمركز ميكنه
. دكي از آخرين باري كه رفتم تو حوض شفابخشي يه راهي براي سريعتر كردن راه حلش پيدا كرده

 

  

 اون فرد با دقت كارشون انجام ميده، مثل يه دندون پزشك، هرچند. كار با دريل براي ساعتها ادامه پيدا ميكنه
وقتي به انتهاي كار نزديك ميشيم، اون زن يا مرد دريل رو كنار ميزاره و . دقيقه صبر ميكنه تا دندونام خنك شه

. ي فلزي محكم تموم ميكنهكارشو با يه وسيله

 

  

. سعي ميكنم چيزي بگم اما هيچ صدايي بيرون نمياد

 

  

:بهم ميگه

 

.اون دستگاه تو گلوت بايد جايگزين بشه.  صبر كن"

 

"

 

  

تي وارد گلوم ميشه، تو اون جايي كه شش هام بايد توش باشه، و با دستگاه پمپ توي ديوار دروني گلوم يه دس
ي صحبت جديد نصب ميكنه اون فرد در حالي كه داره برام يه جعبه. كه آقاي داولينگ نصبش كرده ور ميره

. شروع به صحبت ميكنه

 

  

 

اين دفعه . يرون اومدن مايع خيلي راحت تر باشهباعث ميشه ب.  خوش شانسي كه شكمت كاملا بريده شده"
.ديگه نيازي به تنقيه نيست

 

"

 

  

. در سكوت ميخندم، از خدا به خاطر اين شادي هاي كوچيك تشكر ميكنم

 

  

:يه ذره ديگه سرهم بنديم ميكنه، بعد اون فرد قدمي به عقب برميداره و ميگه

 

. امتحان كن"

 

"

 

  



 

:ميپرسم

 

 ميخواي چي بگم؟"

 

"

 

  

 

.از اين همه مدت، خيلي واضحهبعد !  عاليه"

 

"

 

  

:مي غرم

 

 بعد از اين همه مدت؟"

 

 سعي ميكنم حوله رو بردارم تا بتونم يه نگاه به كسي كه دارم باهاش صحبت "
. ميكنم بندازم

 

  

. اون فرد متوقفم ميكنه

 

در اين . ما ميتونيم دوباره چشمات رو درست كنم، اما براي نه براي مدتي.  آروم باش"
بيشتر مثل عينك ايمني اند، اما بهم . ينك آفتابي ضخيم ميارم، كه با عدسي طبي درست شدهبين برات يه ع

.اعتماد كن، بهشون احتياج پيدا ميكني

 

"

 

  

سعي ميكنم بلند شم، اما استخوناي پام . ناصبورانه منتظر ميمونم تا عينك اورده ميشه و سرجاش گذاشته ميشه
:ون فرد ميگها. خيلي بلند شدن و تقريبا مي افتم زمين

 

اينكارو با . بذار اينا رو برات ببرم.  معذرت ميخوام"
.استخوناي دستت هم ميكنم

 

"

 

  

همونطور كه خدمتكار شخصيم داره رو استخونا كار ميكنه، حوله رو از رو سرم ميكشم و وقتي نور به صورتم 
ا اين حال، اول مثل مستقيم العاده ضخيمه، و اتاق هم خيلي كم روشنه، بميخوره به خودم ميلرزم، عينك فوق

. خيره شدن به خورشيد ميمونه

 

  

:وقتي چشمام رو با بازوم ميپوشونم كمك كننده ام ميگه

 

. بهت هشدار دادم"

 

"

 

  

:بهش ميپرم

 

. . . چرا تو . همه حرفه اين. آره.  آره"

 

"

 

  

بيشتر از قبل، دوباره تو تونل رشد كردن، اما خيلي . ي استخوناي انگشتاي دستم ميشم متوجه. متوقف ميشم
. اون استخوناي پام هم كه هنوز چيده نشدن تو همين اندازه هان. حداقل شصت يا هفتاد سانتي متر هستن

 

  

:با نفس نفس ميگم

 

 چطور اينقدر زياد رشد كردن؟ دكي به راه حلش چي اضافه كرده؟"

 

"

 

  

:جواب ميده

 

.مثل هميشه اس.  هيچي"

 

"

 

  

:ميگم

 

.ل اين بلند نشده بودن اما دندونا و استخونام هيچ وقت مث"

 

"

 

  



 

 

.ي اين دفعه تو تونل شادي نبودي  به خاطر اينكه به اندازه"

 

"

 

  

. اخم ميكنم

 

 راجع به چي حرف ميزني؟ بيشتر از چند روز نميشه كه اون توام، فوقش يه هفته، در غير اين "
. . .مگر اينكه . موند كه بخواد منو بكشه بيرون صورت ديگه كسي نمي

 

"

 

  

.ه ميكشهاميد درونم شعل

 

  

:فرياد ميزنم

 

 ويروسا كار نكرد؟"

 

"

 

  

:فرد به آرومي ميگه

 

كلمنت. نه"

 

 و شلسينگر13-

 

تك تك .  همون جوري كه طراحي شده بودن كار كردن10-
.ها نابود شدنها و جهش يافتهها، زامبيانسان

 

"

 

  

 

؟. . . كي . . .  پس چطور "

 

"

 

  

 

ي اين استخونا سروكله  يه دوش بگيري، بعد با بقيهاما اول فكر ميكنم بايد .  همشون رو مختصر توضيح ميدم"
. . . و بعد . بعد لباس تنت ميكنيم. ميزنم

 

"

 

  

:مي غرم

 

. اينا رو بذار كنار"

 

 خودمو مجبور ميكنم رو پاهام بايستم، چند ثانيه طول ميكشه تا بتونم تعادلم رو "
. حفظ كنم، اما بعد محكم مي ايستم و به اطراف نگاه ميكنم

 

  

اما با سرسختي دووم مياره و بعد، به تدريج، . يه توپ با روشنايي خيره كننده اس و سرم پر از تير ميشهاول اتاق 
تونل شادي، حوله اي كه روي زمينه و استخوان هاي پاي جدا شدم . نور تاريك ميشه و اشياء برام واضح ميشن

 پرده هاي ضخيم پوشونده شدن تا از ورود بينم، پنجره هايي كه با ميچرخم و ديوارها و دري رو مي. بينم رو مي
. نور جلوگيري كنن

 

  

اولين چيزي كه متوجه ميشم اينه كه اون مرد يا زن هم قد . چرخم كه منو كشيده بيرون بعد به سمت فردي مي
. چيز بعدي كه متوجه ميشم اينه كه اون زن يا مرد نيست، اين فرد اصلا اندام تناسلي نداره. منه و كاملا لخته

. قط يه سطح صاف بين پاهاش هستف

 

  



 

موهاش قهوه اي تيره اس و . اون چيز لبخند خجولي ميزنه. . . اون زن . . . اون مرد . حيرت زده نگاهم بالا مياد
هرچند چيزي كه ميشناسم، چشماي سفيد خالص و سوراخيه كه تو . صورتش رو نميشناسم. از ته كوتاه شده

. جمجمه شه

 

  

 : با خس خس ميگم

 

؟لي موليهو "

 

"

 

  

 :و ميگه. ي من با لذت سرتكون ميدهرهاكننده. لبخندش گسترده تر ميشه

 

خوبه كه دوباره .  سلام، ماماني"
.برگشتي

 

"

 

  

 

 



 

 

قسمت دوم

 

  
ميزارم هولي مولي بزرگسال حمومم كنه، 

 

  

:هولي مولي نوچ نوچي ميكنه

 

يد با كار ساديه، اما در حال حاضر با.  گوشات زنگ زدن، بايد جاشون عوض بشه"
.فكر نميكنم زنگ زدگيش تاثيري رو شنواييت داشته باشه. اينا سركني

 

"

 

  

:هولي مولي در حالي كه داره داخل شكمم رو آب ميگيره ميگه

 

نه اونطور .  بعد شكمت رو هم درست ميكنيم"
ه از پوستت نمونه برداري ميكنيم و با يه چيزي ك. زشت كه بابايي برات با پوستاي مختلف بخيه زده بود

.ميپوشونيم كه تقريبا مثل قبل از بريده شدنش بشه

 

"

 

  

با گيجي ميشينم، و بچه اي . هولي مولي دوش رو ميبنده، خشكم ميكنه و يه روبدوشامبر صورتي دورم ميبنده
قبل از اينكه منو ببره . كه زماني ترسناك بود در حالي كه روي استخوناي دست و پام تمركز كرده زمزمه ميكنه

. اما الان داره محكم سوهان ميكشتشون، و صاف و صوفشون ميكنه. يه شون رو هم كوتاه كردزير دوش بق

 

  

:بالاخره وقتي هولي مولي داره رو دست چپم كار ميكنه با خس خس ميگم

 

 چطور؟"

 

 هر دوتا پاهام و دست "
. راستم رو تموم كرده

 

  

:هولي مولي بدون توقف ميگه

 

.ي بايد دقيق تر از اين حرف بزني مامان"

 

"

 

  

:مي پرسم

 

 چطور تو اينجايي؟ من چطور اينجام؟ چرا ما مثل بقيه نمرديم؟"

 

"

 

  

. هولي مولي با خوشحالي سرتكون ميده، انگار اين همون سواليه كه منتظرش بود

 

ما . تمام بچه ها زنده موندن"
.در مقابل ويروسها پايدار بوديم

 

"

 

  

:با صداي گرفته اي ميگم

 

 ويروس هاي رو بي اثر كنه؟ آقاي داولينگ راهي پيدا كرد كه"

 

"

 

  



 

:هولي مولي ميگه

 

چون ما نمونه هاي آزمايشگاهي بوديم، اون قادر بود دي ان اي ما رو .  فقط در مورد ما"
.نميتونست مطمئن باشه كه ما زنده ميمونيم، اما كاملا خوش بين بود. دستكاري كنه

 

"

 

  

:زيرلب ميگم

 

. هيچوقت اينو نگفت"

 

"

 

  

. هولي مولي ميخنده

 

اون موقع ما نميفهميديم كه چرا ما تنها كساني هستيم . قت اينو به هيچ كس نگفت هيچو"
.چندين دهه گذشت تا فهميديم. كه نمردن

 

"

 

  

:با ضعف ميگم

 

 چندين دهه؟"

 

"

 

  

:هولي مولي با خوشحالي ميگه

 

وقتي واردش شدي .  در مورد ماماني هم، تو توسط تونل شادي نجات پيدا كردي"
اگه ويروس براي مدتي بيشتر فعال . ش تورو تغذيه كرد و روند فسادت رو آهسته كردداشتي ميمردي، اما مايع

وقتي از سيستم بدنت گذشت، مايع شروع . ي چندساله فعال بود ي دوره بود بالاخره ميمردي، اما فقط به اندازه
در طي قرن هايي كه هايي كه از بين رفته بود كرد، و تو رو تو حالتي خوب و خنثي به بازگردوندن تمام سلول

.گذشته نگه داشت

 

"

 

  

:فرياد ميزنم

 

 قرن ها؟"

 

"

 

  

:هولي مولي ادامه ميده

 

.  دكتر اويستين نميدونست يه زامبي ميتونه اثرات ويروسو داخل تونل شادي دفع كنه"
اينجوري همشون نجات . اگه ميدونست، تونل هاي بيشتري ميساخت و با فرشته هاش به اونا عقب نشيني ميكرد

.ميكردنپيدا 

 

"

 

  

:به سستي ميگم

 

 داري ميگي من تنها كسي ام كه زنده مونده؟"

 

"

 

  

. هولي مولي لب هاش رو به هم ميفشاره

 

اونا موقعي كه . در واقع چند نفر ديگه هم بودن، پراكنده در سراسر دنيا"
ا لازم نباشه با ويروس آزاد شد داشتن تو تونل شادي بهبود پيدا ميكردن يا اينكه مثل تو به دنبال اسايش بودن ت

.پايان بشريت روبرو بشن

 

  



 

ما اين كشور رو براي دويست و شصت . متاسفانه ما تا موقعي كه شروع به مسافرت كرديم اونا رو كشف نكرديم
موقعي كه ما افراد ديگه اي مثل تو رو پيدا كرديم تونل هايي كه اونا توشون بودم بدعمل . سال ترك نكرديم

.فكر كرديم تو از اين كار خوشت مياد. ما اونا رو دفن كرديم. ين داخل رحم مردناونا مثل جن. كرده بودن

 

"

 

  

ميارمش بالا، حتي با اينكه باعث دردم ميشه، در حالي كه سوالم رو ميپرسم مستقيم . هنوزم عينك به چشممه
. به هولي مولي خيره ميشم

 

من چه مدت اون تو بودم؟"

 

"

 

  

. هولي مولي كاملا معمولي جواب ميده

 

. دقيقا نهصد و نود و نه سال و سيصد و پنجاه و هفت روز"

 

"

 

  

.بعد من به آرومي عينكم رو سرجاش ميزارم. سكوتي طولاني و حيرت آور برقرار ميشه

 

  

:با صداي گرفته ميگم

 

. تقريبا ميشه هزار سال"

 

"

 

  

:هولي مولي تاييد ميكنه

 

.  امروز آوردمت بيرونبراي همينه كه.  فردا سالگرد روزيه كه تو ويروس رو آزاد كردي"
.ما ميخواستيم به همراه تو اين هزاره رو جشن بگيريم

 

"

 

  

:زمزمه ميكنم

 

.بينم حتما دارم خواب مي.  هزار سال"

 

"

 

  

:هولي مولي ميخنده

 

در واقع ما فكر . تو ميدوني كه زامبي ها ميتونن هزاران سال زندگي كنن.  ماماني احمق"
شادي گذروندي خيلي بيشتر از اون چيزي كه دكتر اويستين فكر ميكنيم تو با اين همه مدتي كه تو تونل 

.نميتونيم مطمئن باشيم، اما دعا دعا ميكنيم همينطور باشه. ميكرد زنده ميموني

 

"

 

  

. هولي مولي يه نگاه دلسوزانه بهم ميندازه، بعد بغلم ميكنه. شروع به لرزيدن ميكنم

 

  

:زمزمه ميكنه

 

.اشكالي نداره ماماني "

 

. چگياشه، هزار سال پيش صداش مثل ب"

 

ما . ما ازت مراقبت ميكنيم "
.ماماني مون رو دوست داريم

 

"

 

  

:مي نالم

 

 اون بيرون چطوريه؟ تونستيد اون بهشتي كه دكتر اويتسين اميد داشت رو بسازيد؟ تونستيد جنين ها "
ر از اين حرفاس؟رو پيدا كنيد و بشريت رو دوباره برگردونيد؟ جنگ يه چيزي مال گذشته هاست يا اوضاع بدت

 

"

 

  

:هولي مولي در حالي كه دستش رو به سمتم دراز ميكنه لبخند ميزنه

 

. فقط يه راه براي فهميدنش هست"

 

"

 

  



 

:ميپرسم. به دستش و بعد به صورت هولي مولي خيره ميشم

 

 چرا اين همه منتظر موندي؟ چرا زودتر منو بيرون "
نياوردي؟

 

"

 

  

:هولي مولي ميگه

 

نميخواستيم تا موقعي كه مطمئن بوديم ميدونيم داريم چيكار . م ما اول بايد بزرگ ميشيدي"
بعد تصميم گرفتيم مسئوليت هايي قبول كنيم، دنيا رو گشتيم و پايه و اساس . ميكنيم تو رو بياريم بيرون

موقعي كه آماده بوديم، خيلي نزديك سالگرد . ي جديد رو بنا كنيم، تا تو با چيز خوبي روبرو شيجامعه
.ون بود و ما فهميديم بهتره صبر كنيم، تا برات خاص ترش كنيمهزارسالم

 

"

 

  

:ادامه ميده

 

چندتايي هم . من بيشتر زمانت در اينجا همراهت بودم.  بقيه از ديدنت خيلي هيجان زده ميشن"
كمك كردن، و كمي هم به بقيه اجازه داديم تو رو ببينن، اما بيشتر هم نوعامون هيچوقت تو رو نديدن، جدا از 

.ونايي كه موقعي كه ويروس ها آزاد شدن زنده بودنا

 

"

 

  

 

 منظورت اينه كه از اون موقعي خودتون هم نوعاتون رو توليد كرديد؟"

 

"

 

  

:هولي مولي ميگه

 

.الان تعدادمون خيلي بيشتر شده.  اوه بله"

 

"

 

  

:مي پرسم

 

 چقدر؟"

 

"

 

  

. هولي مولي لبخند ميزنه و انگشتاش رو تكون ميده

 

. بيا و خودت بفهم"

 

"

 

  

در آزمايشگاهي كه تو حياط قديمي كاونتي هاله خيره ميشم، ميلي به ترك پيله ام ندارم، ميخوام قبل از به 
. اينكه بيرون برم بيشتر راجع به اين دنياي عجيب و جديد بفهمم

 

  

:هولي مولي كه ذهنم رو مثل همون موقعايي كه بچه بود خونده، ميگه

 

ما تو كاونتي هال .  حياط نه ماماني"
ما قبل از اينكه اين اتفاق بيفته تو رو به يه . بيشتر لندن الان زير آبه. تيمز خيلي وقت پيش طغيان كرد. منيستي

.جاي امن آورديم

 

"

 

  

:ميپرسم

 

 كجا؟"

 

"

 

  

. هولي مولي لبخند ميزنه و دوباره انگشتاش رو تكون ميده

 

  



 

:با اوقات تلخي ميگم

 

. باشه"

 

.  و مي ايستم"

 

چوقت تو گذشته از يه دعوت به من هي. نيازي نيست مجبورم كني"
.جنگ عقب نكشيدم والان هم نميخوام اين كارو انجام بدم

 

"

 

  

. هولي مولي ميخنده

 

.هرزه مون برگشته.  الان اين ماماني ايه كه من ميشناسم و دوستش دارم"

 

"

 

  

ميه، با بينم دو وقتي مي. سرم رو به سمت هولي مولي برميگردونم، موندم ايني كه گفت توهين بود يا تعريف
:غرولند ميكنم. رضايت سرتكون ميدم

 

.ي حركته و آماده.  كاملا درسته"

 

" 

 

  

بعد، به خودم وقتي نميدم كه تو دلم عروسي به پا شه 

 

 نه كه خيلي دل دارم–

 

 دست هولي مولي رو ناديده -
رون آينده ي لخت لبخندي محكمي ميزنم، بعد به سمت در ميره، با لگد بازش ميكنم و به دميگيرم، به خواجه

.قدم برميدارم، تا ببينم چي برام آماده كرده

 

  

 سرآغاز



 

 



 

 

 

 پايان
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